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 ز شعر جنابخواهد بشود ، ولي همانطور كه ا دانيم كه چه مي مانگونه كه از نامش پيداست ، در ابتدا نميه
 : مولانا

 مولانا  –خواھي كھ تا بداني ، یك لحظھ اي مندانش
 بايست باشد نيست دانيم ، قدر مسلم تعريفي خيالي است  و آنچه كه مي پيداست ، آنچه را كه مي 

 مولانا  -آنچھ اندیشي پذیراي فناست   آنچھ در اندیشھ ناید ، آن خداست
هايمان و ذهنمان را بگذاريم كنار،تا تبديل  د تمام اطلاعاتمان و داشتهخواهيم بدانيم ، باي يك جائي اگر مي

بشود به ذهن بي ذهني، تا امروز صحبتهائي كرديم كه طي آن اشاره به اشكالاتي داشت كه آن اشكالات 
خواهد به يك  اي داريم به وضعيت ذهنمان كه مي شد تا ما ارتباطمان برقرار نشود ، امروز اشاره باعث مي

اي بپردازد كه اينجائي نيست، مربوط به جهان خاصي است و مربوط به عدم است و حالا ما بايك ذهني  ألهمس
اي را پيدا كنيم كه به اصطلاح برايش برنامه  خواهيم برويم مقوله ايم مي كه ساخته و پرداخته و مجهز كرده

شنائي ندارد ، لذا يك ذهنيتي را براي اي برخورد كنيم كه ذهنمان باآن آ خواهيم با مقوله ريزي نداريم، مي
افتد،اين ذهنيت ما با آنجائي  خواهيم باآن ذهنيت برويم آنجارا پيدا كنيم،چه اتفاقي مي ايم و مي خودمان ساخته

خواهيم پيدا  گوئيم كه خدارا مي كه دنبالش هستيم سازگاري ندارد،هم لازم است و هم لازم نيست ، هم مي
 .خواهيم پيدايش كنيم گوئيم اشتباه است ، خدا مگر كجاست كه مي ه ميكنيم وهم اصلاً همين ك

 مولانا  – خواھي كھ تا بیابي یك لحظھ اي مجویش
هست،چون وقتي كه فهميدي چيه متوجه  داني كه چي خواهي پيدايش كني يعني اصلاً نمي اي كه مي تا لحظه 

خواهيم خدا  گوئيم كه مي قرارداري ، اما الآن ميرگ گردن به تو نزديكتر است،اصلاً تو درآن  شوي كه از مي
كنيم ولي  زنيم ، از مرحله پرت هستيم،زيرا دوردستها را نگاه مي را پيدا كنيم ، تا زمانيكه اين حرف را مي

تربيتش خاص  رسيم كه نياز به تربيت ذهن دارد و اين اي مي اودر بغل گوش ما هست ، بنابراين به يك مقوله
گوئيم درون  خواهيم باآن برخورد كنيم ، بگوئيم هم باشد و هم نباشد ، ما مي اي خاص مي ونهاست،يعني به گ

بينيم كه بيرون است  ، مي)اما آيا خدا منحصر به درون است(رويم درون  خود را بشناس تا خدا را بشناسي،مي
  : بينيم كه در درون است ، بالاخره تكليف چيه رويم بيرون ، مي ، مي

 مولانا  – كار جوئي ، دوري از پنھانش      چون در پنھان جوئي محجوبي از نھانشچون درآش

 ذهن بی ذهنی  



 )CDپیاده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره ششم )حلقه (  عرفان کیهانی

٦ 
 

خواهد به ما بگويد كه درون و بيرون يكي  ذهني مي شود ، در اينجا ذهن بي اينجا درون و بيرون يكي مي 
 .يد است و مفهومي ندارد ، تنها براي اينكه از يك بابي شروع شده باشد گفتند كه از درون شروع كن

كه در واقع اورا  خوريم به خداي مكان و زمان ، اي خداي آسمان ، اي پدر روحاني ، در يك جائي ديگر برمي
گويد كه او يك جائي  داند و ما هم در روي زمين هستيم و بطور غير مستقيم به ما مي متعلق به آسمان مي

گوئيم خدا همه جا هست  يك جائي مي است و ما يك جائي ديگر ، ناخودآگاهي ما نرم افزاري دقيق است ،
گوئيم خدا ، اين نرم افزار ثبت و ضبط و پردازش  گوئيم خداي آسماني و جائي ديگر مي ويك جائي ديگر مي

تواند  كندو چون برنامه متناقض است لذا به اصطلاح هنگ كرده و بعد از يك مدتي چون جواب را نمي مي
دانيم  ايم و خودمان هم نمي بينيم كه روي گردان شده كند ، بنابراين مي پيدا كند ، لذا صورت مسأله را پاك مي

هايش در تناقض با يكديگر باشد  ايم ، زيرا در سطح ناخودآگاهي است ، نبايد برنامه كه چرا روي گردان شده
 .كند  ، مانند رايانه هنگ مي

خواهيمش و هروقت لازم  ها ميخدا در همه زمانها جاري است ولي ما در بعضي از زمان موضوعي ديگر ؛
شود ، اگر خدا در همه زمانها  آيد در نرم افزار ناخودآگاهي پردازش مي خواهيمش، اينها همه مي داشتيم مي

جاريست و متعلق به همه زمانهاست پس همه زمانها مقدس است ، دوباره همان ماجرا يعني هنگ كردن و 
 .روي گردان شدن 

اي ديگري ذهنمان را تربيت و برنامه ريزي  شويم كه ما بايد به گونه ي متوجه ميپس دراين مقدمه ذهن بي ذهن
بكنيم و در عين حال هيچ برنامه و تربيتي نبايد داشته باشيم ، چون هر برنامه اي بريزيم درآن و بخواهيم با آن 

الگو ، مقياس و يك معيارهائي  آئيم يك توانيم ببينيم ، معماي سرراه ما اين است، ما مي را ببينيم نمي برنامه خدا
 .كنيم ، ولي آنها جوابگو نيست گذاريم و باآنها نگاه مي مي

 مولانا  - آنچھ اندیشي پذیراي فناست   آنچھ در اندیشھ ناید ، آن خداست
 اي كه نتواند درآن راه اي نتواند درآن راه پيدا بكند  و آن انديشه حالا بايد يك ذهني طراحي بكنيم كه انديشه

پيدا بكند آن خداست ، بنابراين بايد با يك ذهني نگاه بكنيم كه اين ذهن هم برنامه داشته باشد و هم نداشته 
خواهيم و دنبال چي هستيم  دانيم چي مي باشد ، خوب اين توصيفش خيلي مشكل است ، برنامه دارد چون مي

مثلاً دنبال خدا هستيم ، خدا چيه ، مي  گوئيم كنيد ، مي گويند شما داريد چكار مي آيند و مي اي مي ، عده
گويد خوب پس اينها يك طرح و  طرف مي ،... گوئيم كمال است،خود شناسي است ، اين است ، آن است و 

خواهيم پيدايش كنيم ، بايد همه آنها را بگذاريم كنار و بدون هيچ چيزي برويم  اي دارند،اما وقتي كه مي برنامه
 چون با معيار ما سازگار نيست و جور آوريم، جائي ديگردرمي ببريم سراز يكجلو،هر معياري با خودمان 

گويند هيچ،يكي  پرسيم چي ديديد،مي آيد،كمااينكه دوستان رفتند يك جائي و برخورد كردند،وقتيكه مي درنمي
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وئيم گ پرسند چي هست ، مي له اول ميهبود يكي نبود ، مثل اين است كه وارد يك اطاق تاريك شديم ، در و
 .بينيم كه يك چيزهائي هستند و ديده مي شوند  كند و بعد مي هيچي،ولي چند لحظه بعد چشم عادت مي

شويم كه دو تا  رود زير سؤال و متوجه مي دانيم و تمام نگرش ما بنوعي مي بنابراين تمام چيزهائي كه مي
م برويم جلو هيچي ، با آن يكي كه خواهي ايم ، يك برنامه محفوظاتمان است ولي وقتي مي برنامه پيدا كرده

شود ذهن بي ذهني ، هم ذهن هست و هم بي ذهني هست ، اول ما با  هيچي نداره بايد برويم جلو و اين مي
رويم جلو ، همه آنها ذهنيت ماست و او مبرا است از اين  ملاكها و چيزهائي كه داريم در ذهنمان با آنها مي

  توصيفاتي است كه ما برايش قائل هستيمذهنيت  است ، او مبرا از همه اين 
فُونصا يمع اللَّه انحب١٥٩صافات  - آورند خدا منزه است از آنچه در وصف مى س 

شناسيم  چون ما چيزي غير از فيزيك را نمي( گردد به عالم فيزيك  هرچه تعريف كنيم همه تعريفهاي ما بر مي 
 .اگر ما بگوئيم كه نور آسمانها و زمين استدهيم ، مثلاً  لذا ما او را تنزل مي) 

 ٣٥نور  - خدا نور آسمانھا و زمین است اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ
ايم ،  كند اما اگر محكم بايستيم و بگوئيم خدا نور آسمانها و زمين است ما اور را تنزل داده ما را نزديك مي  

  .توانيم تصور داشته باشيم  داريم ، ولي از خدا نمياو فوق نور است ، چون ما از نورتصور 
 حاجت است پس بدانت تا تو طفلي              است  این تصور وین تخیل لعبت             

  مولانا  -  یر و خیالچون زصورت رست جان، شد در وصال    فارغ است از وھم و تصو    در نیابد ذات ما را بي مثال         لیک ھرگز مست تصویر و خیال     
نزديك بكنيم ، بنابراين  آن تا زماني كه ما طفل هستيم نياز به تخيل و تصور داريم ، تا خودمان را يكجوري به

دنبال چارچوبي هستيم كه به اين سادگي قابل تعريف نيست ، مگر اينكه وارد يك فضائي بشويم كه درآن 
توانند بيانگر اين ماجرا باشند  ها نمي و روشن مان كنند و گرنه واژه فضا اين ادراك را به ما بچشانند و برسانند

شود ،  تواند برساند و معما در معما مي كه ذهن بي ذهني يعني چه ، هر چقدر تعريف كنيم باز مطلب را نمي
ه  را صحبتهاي كودكان... فقط كليت قضيه اينكه الآن ديگر درون و بيرون از بين رفته و خداي آسمانها و 

تواند بگويد  دانيم و انساني كه به بلوغ رسيده در زمينه تعاريف متعالي به يك بلوغي رسيده و ديگر نمي مي
شود ازاين مرتبه  تواند در اين تعاريف بماند و به آنها بسنده كند ، لذا او قادر مي آسمانها ، ديگر نمي خداي

يم تا بتوانيم ذهنمان را رها كنيم ، تا زماني كه در ذهنمان بالاتر برود ، لذا بايد خود را ازاين تعاريف آزاد بكن
چيزي هستيم كه تخيل و تصور خودمان است و  تعريف داريم مارا در اين پائين نگه داشته، چون دنبال يك

 . اينچنين چيزي اصلاًنيست
ني انسان روز لذا تا زماني كه تعاريف داريم درباره خدا در قيد و بند تصورات خودمان هستيم ، رشد ذه

شود كه با خود او تكليفش را روشن كند ، امروز رشد ذهني انسان به  آيد و انسان بهتر قادر مي بروز بالاتر مي
سطحي رسيده است كه بفهمد او از هر توصيفي مبراست و نام ندارد ، اما دريك جائي هم گفتيم قبلاً صفت و 
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شود اليه راجعون و از طرف ديگر لا  گويد ، وقتي گفته مي توصيف آمده ، تلفيق آيات به ما يك مطلبي را مي
رويم ، بسمت  نيازي مي رويم ، ما بسوي بي رويم واو يكتا است،يعني ما بسوي يكتائي مي اومي اله الا االله،بسوي

رويم ، هدف از اين توصيفات بخاطر اين است كه راه را به ما نشان  مي... غني،رحيم،رحمان،رحيم ، غفور و 
 .د و توصيف بكند كه چه در انتظار ما است بده

كنند تا اين موضوع جا بيافتد و مسأله براي ما باز  در ارتباطات يك ادراكي است كه با آن به ما كمك مي
اش بكنند تا يك بعد اينجائي داشته باشد  دهيم تا بسازند آن را ، تا آماده بشود و ذهن ما را در اختيار قرار مي

 .ايم و يك بي ذهني كه اين را در ارتباط براي ما بوجود بياورند يمان را درآن قراردادهكه ما تعريف ها
ما نسبت به پديده ها ذهنيت داريم، روي ذهنيت خودمان چقدر مطمئن هستيم ، افراد معمولي محكم و استوار 

مه چيز ، ولي ذهن بي كنند از خدا تا ه اند و همه چيز را با ذهنيتشان قياس مي روي ذهنيت خودشان ايستاده
گويد هست ، درست است اين توئي ، اما از  دهد ، ذهن ما را مي ذهني مارا يك طور ديگري پرورش مي

 .طرفي مي گويد اين نيست ، اينها را بگذار كنار 
 

 
رويم كه آشتي را بتوانيم تحقق بيشتري ببخشيم ، درآنصورت  ذهني ما داريم به سمتي مي در مقوله ذهن بي

افتد اينست كه ذهني داريم كه هم هست و هم نيست و ضمير ناخودآگاهي ما از يك برنامه  اقي كه مياتف
شود ، يعني اگر بگوئيم كه خدا همه جا هست دچار تضاد عمل و انديشه  منسجم و يك پارچه برخوردار مي

ا همه جا هست ، ولي همان گوئيم خد شويم ، ولي الآن دچار تضاد عمل و انديشه هستيم ، مثلاً به بچه مي نمي
آگاهي  داند، ناخود بيند و مي خداي آسمانها،يعني خدارا فقط درآسمانها مي اي گويدكه مي بيندكه مادرش مي بچه

گوئيم خداي آسماني  گوئيم خدا همه جا هست ويك جائي ديگر مي ما نرم افزاري دقيق است ، يك جائي مي
متناقض است لذا به  كند و چون برنامه ار ثبت و ضبط و پردازش ميگوئيم خدا ، اين نرم افز و جائي ديگر مي

كند  تواند پيدا كند ، لذا صورت مسأله را پاك مي اصطلاح هنگ كرده و بعد از يك مدتي چون جواب را نمي
 ايم ، زيرا در سطح دانيم كه چرا روي گردان شده ايم و خودمان هم نمي بينيم كه روي گردان شده ، بنابراين مي

ناخودآگاهي است ، نبايد برنامه هايش در تناقض با يكديگر باشد ، مانند رايانه هنگ مي كند ، ولي ما داريم 
رويم كه از اين تضادي كه در نرم افزار ناخودآگاهي ما هست نجات پيداكنيم و رها شويم و يك برنامه  مي

مان قائل نيستيم و خدا را در مكانها و منسجم را بسازيم ، اين مفهوم ذهن بي ذهني است كه ديگر مكان و ز
 . خواهيم بلكه در همه مكانها و زمانها به دنبال ارتباط با او هستيم  ي خاص نمي زمانها

 

   ذهن بی ذهنی و ضمیر نا خود آگاهی
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انسان خدايان متعددي را تجربه كرده است و تعاريف مختلفي از خدا ارائه كرده است ، يك روزي كه انسان 
كرد روح قائل شد و در  براي هرچيزي كه حركت مي يواش يواش دست چپ وراست خودش را شناخت ،

گفتند روح زمين غضبناك شده ، خورشيد  افتاد،مي جنبيدوزلزله اتفاق مي چندين هزار سال قبل وقتي زمين مي
گفتند  كرد وعظمت داشت مي هرچيزي كه حركت مي.... و   ماه گفتند خداي خورشيد،خداي كرد،مي حركت مي

كردند تا  اي هركدام هم روزي قائل بودند و رفتارهاي خاصي داشتند ، قرباني مياين از خدايان است و بر
بت (خدايان خشمگين نشوند و درادامه سير تحول،چيزهاي ديگري پيدا شد و شد خداي مجسم قابل توصيف

 .، بعد در ادامه شد خداي غير مجسم قابل توصيف)ها
 مولانا - رتتوكجائي تا شوم من چاكرت   چارقت دوزم كنم شانھ س

 .خوب اين هم يك خدائي كه جلو چشممان نيست ولي قابل توصيف است   
 ل من               خاك بر فرق من و تمثیل منیاي برون از وھم و قال و ق                   
 ھردمت گوید كھ جانم مفرشت    بنده نشكیبد زتصویر خوشت                      
 وآن چوپان كھ مي گفت اي خدا           پیش چوپان محب خود بیاھم چ                

 مولانا -  تاشپش جویم من از پیراھنت                    چارقت دوزم ببوسم دامنت                          
عقل و بعد  با رشد... ، ماه و  شده ومجسم بود مانند خداي خورشيد،زمين بينيم اول خدا ديده مي خوب پس مي

شدند ولي هيبت داشتند مانند بتهائي كه تجسمي از خدايان  به سطحي بالاتر آمدند خداياني كه ديده نمي
ها و فقط  شدند و بعد ديدند كه نيازي نيست خدايان جلوي چشمشان باشند مانند بت بودند و پرستيده مي

 :تجسمي ازخدا داشته باشند كه شد اين تجسم
 مولانا - چارقت دوزم كنم شانھ سرت توكجائي تا شوم من چاكرت  

گوئيم نور است، اما اصل  شود و نه قيافه دارد،اما توصيف دارد،همين كه مي و بعد از آن ديگر نه ديده مي
 : قضيه اين است كه

فُونصا يمع اللَّه انحب١٥٩صافات  -آورند   خدا منزه است از آنچه در وصف مى س 

تر قابل توصيف و نامگذاري  و قابل توصيف و نام گذاري نيست ، يك مرحله پائين او فاقد نام و صفت است 
تر نام و صفت و  است ولي فاقد هيبت است ، يك مرحله پائين تر نام و صفت و هيبت دارد ، يك مرحله پائين

 .جسميت دارد مانند بت 

 
 

 

 

 بررسی سیر تاریخی خدایان
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توانست  راي درك خدا ، آيا انسان از ابتدا مياين ماجراهائي است كه انسان يواش يواش ذهنش آماده شده ب
 .است  توانسته زيرا كشش ذهني نداشته به اين دركي كه الآن رسيده برسد ، نمي

  حافظ – کند ادراک کسي ھر بھ قدر دانش خود  توئي ھر نظر کجا بیند چنانکھ تو را
و در انتها قرار است برسد به جائي كه  شود به اين مسأله كند و نزديكتر مي انسان بتدريج رشد ذهني پيدا مي  

پرستيده دنبال چه چيزي بوده ، دنبال خالق بوده ، همان  زمانيكه انسان بت مي. بايد باشد برسد به بي نامي او
 :خالقي كه ما دنبالش هستيم 

 - بتخانھ روم گر من تا جلوه بت بینم   چون نیك نظر كردم دیدار تو مي بینم
بودند ، منتها تا آنجائيكه كشش ذهني اجازه داده يك چيزي را براي رسيدن به آن همه دنبال يك حقيقت 

خواهد  حقيقت درنظر گرفتند،اما بايد بدانيم كه از ابتدا تا انتهاي ماجرا همه راهها و همه كارها يك چيز را مي
اوات والارض،يك گوئيم نورالسم پيدا كند،يك حقيقت مطلق بيشتر نداريم و اين حقيقت مطلق را يك جا مي

گفت تو كجائي تا شوم من چاكرت ، همه و همه دنبال يك  گوئيم بي نامي و آن چوپان هم كه مي جائي مي
حقيقت مطلق بوده و هستيم و اين حقيقت مطلق دوتا نيست ولي هزاران تعبير مختلف در طول تاريخ براي آن 

همه اعصار جستجو كنيم و بپرسيم كه خدا چي بوده، اند،اگرما از ابتدا در تمام اقوام و ملل و در  درست كرده
هاي مختلف ولي در پشت صحنه همه دنبال يك حقيقت مطلق  هاي متعدد و مختلف ، جلوه بينيم كه تعريف مي

 : رسيم به يك جائي كه بودند و بتدريج با ارتقا دبد ما و رشد ذهني داريم مي
فُونصا يمع اللَّه انحبرا متوجه بشويم  ١٥٩صافات  -آورند   ست از آنچه در وصف مىخدا منزه ا س . 

 

 

 )توصيف  غير قابل (فاقد نام و صفت     

 داراي نام و صفت ولي فاقد هيبت

  داراي نام و صفت وهيبت

 )...........................خورشید،آتش(بت پرستي ؛  داراي نام و صفت و جسميت

 ) چيزي غير از وجود و غير قابل توصيف(عدم   –بي نامي 

 ......)م ، عليم ،سميع وخدا ، يهوه ، نور ، رحمان ، رحي(نامدار

 .......................)قابل تجسم و لمس و در دسترس(نامدار

 رويم نه اينكه وقتي به او رسيديم بشويم دوتا يكتا رويم ، يعني ما به سمت يكتائي مي ما وقتي به سمت خدا و يكتائي مي
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رسد كه از ابتدا فاقد نام و صفت بوده و اين سير تغييرات ذهني بشر  از نظر تاريخي كه به بشريت نگاه كنيم ،  به نظر مي ال ؛ؤس
 .رود  بطرف صفت دار كردن و هيبت دار كردن رفته و مي

مطرح كرد اين بود كه خالق كيست، بعد شروع كرد در محيط كند و كاو كردن  انسان اولين سؤالي كه جواب ؛
رود گفت اين خدا است  آيد و مي تا بخودش جواب بدهد اين سؤال را ، ديد كه خورشيد عظمتي دارد ، مي

ناميد ، در واقع يك نقطه شروع پيدا .... اي ديگر را خداي جنگ و اي را خداي صلح،ستاره و همينطورستاره
 :  گويد كرد انسان كه هربار به چيزي بگويد خدا ، با رشد ذهني هر چه آمديم جلوتر ، الآن ديگر كسي نمي

 مولانا - توكجائي تا شوم من چاكرت   چارقت دوزم كنم شانھ سرت
كنند كه اين ماجراها را ندارد ، مثلاً  يعني ناخودآگاهي جمعي متوجه شدند كه راجع به چيزي صحبت مي 

در عربستان كه آمد تغييري كه بوجود آورد ، آمد از يك سطحي به سطح ديگر ، كعبه جاي بتها بود ، اسلام 
آمد به اين بساط خاتمه داد و بعد مردم ديدند كه بتها را كه جمع كردند هيچ اتفاقي نيافتاد ، متوجه شدند 

بايستي چيزي  ذهني نداشتند مياصلاً لازم نبوده كه اين بتها جلوي چشمشان باشد ولي قبلاً چون كشش 
دانستند  جلوي چشمشان مجسم باشد تا آنها با نگاه به آن در واقع با اصل كاري ارتباط برقرار كنند ، آنها مي

خواستند با خدا ارتباط پيدا بكنند  اند اين هستي را بوجود نياورده است ، مي كه اين بتهائي كه خودشان ساخته
ساختند  بايستي يك چيزي مي را ناديده تجسم وتصوركنند و با اوحرف بزنند ، مي، كشش ذهني نداشتند كه او

 .و ميگذاشتند جلوي چشمشان و با نگاه كردن به آن ارتباط را برقرار مي كردند

 
شود ، از چند بعد بررسي  كند و نيازمان به خدا كمتر مي رويم جلوتر علم غلبه پيدا مي آيا ما روز بروز كه مي

رويم تعداد سؤالاتمان بسمت  رسيم ، هر چه جلوتر مي م، يك بعدش اين است كه ما به بحران سؤال ميكني مي
توانيم سؤال  آيد ، تا علم نداشته باشيم نمي رود ، علم از سؤال و سؤال از علم بوجود مي مثبت بي نهايت مي

تيم سؤالات بيشماري براي ما ايجاد رسيم ، به اتم دست ياف مطرح كنيم و تا سؤال نداشته باشيم به علم نمي
شد، به علم شبيه سازي رسيديم،خود همين علم بي نهايت سؤال به ما تحميل كرد ، يك سؤال كه پاسخ پيدا 

رسيم  شود،بزودي بحران سؤال در پيش داريم و در چهار پنج سال آينده مي كند،سؤالات زيادي مطرح مي مي
 .به عصر بحران سؤال 

 
 

 
 

 بحران سؤال  

 سؤال علم
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خدا، هوشمندي، قوانين و اعداد يكي از فاكتورهاي رشد انسان است ، يعني جهان هستي از اعداد ساخته 
شده از  قوانين ساخته شده ، ازهوشمندي ساخته شده و جهان هستي خود اوست ، تجلي الهي است ، انسان 

با عدد هستي را بيان كرد ، از بعد ) انسان خالق اعداد است ( اولين چيزي كه پيدا كرد روي زمين اعداد بود 
شروع كرد به عددگذاري ، بعد انسان .... اينجا تا آنجا چند فرسنگ است، اين شيء وزنش اينقدر است و 

رشد كرد ، شروع كرد به كشف قوانين ، قانون ارشميدس ، نيوتن و قوانين بسيار ديگر بعد و قبل از آن 
به عام وگفتيم  همه چيز بر اساس قانون است ، حتي عدالت شود و ما هم كه تعميمش داديم  كشف شد و مي

گيرد  گفتند كه مرگ دست خدااست ، او است كه تصميم مي ، حكمت،مرگ وهمه چيز ، تا چند صباح قبل مي
كند ،  آيد آن را مي چه كسي بميرد و چه كسي بماند  و اين برگ اگر از درخت كنده شود ، خداست كه مي

شود ، مرگ دست من هم هست و من هم  ه خداست كه بشكل قانون به هستي اعمال ميما گفتيم اينها اراد
تابع قانون هستم و من هم مي توانم عمرم را كوتاه و بلند كنم ، عدالت ، حكمت و همه چيز قانونمند است 

جواب نه ديمي ، فلسفه خلقت قانونمند است ، خدا خواست كه به ايشان بدهد و از اين قبيل حرفها ، اين 
 .تواند باشد عدالت نيست و نمي

هوشمندي را بصورت  آيد تا كار عملي با در ادامه و در مرحله بعد هوشمندي را پيدا كرديم ، انسان امروز مي
توانسته بصورت عام تجربه كند و لذا در اينجا يك نقطه عطفي بوجود آمده ، كه  عام تجربه كند ، قبلاً نمي

هوشمندي را بكار گيرد ، مرحله بعد از اينكه ما هوشمندي را در مقياسي وسيع  تواند در سطح عام انسان مي
بكار گرفتيم و در چهار پنج سال آينده نقطه عطفي در پيش است ، انسان برايش هوشمندي خيلي روتين 

 فاکتورهاي رشد انسان  

 تعداد سؤالات جدید مطرح شده 

 تعداد جواب ھاي داده شده    
 نھایت بي     

  زمانمحور 

  بھ سمت بي نھایت        سوالات محور تعداد

 ما با علم نداشتھ سؤال مھمي مطرح كردیم

 سؤال

 سؤال ٠ =علم 

 x =علم 

 شود  ازنظر طرح سؤالات بحرانھاي بسیاري در پیش داریم كھ ھرروز بیشت تر و عمیق تر مي     

رویم بھ جلو  ھرچھ درزمان مي
پاسخھاي بھ نسبت سوالات مطرح 

 دھد شده عدد كمتري را نشان مي
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نستند كه دا كردند نمي شود ، همانطور كه قوانين براي ما روتين شد ، انسانها در ابتدا كه با اعداد كار مي مي
همه چيز قانونمند است ، چهار پنج سال ديگر براي انسان اصلاً ديگر اينكه هوشمندي وجود دارد و بايد يك 

بينيم يك مرحله بعداز اينكه هوشمندي را  شود ، بعد مي سري از كارها را با نظر انجام دهد كاملاً ملموس مي
هوشمندي  ت ديگر بحث اينكه خداهست يا نيست ،رود تا يك موضوع اساسي راپيدا كند ، آنوق كرد،مي لمس

بيند كه تعاريف گذشته ديگر كافي نيست ، يعني اينكه  افتد و انسان مي هست  يا نيست به اصطلاح از مد مي
 كند انسان يك رشد ذهني را دارد دنبال مي

 سعدي -تا چھ حد است مقام آدمیت كھ رسد آدمي بجائي كھ بجز خدا نبیند     بنگر
  بسم االله را پي خواهيم برد جا است كه مفهومآن 
  اللّه هجو لُّواْ فَثَما تُونَم١١٥بقره  - خداست] به[پس به ھر سو رو كنید آنجا روى  فَأَي 

نامي خدا  توانيم راجع به بي فهمد و ما مي پس انسان با رشد ذهني كه داشته است الآن هوشمندي را مي
خواستم در اين خصوص صحبت كنم دقيقاً  توانستيم ، ده سال پيش كه من مي ش نميصحبت كنيم، ده سال پي

توانيم صحبت كنيم ،  كنند ، ولي امروز خيلي راحت مي شدم كه اگروارد ماجرا بشوم همه قاطي مي متوجه مي
ني را در ذه توانيم بي رويم كه به يك ماجرائي برسيم كه اين ماجرا وقتي كه عنوان شد ، ما مي بتدريج مي

شود ، ولي اين مرحله  آوريم كه يعني چه ، مگر مي تعريف بهتر بشناسيم ، ما الآن داريم به خودمان فشار مي
گوئيم راستي ما يك زماني براي خدا اسم  افتيم مي را كه پشت سر گذاشتيم بعد در آنجا كه ياد اين دوران مي

پرستيديم  كنيم كه ما يك زماني بت مي ودمان تعجب ميپرستيديم ، از خ گذاشته بوديم ، ما يك زماني بت مي
كرديم فرق  كرديم ، التماس مي شود كسي باور كند كه ما ساعتها در مقابل يك بت گريه و زاري مي ، مگر مي

كند چون تن واحده و اُمت واحده است  كند ، آنها ما بوديم ، آنها يك صورت مجادله ما بودند ، فرق نمي نمي
 .ايم  مرحله را طي كردند كه ما به اينجا رسيده ، آنها آن

 

 بنام تجليات او؛  بسم االله  ؛
  .خداست] به[پس به ھر سو رو كنید آنجا روى  ِفَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللّه  

هر چيزي نامي دارد،پس هر نامي نام اوست،پس هر نامي مقدس است ، جهان هستي مجموعه نامهاست، پس  
هان هستي مقدس است ، او خودش كه نام ندارد ، تجليات اوست كه نام دارد ، جهان هستي كلمه است و ج

 .اين كلمه است كه تجلي اوست ، ما از او چه در دست داريم كه ملموس است ، ما از او هستي را داريم
 حافظ -مااي بي خبر ازلذت شُرب مدام           ما در پیالھ عكس رخ یار دیده ایم       

 يا 
 حافظ - افتاد در جام کھ ک فروغ رخ ساقي استی         ن ھمھ عکس مي و نقش مخالف کھ نمودیا 

   استراتژي حركت ما در عرفان كيهاني )بسم االله الرحمن الرحيم( اسم اعظم 
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 . ما عكسش را در اختيار داريم 
 حافظ - عكس روي تو چو بر آیینھ ي جام افتاد        عارف از خنده ي مي در طمع خام افتاد

خودش ، خودش كه نام ندارد ، در واقع او ما را ارجاع كرده به  لذا از بسم االله اگر منظور اين باشد كه بنام
تجلياتش و گفته حواسمان به تجلياتش باشد ، او ما را ارجاع كرده به هستي و گفته كه هستي رفرنس شما 

 .است ، يعني همان كتاب مبين
 يشيخ محمود شبستر – بھ نزد آنكھ جانش در تجلي است    ھمھ عالم كتاب حق تعالي است

 اساس حركت ما اسم اعظم بوده و اسم اعظم بسم االله الرحمان الرحيم است
 شاه نعمت االله ولي – اسم  اعظم پیش ما باشد قدیم     یعني بسم االله الرحمن الرحیم 

 .استراتژي حركت ما بسم االله الرحمن الرحيم است  
 . تسهيلات حركت است ، مجموعه حلقه هاي رحمانيت الهي رحمان ؛

 .تضمين اليه راجعون است ، ضمانت نامه اليه راجعون است كه شامل مرگ و جهنم است  م ؛رحي
استراتژي حركت ما  در عرفان كيهاني اين سه بخش است ، شالوده و محور فكري ما يك رفرنس و مأخذ 

اجعه دارد و آن هم جهان هستي است ، تجليات الهي است ، ما هرچه بخواهيم از خدا بدانيم به هستي مر
توانيم از آن استفاده  كنيم ، چون چيز ديگري در دستمان نيست ، رحمان يك تسهيلات حركت است كه مي مي

كند آن حركت ما را بسوي او، پس يك مأخذ ، يك  كنيم و رحيم هم كه بيمه نامه است و تضمين مي
 .برد ما در عرفان كيهاني شوند محور فكري و راه تسهيلات حركت و يك ضمانت نامه يا بيمه نامه اينها مي

 
 

 در پاسخ به يك سؤال؛

 معشوق ھمینجاست بیاید ، بیاید          اي قوم بھ حج رفتھ كجائید ، كجائید        
 مولانا - معشوق توھمسایھ و دیوار بھ دیوار             در بادیھ سرگشتھ شما بھر چرائید

ت ، بحث سمبل اين است كه بگوئيم اينجا نمادي بر اين ما يك بحث سمبل و پيمان داريم و يك بحث حقيق 
قضيه  باشد و عهد ببنديم كه اينجا مكاني مقدس باشد، در عهد عتيق  دستورالعمل اين بوده و اين مسأله باب 

دادند براي  كردند و بزرگترين خيمه را اختصاص مي شد  اول خيمه خدا را بر پا مي بوده كه هر ده اي بر پا مي
، نه براي سكونت خدا ، بلكه براي كارهائي كه مربوط به اوست  و يك روز را هم اختصاص داده بودند خدا 

گيرد و كار براي منافع شخص حرام  به روز خدا ، يعني روزي كه تمام كارها در آن روز براي خدا انجام مي
  .ا درآن روز  به درمان پرداخته استیک ایراد  ناشیانه هم به عیسی مسیح علیه السلام گرفته بودند که چر .بود 

شدند درآنجا، بهترين ها را پيش  شدند كه مشكل گشاي همديگر باشند ، جمع مي در اين روز همه  بسيج مي 
 ...كردند و  كردند و قرباني مي كش مي

 خدا  فلسفه حج و خانه
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صه بينيم فلسفه خانه خدا درعهد عتيق ايجاد وحدت ، فراهم شدن امكان دستگيري از سايرين و خلا پس مي
 :شوند مقر و ستادي براي كار تعالي بوده است ، در بحث حج هم همينطور است ، افرادي كه موفق مي

بحث زكات  پيمان اول ؛: در شوند را بجا بياورند براي پيمان بزرگتر آماده مي اياك نعبد و اياك نستعين پيمان اول؛
گردانده ، زكات مال و اموال ، زكات علم ، يعني آنچه را كه از هستي گرفته براي جبران بخشي از آن را بر

انسان در طول ( ع خود و براي تعالي و رشد برگرداندهدر حد وس.... زكات فرزند صالح ، زكات سلامتي و 
اي و  گوید که همش نگو بده  تو هم بخاطر رشدي که کرده آید می گوید بده ، بده ، زکات می حیاتش فقط می

 خمس وبعدش هم براي گدا ، يتيم سهم در نظر گرفته به ميزان يك پنجم  )برگردان  یک چیزي...... ... بخاطر 
يك پنجم آن براى خدا و پیامبر و  فَأَن للّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ 

  ٤١انفال  - ماندگان است در راهو يتیمان و بینوايان و ] او[براى خويشاوندان 

خانه به دردمند ، گرسنه رسيدگي كرده و بعد از بجا آوردن كامل پيمان اول حالا خودش را آماده ٤٠تا شعاع 
، خلاصه كلام اينكه اگر اين  کيک لک لبيک لا شريلب ، کيلب اللهم کيلب كرده براي پيماني بالاتر ،بيايد و بگويد

نفر در آنجا  ببينيم كه پيمان اول را انجام داده اند و بعد  ٥در سال از همه دنيا  شرط ها حاكم بشود و اگر
توانند عوض كنند ، بهر صورت اگر  نفر دنيا را مي ٥ازآن پيمان بالاتر را بسته اند ، آنوقت هر كدام از اين 

گدا داشته باشيم ، در  هعبايست در جام كردند ما الآن نمي شد و جامعه مسلمين اينگونه عمل مي اينگونه مي
دارند و با ) زكات(كنند ، آنها هم بحث عشريه  بينيم چرا بخاطر اينكه آنها رعايت مي جامعه يهوديت گدا نمي

 .  بينيم  رعايت آن است كه در جامعه آنها گدا نمي
نيم كه در بي شود و اثرات مثبتش را مي وقتيكه مطابق اصول حركت بشود ، تأثيرات اجتماعي آن هم ظاهر مي

چنين جامعه اي عدالت بيشتر رعايت شده و بهتر برقرار شده است ، آيا در اينچنين جامعه اي عدالت خدا 
شود و از آن طرف هم بركت شامل اين جامعه  بيشتر شده است ؟، عدالت ما بيشتر شده و تأثير آن ديده مي

 گردد و روز كارماي خودش هم برمي كند ، اي خودش به خودش رحم نمي شود ، ولي وقتيكه يك جامعه مي
بروز  انباشته شده و يك جامعه فلاكت زده خواهيم داشت ، مسأله حج يك بحث معرفتي دارد ، اينكه حلاّل 
خيلي از مشكلات است ، چه در ساختن فرد و چه در ساختن جامعه مي بايستي نقش بسيار مؤثري داشته 

خواهند واجد شرايط بشوند و به حج بروند كه پيرامونشان را  اي  هستندكه مي باشد ، چون در هر سال عده
رسيدگي مي كنند تا اگر گرفتار و مستمندي هست به او كمك كنند ، هر سال هستند كساني كه به كار 

خواهم واجد شرايط بشوم و به حج بروم آيا  ديگران رسيدگي كنند و بياند در كوچه و محله و بگويند من مي
 ....  ك من نياز داشته باشد وكسي هست كه به كم

ما شيعيان كه پيمان اضافه تري را هم براي خود در نظر گرفته ايم ، وقتيكه  و اما پيمان ديگري از ما  شيعيان ؛
سر بر مهر تربت كربلا ميگذاريم به اين معني كه در واقع بيعتي است بين ما و امام حسين عليه السلام ، يعني 

 .ستيز و حق طلب خواهيم بود  اينكه ما هم مثل تو ظلم
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 )عدم (  جهان هیچ قطبی                                                                 
v تر درآن جا جايگاهي ندارد  هاي جهان پائين جائي كه واژه. 

v  جائي كه در عرفان به آنجا گفته اند عدم. 
v  این عدم خود چھ مبارك جائي است . 
v ي ما رسا  يعني تمام اين واژه ها مولانا – وھم و قیل و قال من  خاك بر فرق من و تمثیل من اي برون از

 نيست 
v  آيد ،  آيد ، چطور از نيستي هستي بوجود مي گويند كه چطور ممكن است از عدم وجود بوجود مي مي

 .در حاليكه بخاطر كمبود واژه است و منظوراز اين عدم چيز ديگري است 
v توانيم كاري انجام بدهيم و توصيفي  هيچ قطبي ما با واژه هاي دو قطبي و تك قطبي نمي در اين جهان

 .داشته باشيم 

 جهان تک قطبی                                                                

v  جهان بي رنگي 
v شد اي در جنگ اي با موسي موسي                رنگي اسیر رنگ شد کھ بي چون                                             

 مولانا - موسي و فرعون دارند آشتي                چون دو رنگي ازمیان برداشتي
v  چيزي نيست كه با واژه ) خدا( خود بي رنگي هم به عبارتي يك چيزي است ، يك رنگي است  ولي او

 . اميم و توصيفش كنيم هاي جهان تك قطبي بتوانيم او را بن

 جهان دو قطبی                                                              
v  جهان رنگها ، جهان سياه و سفيد ، جهان تضاد. 

v  واژه هاي جهان دوقطبي قادر نيست كه او را نامگذاري و توصيف كند ، هرچه بگوئيم ناقص است. 

v صا يمع اللَّه انحبس١٥٩صافات  -آورند خدا منزه است از آنچه در وصف مى  فُون  

 

 

 

 

 
 

 )عدم و بي نامي او( دو قطبی  –تک قطبی  –جهان هیچ قطبی 
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كردم  كره تقسيم شده بود ، يك طرف هيچي احساس نمي من اول احساس كردم سرم به دو نيميكي از حضار ؛
 كرد ، آن طرف كه خاموش بود آرام آرام آمد بطرف دست راستم و خيلي سبكبال ، يك طرف ذهنم كار مي

 .شده بودم 
كردم  شود و اصلاً بالاي شانه احساس سر نمي من لحظه اول احساس كردم سرم داره جدا مييكي از حضار ؛ 

 .كردم ، كاملاً احساس بي وزني  و بعد يواش يواش ديگر هيچي احساس نمي
ردم ببينم اي كه برگشتم چشمم را باز ك من يك لحظه احساس كردم كه رفتم و برگشتم،لحظهيكي از حضار ؛ 

، دوباره كه چشمم را بستم موجهاي بلندي در دريا ديدم كه تمام زندگي آدمها رو به   واقعاً اينجا هستم يا نه
 .گشت عقب  داشت برمي) بطرف ساحل(ساحل 

دراين ارتباط  ذهنيتهائي كه من در ارتباط با خدا داشتم يكي يكي جلوي چشمم آمد بصورت يكي از حضار ؛ 
در مقابل من قراردارد ، پرسيدم كه چه ) خدا(بعد گيج شدم و احساس كردم يك چيزي يك سري ذرات،

خواهي به من نشان بدهي ، جواب داد خودم را ، بعد احساس كردم كه يك جرياني مثل جريان هوا  چيزي مي
ر جهان همه جاي فضا را گرفت و وارد بدنم شد،در همين زمان ادراكم اين بود كه در مورد من و همه چيز د

همينطور است،اين جريان مثل جريان هوا پيچيد و من دقيقاً احساس كردم كه هيچي نيست، چيزي هست مثل 
هوا ولي هيچي هم نيست و اشكال متفاوتي كه ما داريم  مثل يك پوسته بود و بعد صفحه شطرنج به من نشان 

سته ها بخاطر اين حركتها است كه داده شد و گفته شد اين زندگي و جهان مثل بازي شطرنج است و اين پو

 گزارشات برقراري ارتباط ذهن بی ذهنی  

 ي نهايت حلقهب

 اين نقاط در واقع برروي هم منطبق و از نظر ناظر
  .قراردارد انسان در تمامي حلقه ها) خدا(اول

 دمع     

  جهان هيچ قطبي   

 جهان تك قطبي  

     +      - 

 جهان دو قطبي    

 خالق غير قابل توصيف   عدم  

 خالق قابل توصيف             

 پرده
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بايستي انجام شود و هدايت ازيك جائي ديگر است  و ما حكم آن مهره ها را داريم ، اما من لحظه آخر فكر 
 شود ؟ كردم كه اگر اين بي ذهني است ، پس اين خودش ذهنيت است ، اين چگونه تفسير مي

كه يك ذهنيت بود آما نبود،ماجراي جاري شدن آگاهي وجه اشتراك همه اين ارتباط ها اين بود  پاسخ استاد ؛
كنيم ، اما  ذهني ، ممكن است در همين ارتباطات ما ببينيم كه داريم آگاهيهائي دريافت مي درفضاي ذهن بي

 .در فضائي است كه هم ذهن هست و هم نيست ، همه چيز هست و نيست 
 
 
 
 
از يك زاويه به منبع  )اتصال به حلقه هاي مختلف (  ارتباطات مختلفما هر بار و با  لزوم برقراري اتصالهاي مختلف ؛)١

 . شويم تا بلكه چيزي بدست بياوريم اطلاعات نزديك مي
 مولانا -تا زآتش مي گریزي ترش و خامي چون خمیر

هر ناني را كه در نظر بگيرم خميرآن را بايد آماده كرده و به ضخامت خاصي در بياورند و بعد در تنور  
شود ،  اگر ضخامت آن بيشتر يا كمتراز ميزان خاص خودش باشد،سوخته شده و يا بخوبي پخته نمي،  ارندبگذ

كنيم  رويم و از راهاي مختلف خودرا به اين منبع نزديك مي ما در ارتباطات در وقع هربار از يك منظري مي
بينيم كه يك جاهائي  كه شديم مياي بزند و ذهن ما بشكند و داخلش  بلكه در يكي از اين ارتباطات يك جرقه

شود ما از محدوديت ، تحجر،خشك  كرديم ، اين باعث مي تواند وجود داشته باشد كه ما فكرش را نمي مي
گوئيم  دانيم ، فكر كنيم همين است و بس ، بيائيم بيرون و بعد وقتي مي بودن و اينكه فكر كنيم همه چيز را مي

كند واگر در اين ارتباطات يك شكاري هم داشته باشيم يك آگاهي  ك ميعدم،هيچ،مارا به آن ادراك هم نزدي
هم صيد كرده باشيم كه فبه المراد ، بنابراين ما نيازداريم كه از راههاي مختلفي و بطُرق مختلفي و از زاويه 
هاي مختلف به دل اين ماجرا نفوذ كنيم تا ادراكات مان تكميل شود و ببينيم كه چه چيزي دستگيرمان 

  . شود ، بلكه ما حصل خوبي داشته باشد  مي
شود كه ما از يك ابعادي به مسائل نگاه بكنيم كه شايد قبلاً نگاه نكرده بوديم  ذهن بي ذهني باعث مي ارتباط

تواند وجود  بينيم كه چيزهائي مي دانيم ، مي دهد كه ما هيچ چيز نمي شكند و به ما نشان مي و اين ذهن مارا مي
كند و  كنيم ، خلاصه اين ارتباط در شكستن قفل ذهني به ما كمك مي كه ما اصلاً تصورش را نميداشته باشد 

 . به علاوه اگر آگاهيهاي خاصي هم  از اين رهگذر بدست بياوريم چه بهتر
روند جلو ،  شناسند و ساليان سال است كه ازآن زاويه مي بينيم فقط يكي از ارتباطات را مي درجاهائي مي

دهند ، ساليان سال است كه آنهم فقط فيگور اين ارتباط را به  ارتباط قونيه كه رقص قونيه را ارائه مي مثلاًدر

 کنیم چرا این ارتباطات را برقرار می

  لزوم انتخاب اتصالهاي مختلف )٢ مختلف لزوم برقراري اتصالهاي )١
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توانند باهم هماهنگ باشند زيرا  گوئيم فيگور چونكه درارتباط قونيه افراد نمي ازآتجهت مي(گذارند  نمايش مي
نيم كه با تمرين و شرطي شدن باهم بي هركسي اثر انگشت خودش است و فرم كلي آن اينجوري است ولي مي

 .)توانند باهم در يك راستاي منظم و مرتب بچرخند شوند و ساعتها مي همساعت مي
اند يا  ايم،كه آيا اين دسته از افراد از اين ارتباط دريافتي هم داشته ما باتحقيقاتي كه در اين خصوص داشته

دانند و خودبخود در حالت  ند درآن حالت و بعد ديگر نميرو اند كه نه دريافتي نداشته اند ، فقط مي نه،گفته
چرخند يا بعضي از شاخه هائي كه درمانگري هم دارند بعنوان مثال شارژ   گيرند و مي خود تنظيمي قرار مي

روند در  كنند ، مي كنند ، فقط در همين ارتباط هستند و دنبال مي فعاليت مي) كه ما هم داريم(يوني والكتروني 
كنندو به احتمال يك به چند اگر مشكل فرد از عدم  آيند برروي بيمار خالي مي شوند و مي شارژ مي طبيعت

شود و  تبادل يوني و شارژ الكتروني باشد  مشكل او حل خواهد شد ولي فرد درمانگر بمانند خازن تخليه مي
دنبال همزاد هستند و سالها  بعد بايد برود خودش را شارژ كند ويا ديده مي شود كه بعضي از مكاتب كه فقط

 .ارتباط برقرار كنند ) همزاد(بدنبال اين هستند كه بتوانند با استاد درون 
 

 
 

 ھیچ كس را تا نگردد او فنا                         نیست ره دربارگاه كبریا        
 گرچھ وصلت بقا اندر بقاست                        لیك دراول فنا اندر فناست

 یست معراج فلك این نیستي                       عاشقان را مذھب و این نیستيچ
 مولانا -نیستي ھستت كند اي مرد راه                       نیست شو تا ھست گردي از الھ                   

هوشمندي خودش مي   گيريم نهايتاً ممكن است ما فكركنيم كه يك ارتباط ميلزوم انتخاب اتصالهاي مختلف؛  ) ٢
دهد ، اما اينگونه نيست در  داند كه ما الآن چي نياز داريم و ما را داخل آن حلقه هائي كه نياز داريم قرار مي

دهد  داند كه چه كساني بيمار هستند ، اما كاري انجام نمي بحث فرا درماني ما متوجه شديم كه هوشمندي مي
خواهد بداند كه ما چقدر  گيريم،خوب بكار گرفتيم،حالا هوشمندي مي، در يك جائي لازم بود ما آن را بكار ب

كنيم تا متناسب با سطح  آئيم درسطحي بالاتروچقدر لزوم اين پيچ وتابها را احساس مي از نظر آگاهي مي
آگاهي ما براي ما كار كند،اين مقطع ، مقطعي نيست كه بگوئيم تو بيا هركاري من لازم دارم انجام بده ، مورد 

شود ، الآن لازم است كه  به مورد ما بايد تجربه بكنيم و بكار بگيريم تا بعدها ببينيم كه ماجرا چگونه دنبال مي
 .دهند  ما جدا جدا تجربه داشته باشيم و بدانيم كه هركدام از اين ارتباطات چه كاري انجام مي

 

 

 واياي مختلف زمختلف،)هاي حلقه(ارتباطات
 رسيدن به قله ، تگاه به قله
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در فرادرماني تجربه كرديم كه اسمي را داديم خواهيم ، از اين ارتباط استفاده كنيم در موضوع درمان ،  ما مي
خواهيم از اين منظر ذهن بي ذهني  ، بعد نگران بوديم،آيا ميشه ؛ نميشه ، فردا بپرسيم ببينيم شد يا نشد،حالا مي

كند با حالت قبلي، در اين حالت اسم  درمان نگاه كنيم،خوب تعريفش مشكل است ، تجربه هايش فرق مي به
شود ، خوب نمي شود يعني اينكه  بيماري هست ، نيست ، خوب مي  ،نگراني هست ، نيست ،را داديم،نداديم

  هيچ اعمال نظري نداريم و راضي هستيم به رضاي خدا

 حافظ - گوش بود و آنجا جملھ اعضا چشم باید در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنود     زانکھ

ايم  ايم ، عريضه خود راداده ايم و پيشنهاد خودرا داده ان حضور يافتهايم درآنجا در بارعام سلط بنابراين ما رفته
گوئيم ، ما اظهار نظري نداريم  مانيم ، بي نظر و تسليم و هيچي نمي ايستيم و منتظر مي آئيم دركنارمي ، حال مي

تسليم را و تسليم هستيم ، اين يك مرحله از تسليم است ، بعدها به درمان طور ديگري و مرتبه ديگري از 
خواهيم داشت ، لازم به ذكر است كه اگر ما موضوعات را دقيق متوجه نشويم ، ممكن است برداشتهائي 
ديگر داشته باشيم ، مثل همين تعريفي كه از آرزو داريم ، جائي كه خواسته ما قابل وصول نيست تبديل به 

و بند نكنيم به آن ، يعني اينكه در مقابل  آرزو شده و ما نبايد اعمال ديكتاتوري كنيم ، ما بايد رهايش كنيم
( آيد بايد خودمان را بزنيم به موش مردگي  در مقابل هستي هرموقع كه ديديم كاري از دستمان بر نمي، فلك 

رهايش كنيم ، بند نكنيم به آن و خودمان را بزنيم به تسليم و راضي باشيم به رضاي خدا ، ) خنده حضار
 .احتي خودمان استمينيمم فايده اين كار ر

گويد من راضي هستم به رضاي خدا ، خيلي راحت و با آرامش  بينيم يك روستائي ساده مي بعنوان مثال ما مي
كند و اين آرامش و خوشبختي را مديون تفكرش است ، دست از ديكتاتوري  مي و خوشبخت دارد زندگي

اند كه راحتمان كنند و به يك  قع اديان خواستهدروا) تسليم ، اسلام و مسلماني( برداشته است و تسليم است ،
نوعي لُب مطلب را به دستمان بدهند تا ما بتوانيم شيرين تر زندگي كنيم ، هرچه عمق درجه تسليم ما بيشتر 

شود ، ما در تعريف نظر از ابتدا مشكل داشتيم،كه چه تعريفي از نظر  شودراحتي ما بيشتر و تضاد ما كمتر مي
شويم،در واقع اين نظر چيزي  قابل فهم باشد، دراين ارتباط ما در واقع به مفهوم نظر نزديك ميداشته باشيم تا 

 را  اسمي ،نظريكجاروي درمان هست و در جائي ديگر به چيزي ديگر وهم نيست،حالااين ،هم مهم هست هست
كتاتوري و تشعشع ديكتاتوري وهيچگونه بوي دي ماديكتاتور نيستيم اينكه داديم،نداديم،نگراني داريم،نداريم،يعني

شود ، يعني اينكه راضي هستيم به رضاي او ، يك مفهوم اين قضيه  اين است كه او دارد  از ما ساطع نمي
گيرد ، اين يعني اينكه من ديكتاتور نيستم ، مثلاً وقتي كه  دهد و جاي من هم تصميم مي كارها را انجام مي

گوئيم ما ديكتاتور نيستيم ، منظور اين نيست  ر واقع كلامي است كه ميگوئيم انشاءاالله اگر خدا بخواهد ، د مي

 ذهن بی ذهنی و درمان 
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شود كار خير را نخواهد به  خواهم انجام بدهم اگر خدا بخواهد ، خدا مگر مي كه اگر من يك كار خيري مي
به اين البته ( ممكن است آن كار نشود،... ليون يا يگوئيم كه ما ديكتاتور نيستم ، يك در هزار يا م اصطلاح مي

معني نيست كه اگر من زدم كسي را كُشتم، اين كار خدا بوده و خدا خواسته كه اينجوري بشود ، متأسفانه 
اين موضوع بدآموزيهائي هم دارد ، هرجا اشتباه كرديم گفتيم كه خداخواسته، ما گفتيم كه راضي هستيم به 

روم جلو  ت نه اشتباهات من ، گفتم مياو ، خوب او هم اين كارها را كرده و اينها اشتباهات اوس رضاي
  ).هرچه خدا بخواهد او هم اينجوري خواسته 

 
 

 

 

 

 ر پاسخ به يك سؤال؛   د
ما چقدر مي توانيم فرق بگذاريم روي تخيل خودمان و اين ارتباط كه مي گيريم ، فرض كنيد يك موضوعي را شما مي ؛ سؤال 

را مي گيريم ، ذهنمان تخيل مي كند ، اينجا  ما نمي دانيم كه تخيل است يا از اين گوئيد ما ذهنمان رويش فكر مي كند ، ارتباط 
 .ارتباطي كه گرفته ايم ، چه جوري مي توانيم اين تفكيك را داشته باشيم 

دهيم و وهم چيزي است كه به اصطلاح سر و ته ندارد و  تخيل چيزي است كه ما به آن پروبال مي جواب ؛
 :يل ما بايد يك چيزي را پروبال بدهيم و از چند حال خارج نيستنامفهوم است ، در تخ

دهيم منجر بشود به يك موضوع جديد يعني كشف  ممكن است اين تخيلي كه ما به آن پروبال مي حالت اول ؛
ايم ، اگر اينگونه بشود اين درست است و  يك موضوع جديد ، يك چيزي كه نبوده و ما الآن متوجه آن شده

خواهيم يك چيزي بدانيم و به اصطلاح ازاين داخل يك چيزي را بكشيم بيرون ، حالا يا  ما ميارزشمند ، 
بافكر خودمان يا تخيل فرق نمي كند در هر صورت براي ما ارزشمند است و اينكار درست است ، هرچه 

 :خواهد اسمش گذاشته شود و يا اينكه مي
سوم؛ تخيل طراحي است ، تخيل طراحي ازجمله ممكن است تخيل بدون نتيجه باشد حالت  حالت دوم ؛

موارد مجاز پردازش ذهن است،ولي ما دراين ارتباط ذهن بي ذهني دنبال اين مطلب نيستيم ،اما حالتي كه در 
توان به ادراك رسيد ، تخيل منجر به  ارتباط ذهن بي ذهني است با حالت تخيل فرق دارد يعني با تخيل نمي

توانيم با  توان با تخيل مفهوم لامكاني را فهميد ، نمي با تخيل مزه سيب را فهميد،نميتوان  شود،نمي ادراك نمي
كنيم  كه  تخيل بفهميم حالت ذهن بي ذهني چگونه است ، اگر ما بنوعي  به احساس غريبي  دسترسي پيدا مي

 .آيد  خيل بدست نميايم ، پس معلوم است كه ادراكي پشتش خوابيده است و آن ادراك از ت قبلاً تجربه نكرده

فقط با یک نظر بیشتر نه ، و نظر هرچه کوتاه تر مؤثرتر ، دیکتاتوري ممنوع ، بند اصرار به درمان فقط با یک نظر، بیشتر نه ، پیگیري آرزو   
 .کیفیت در عرفان  رضا و اعتماد  و این بمعنی ار تقاء ،نمی کنیم یعنی ما راضی هستیم و اعتماد داریم ،  تسلیم 

 تفاوت تخیل با ارتباط ذهن بی ذهنی  
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تحميل كنيم و درواقع ) هستي(فلك مثل زمان هوشمند است و زمانيكه ما بخواهيم نظر خودرا به فلك 
 ايستد بخواهيم به فلك ديكتاتوري اعمال كنيم درمقابل ما مي

 بیدادگري شیوه دیرینھ توست    چرخ فلك خرابي از كینھ توست     اي          
  خيام – بس گوھر قیمتي كھ در سینھ توست     اگر سینھ تو بشكافد          اي خاك           
و آن را اعمال بكنيم به هستي ،   خواهيم چيزي را تحميل بكنيم و با ديكتاتوري رويش بايستيم آنجائيكه مي 

خواهيمش   ايم  كه نمي خواهيم و رويش ايستاده خورد،حالاچرا،عجيب است، آن چيزي را  كه نمي كارگره مي
خواهيمش هرچه بيشتر ما  شود ، آن چيزي را كه مي آيد در لانه اش سبز مي آيد ، مار از پونه خوشش نمي مي

اند كه اين فلك يك چيزي دارد ، اما چه چيزي دارد ؟  همه متوجه شدهكند ،  كنيم او بيشتر فرار مي اصرار مي
بينيم كه دارد  ينه ديرينه دارد آيادارد يا ندارد ، ميانسان به اين مسأله رسيده است كه اين چرخ و فلك يك ك

ولي بخودي خود نخواهد داشت ، اما درچه صورتي خواهد داشت درصورتيكه ما بخواهيم ديكتاتوري اعمال 
ايستد ، بنابراين رفتار ما در قبال فلك بايد به  بكنيم ، فلك هوشمند است و يك جورهائي در مقابل ما مي

هاي ما چنانچه در لحظه قابل وصول  هيچ بوي ديكتاتوري و تحميل نداشته باشد ، خواستهاي باشد كه  گونه
كنيم ،  شود آرزو يعني از دسترس ما خارج است ، حالا كه از دسترس ما خارج است ما چكار مي نباشد مي

آنها ديكتاتوري شويم كه يكي از  هاي مختلفي متوسل مي خواهيم بدست بياوريم و لذا براي اينكار به شيوه مي
شود ، اما كاري كه بايد بكنيم چيست ؟ كاري كه مي بايستي انجام بدهيم  است كه با مقاومت فلك روبرو مي

اين است كه به محض اينكه ديديم خواسته ما در لحظه قابل وصول نيست رهايش كنيم و به اصطلاح به آن 
 .  بند نكنيم 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 عدم اعمال دیکتاتوري به فلک 

 

اي وجودت ازوجود و روح من                                                                                                                                  آدم اي دردانھ مخلوق من                
 بھترین مخلوق را آراستم        توھمان گشتي كھ من مي خواستم                               

بھترین ھا را برایت خواستم                                                                                                       خاك بودي قامتت آراستم                                               
 وصل نزدیك است سوي ما بیا    م اي دردانھ عرش بقا                                               آد

طینت قدسي براو افراشتم                                                                             روح خود را دروجودت كاشتم                                      
 خوب بنگر خالق و رب تو كیست                  ھیچ داني درجھان نقش تو چیست                    

                                                                                                                           علم اسماءخدا آموختم                    وصلھ اي ازخود بجانت دوختم                                       
 ر و علوم من شويمحرم سّ     گرمنم معبود تو بامن شوي                                          

ھم ملائك را بھ كُرنش خواستم                                                                                                                                  تا كھ نفست را نكو آراستم                
 مان منتا ابد ھستي كنون مھ                   حال داخل شو تودر رضوان من                       

كل مخلوقات حُسنش را ستود                                                                                                          چون ملائك سجده بر آدم نمود                                       
 آخرین راه نجات آدم است                            پاسخ آري درآن روز الست                    

 

 دندآدم بو يكي از حضار ؛ در ارتباط ذهن بي ذهني تجربه اي داشتم كه يك پيامي القا شد كه پيام دهنده آن خداوند و مخاطب
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   ارتباط ذهن بي ذهني چيست ؟تفاوت بين كنترل ذهن و  سؤال ؛

ذهن بي ذهني يك انقلاب دروني است ، يك رنسانس است ، كه تمام ساختارهاي ذهني ما را از بين   جواب ؛ 
خواهد مارا به يك جاهائي ببرد و  خواهد ما را  ببرد به ابد و عدم پيوند بدهد ، ذهن بي ذهني مي برد و مي مي

و آن درگيريهاي ذهني ما را روي واژه ها ، تقسيم بنديها را بهم زند ، الآن  آماده كند براي يك چيزهائي ديگر
رود كه اين سيستم مارا يك بار خاموش  دانيم درون چيه،بيرون چيه ، همه معيارهاي ما را بهم زده و مي ما نمي

آرزوهايمان  كرديم بايد به وروشن كند،الآن ديگر خيلي از مسائل ذهني ما بهم ريخت مثلاً قبلاً فكر مي
ها ما را  يعني اينكه ما اينجا حاضر باشيم و من كنترل ذهن كنيم ، اما بچسبيم و رها نكنيم ، ولي ما رهايش مي

 . ها بشود وآنطرف،مارا اينجا نگهدارد و درواقع مانع اسارت ما بدست من نبرند اينطرف
خواهد  متفاوت هستند ، ذهن بي ذهني مي بينيم كه كنترل ذهن و ذهن بي ذهني دوتا قضيه كاملاً بنابراين مي

گوئيم نظر  بحث نظر،تسليم و اعتماد را جا بياندازد ، اگر ما در اين سيستم وارد نشويم همه آن مسائلي كه مي
گوئيم كه يك نظر بكُن و از طرف ديگر  شود ، ما ازيك طرف مي وتسليم در ناخودآگاه ما با تضاد روبرو مي

آيد و بعداز آنطرف  ايم ، از يك طرف گفته يك نظر به ناخودآگاه مي اسمي كه دادهچسبيم به يك  در عمل مي
گويد اين كه گفته نظر ، يك  ام ، ناخودآگاه مي آيد كه من نيم ساعت به يك اسمي بند كرده مشاهده هم مي

 .   شود شود و لذا با تضاد مواجه مي گوشه چشم ، نظر كه نيم ساعت نمي
    يك نظر داشته  باشيم كافي است يا نه ؟  ما به يك نفر سؤال ؛

توانيم يك نظر يا بي نهايت نظر داشته باشيم ، اما كار اعمال شده نظر باشد ، حد  دراين مسأله ما مي ؛ جواب
م يك بار نظر است ، اما اين مغايرتي ندارد كه مثلاً يك ساعت ديگر ، فردا و يا هرزمان ديگر هم مندارد ميني

م ، موضوع اين است كه ما اعتماد ، توكل و ايمان داشته باشيم كه اين امر باعث راحتي خودمان نظر بياندازي
بعضيها  ممكن است موفق نباشند،تزلزلي است كه ) فرادرماني(شود،يكي از دلايل اينكه در دوره يك  مي

د كه آيا واقعاً اين شبكه كاري كنند ولي بعد از آن در تزلزلن دارند، تزلزل بخاطر اينكه اعتماد ندارند، اعلام مي
شود ، حالا روي اين نردبان ما مجبور هستيم  شود و اين تزلزل مانع انجام كار مي آيد،آيا واقعاً مي ازآن برمي

هر چند وقت يك پله برويم بالاتر دراين نردبان اعتماد،توكل، ايمان ، شاهد و تسليم بودن ، همه اين چيزهائي 
ي قرار داديم يك چيزي در حد ثابتي نيست كه بگويم ما كه از دوره يك شاهد كه با همديگر مورد بررس

شود  بينيم كه خيال ما راحت تر مي رويم جلوتر مي كه بازهم جادارد و هرچه مي بينيم آئيم بالاتر مي ايم، مي شده
 .خواهيم اين تجربه را داشته باشيم فقط يك نظر و بعد توكل و اعتماد  و لذا اينبار مي
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 آيابحث بخرج دادن اشتياق وافر با اعمال ديكتاتوري نسبت به آرزوهايمان تضاد ندارد ؟ سؤال ؛

تواند داشته باشد، يك بخش از آن را شايد بتوانيم تحقق ببخشيم ، درصدي  خواسته هايمان دوبخش مي جواب؛
شود  توانيم محقق كنيم مي كنيم آن را و آنچه را كه نمي شود طرح و دنبال مي آز آن كه قابل تحقق است مي

توانيم رويش  آرزو كه به آن بند نكنيم و فقط يك نظر و رهايش كنيم ، آنچه را كه دستمان هست و مي
كنيم و فقط به آن يك  توانيم ، به آن بند نمي كنيم و آن قسمت را كه نمي حساب كنيم،خوب روي آن كار مي

خواستن ما يك مسأله اي نيست كه ما بصورت يك آرزو كنيم،اما در بحث كمال، نظر مي كنيم و رهايش مي
توانيم درصد به درصد اين خواسته را پياده كنيم ، اين خواسته ما دورنماي  مثبت بي  به آن نگاه بكنيم ، ما مي

توانيم درصدي از آن را تحقق ببخشيم ، رويش طرح و برنامه داشته باشيم و همين  نهايت دارد ولي هرروز مي
گوئيد كه الآن اينجا هستيد اين ناشي از اشتياق بوده كه توانستيد درصدي از آن را اينجا تحقق  كه شما مي

ببخشيد ، درصدي را در جائي ديگر و الي آخر، پس بنابراين ما نسبت به آن درصدي كه در دستمان هست 
 :با گفته استكنيم ، حافظ چه زي دهيم و كارهاي زميني و آسماني آن را فراهم مي اشتياق بخرج مي
 حافظ - دش نھد گامي چنیھم مگر لطف شما پ    دیم رسیمقصد عالي نتوان بدان ما

گويد كه نتوانيم رسيد،آنجائي را كه فعلاً و تا اطلاع ثانوي از دسترس ما خارج است ، چه  حافظ كجا را مي 
و شايد هم نكند اما ما ازآن اي بزند و ما را واصل كند به خيلي چيزها  دانيم شايد همين امشب يك جرقه مي

 ايم بخشي كه در دستمان هست دست بر نداشته
 حافظ - دست از طلب ندارم تا كام من برآید     یاجان رسد بھ جانان یا جان زتن برآید

 .بله دست از طلب ندارم چون طرح و برنامه آن در دستمان هست و مي توانيم رويش حساب كنيم   
 

 

v دن براي انتقال هوشمندي از طريق ذهن اشتراكي به منظور هم فاز كردن وجود و           ارتباط قونيه كانال ش
 .هستي و هم به منزله درمان است 

v شود ، ارتباط يكيست ، دريافت يكيست ولي اثر آن مثل اثر  دراين ارتباط ظاهراً يك قضيه دنبال مي
شود يك  گيرد در اين ارتباط فرد مي مي انگشت  براي هر كسي متفاوت با ديگري است ،كاري كه انجام

 .كانال براي انتقال يك جريان 

v  جهت قرار گرفتن در اين ارتباط كف يك دست بسمت زمين و دست ديگر به سمت بالا و چشمها
 .بسته باشد 

v  بهتر است كه در جائي و فضائي قرار بگيريم كه در اطراف ما از لحاظ  قرارنداشتن اشياء مطمئن و
 .دمناسب باش

  1ارتباط قونیه 
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v  در اين ارتباط ممكن است يك جرياني از يك دست وارد شود وازدست ديگرمان خارج شود و يا
 .بصورتهاي مختلفي حركاتي را در ما ايجاد كند 

v گيرند و دونفر مثل هم  گيريم  و هر كسي را يك جور در اختيار مي در اين ارتباط ما در اختيار قرار مي
گيرد و داريم  اشته باشيم ، لذا وقتي كه جريان مارا در اختيار ميممكن نيست ، ممكن است كه اعتماد ند

 . خواهد بشود  شويم كه چي مي كنيم ، دچار ترس و وحشت مي حركت مي

v دانيم كه در ارتباط با قونيه هست يا نيست ،  نام اين ارتباط صرفاً از بابت وجه تشابه آن است ، ما نمي
اي كه به اصطلاح  دانيم كه يك عده قونيه گرفته شده اما الآن ما مي چه اتفاقي افتاده آن زماني كه ارتباط

كنند به اين منظور است كه باهم هم ساعت و درست با يك سرعت و  خودشان ارتباط قونيه برقرار مي
كنند و ما در تحقيقاتي كه در اين  در يك راستا و درواقع يك سيستم خود هيپنوتيزم و خلسه را پياده مي

رسند يانه ، ديديم كه دنبال چيزي نيستند و فقط  ايم كه آيا در آن به چيزي مي آنها داشتهرابطه از 
 . اند با هم همفاز و هم ساعت بشوند آن هم از نظر وضع چرخيدن  توانسته

 
 
v  تعريف علمي ما در فرادرماني ايجاد پيوند شعوري  بين اجزاء شعوري ما با شعور كل است ، يعني

خورد درواقع درمان اتفاق  شود و پيوند مي ور اجزاء مختلف با يكديگر ارتباط برقرار ميزمانيكه  بين شع
 .  افتد و فرادرماني يعني حلقه پيوند شعوري اجزاء با شعور كل مي

v شود تا تمام  كند كه عاملي مي كند اين است كه جريان هوشمندي را جاري مي اين ارتباط كاري كه مي
كند تا اين جريان سريعتر اجزاء را از  باط قرار بگيرند ، اين ارتباط كمك مياجزاء با شعور كل در ارت

 .كند تا رابطه شعوري اجزا شكل بگيرد  لحاظ شعوري هم فاز كند ، اين ارتباط كمك مي

v شود انجام داد  شود و هم زمان با فرادرماني مي اين ارتباط بدون كسب اجازه و از راه نزديك انجام مي 

v   توانيم اين تجربه را داشته باشيم كه يك دستتان را در معرض قرار  افراد از راه نزديك ميدر كار با
بدهيد مثلاً روي سر بيمار و دست ديگرتان آزاد باشد ، حالا اگر جريان در هرجهتي بخواهد حركتي 

ده به يك گيريد اما اين كار براي رسي شويد و گزارش آن را هم از بيمار مي داشته باشد شما متوجه مي
بينيم كه عملاً چون اين  تجربه است نه اسير شدن و لذا بايد اصولاً از فيگور پرهيز كنيم و بنابراين مي

 .تجربه ممكن است منجر به فيگور گرفتن منتهي شود لذا نتوانيم اين تجربه را داشته باشيم 

v به ) رتباط قونيه در درمان منظور چگونگي ا( شود كه از انتقال موضوع اين ارتباط  اكيداً توصيه مي
دوستان ترم هاي پائين تر خودداري گردد ، چون تجاربي كه دراين خصوص داريم اين است كه تقليد 

 . اند  اين ارتباط از سوي آنها حملاتي را متوجه آنها كرده است و از اين ناحيه دچار صدماتي شده

 ارتباط قونیه و درمان 
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v آورد و همينطور كوارك ، الكترون ،  را به حركت در مي شعور پايه ارتعاش ابتدائي كه همان تار است
اجزائي هستند كه هركدام داراي شعور هستند ، .... ، سلول ، مولكول و  DNAپروتون ، نوترون ، اتم ، 
كند و تمام اين اجزاء با شعور  كند ، اين است كه جريان هوشمندي را جاري مي كاري كه اين ارتباط مي

گيرد ، هروقت بين اين اجزاء ارتباط برقرار شود ، شعور اصلي كه شعور سالم  يكل در ارتباط قرار م
 .يابد و اين در واقع تز علمي ما در بحث فرادرماني است  است در جريان بين اجزاء جريان مي

 
 

رژ كه به مسائل ديگري از جمله شا ٢رسيم به ارتباط قونيه  در ادامه ارتباط قونيه كه مقدمتاً كاركرديم مي
شدنهائي كه درورزشهاي رزمي كاربرد دارد دنبال خواهيم كرد ، در ورزشهاي رزمي اقدام به يك حركتهائي 

رسد كه زائد  گيرد كه به نظر مي شود كه بنوعي دردستها مخصوصاً روي بدن حركتهائي صورت مي مي
دانند، اما در  ات ميباشد و فيگور و زيبائي حرك هستند و بخودي خود منظوري از آن حركات مطرح نمي

اند و  در اصل زمانيكه اين ورزشهابه  اصل اينطور نيست ، پايه گذاران كه در اول موضوع را دريافت كرده
بينيم كه درواقع افرادي  ولي ما مي) اش يعني با مسائل پشت پرده(شده است  انسان الهام شده با روحش الهام

اش را در جريان نيستند ، در اين ارتباط جرياني  مسائل پشت پردهاند و  اند و آن حركتها را تقليد كرده آمده
گذارد كه از جمله  اُفتد كه آن جريانات تأثيرات كلي روي روند انرژي بدن مي از انرژيهاي مختلف راه مي

افتد ، يا اينكه بعد از چند حركت  رسد كه خستگي بدن به عقب مي افتد و به نظر مي شارژ بدن اتفاق مي
شود  كند كه آن ضربه از شدت بيشتري برخوردار است و يا توان پرتاب حريف بيشتر مي ي را وارد ميا ضربه

، البته ما وارد بعد قدرتي استفاده از نيروي كيهاني نشديم و مسائل تخريبي اين ماجرا كه در ورزشها رزمي 

 مولكول

 سلول

 

پيوند شعوري اجزاء حلقه

 شعور پايه

 تار

 كوارك

 نوترون

 پروتون
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به موازات صرف انرژي فرد وجود دارد از نظر ما  فاقد ارزش است در اين ارتباط و در ورزشهاي رزمي 
بينيم كه احساس  آورد و براي ما از بعد غير ورزشي مي شود و انرژي ازدست رفته را بدست مي شارژ مي

 .شادي ، شعف وانرژي را بهمراه دارد 
 فرق بين ارتباط قونيه و فرادرماني چيست ؟ سؤال ؛

است براي انتقال هوشمندي كيهاني به منظور  مختلف هستند ، ارتباط قونيه نوعي كانال شدن دوارتباط ؛ جواب
تواند بطور غير  گيرد مي شويم آنچه در مسير كانال قرار مي هم فاز كردن وجود وهستي،وقتيكه كانال مي

مستقيم تحت الشعاع اين جريان قرار بگيرد و اصلاحات شعوري وجود انجام شود ، در ارتباط فرادرماني ما 
 .شود ي در ارتباط قونيه طرف مقابل با ارتباط قونيه ما شريك ميكنيم ، ول اتصال  برقرار مي

كردم كه در فرادرماني ما شعور الهي را به مدد مي گيريم و در ارتباط قونيه آگاهي الهي را  من فكر مي در ادامه سؤال فوق ؛
 .انتقال مي دهيم 

هست ، منتها ما در ارتباطات مختلف  آگاهي الهي ، شعور الهي ، هوشمندي الهي ، اينها همه يك چيز  ؛ جواب
توانيم به آن متصل شويم شعور،  نگريم ، نهايت چيزي كه ما دسترسي داريم و مي از زواياي مختلف به آن مي

آگاهي و هوشمندي الهي است كه باهم مترادف هستند و از اين بالاتر از نظر اينكه سروكار داشته باشيم ، 
 .دهد  گوئيم و او مأموريت مي ما به هوشمندي ميامكانپذير نيست ، در ارتباطات 

شما فرموديد كه جهان به تعبيري از اعداد بوجود آمده كه تابع قوانين و هوشمندي است و در انتها كه به خدا ختم  سؤال ؛
اينكه  شود ، خداوند اراده خودش را به هوشمندي تفويض كرده و هوشمندي هم به قوانين و قوانين هم به اعداد يعني مي

خداوند ديگر هيچ نقشي در هستي ندارد ، خوب چرا هستي كه هوشمند است در مقابل خواسته ما مي ايستد و چيزي را كه ما 
 مي خواهيم به ما نمي دهد و چيزي را كه خود مي خواهد به ما مي دهد  ؟

حيوان بوده و چيزي كه شروع شد ، هيچي نبود ، يعني در حد يك )صفر(گفتيم كه انسان از اينجا ؛  جواب
ايم ويا به اصطلاح  دانسته،دويده،دويده تااعدادرا شناخته اما بايد بدانيم كه آنچه را كه ما به آن رسيده نمي

ايم، برايش طراحي شده بوديم ، اعداد در مكانيزم اصلي ما طراحي شده بود ، اما ما براي  بيرون آورده
يديم كه اين قابليت را داريم ، اما آن ميمون با همه آن شباهتي ايم ، تا فهم رسيدن به آن هزاران سال دويده

تواند؟ براي اينكه آن نرم افزارهائي را كه درما  چرا آن ميمون نمي...  ٤،٣،٢،١تواند بشمارد  كه با ما دارد نمي
ينها تعبيه شده ندارد ، تجليات مختلف الهي درعين اينكه مختلف هستند ولي در وحدت هستند ، يعني همه ا

 را كه نگاه كنيم پرتوي روي اوست
 اللّه هجو لُّواْ فَثَما تُونَم١١٥بقره  -خداست] به[پس به ھر سو رو كنید آنجا روى  فَأَي . 

افتد  ما هم جدا هستيم و هم نيستيم،خوب الآن بر ما و كل هستي قانون حكمفرماست ، برگي از درخت نمي 
دا چيست ، قانون اراده خداوند است ، همانطور كه قانون گذار الآن درخيابان ، مگر به اراده خدا ، اراده خ

گذار  كه يكروز درمجلس تصويب شده و اراده قانون نيست بلكه برسركار و زندگي خودش است،ولي قانوني
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كيل بينيم ، بله جهان از اعداد تش بينيم و يكبار جدا جدا مي است در جامعه جاري است ، يكبار وحدت را مي
شده است ، فاصله زمين تا خورشيد ، سرعت نور و عددهاي ثابت بسياري كه توسط انسان كشف شده ، هر 

 .شد ما يا ذوب شده بوديم يا يخ زده بوديم  كدام از اينها اگر ذره اي كم و زياد مي
ين حرف از ديد داروين هم همينگونه است ، داروين صحبتش اين نبود كه انسان از نسل ميمون است ، ا

يكي از مخالفان داروين بود ، يك دكتري كه در تاريخ هم ثبت شده بنام عالم جاهل ، در مخالفت با داروين 
داروين كشيش بود و بسيار هم  گوئيد انسان از نسل ميمون است ،  گفت كه جناب داروين پس اينطور كه مي

اينطوري است ، قوانين كه اراده به خداوند اعتقاد داشت ، داروين گفت كه آجرهاي ساختمان خلقت 
گويد  كنند اينطوري است ، اصل انتخاب اصلح ، اصل تنوع انواع،اصل تنوع انواع مي خداوند را جاري مي

بينيم اينطوري بوده ، قبلاً كه  نداشتيم ، اگر برگرديم به عقب مي... كه ما اينقدر پرنده نداشتيم،سگ،گربه و
در اختيار ما هست در اختيار داروين نبوده ، ولي الآن ما اطلاعات كافي اطلاعات سلولي بدينگونه كه الآن 

داريم ، برگرديم به عقب و به يك سلول، فرض كنيد كه خداوند يك سلول را گذاشته روي زمين ، و سلول 
تكثير شده و بي نهايت انشعاب از آن بوجود آمده و از هر انشعاب نيز انشعابات ديگري ، يكي از اين 

بات ويژگي خاصي دارد ، بي نهايت عدد دست بدست هم دادند ، خيلي اجزاي مختلف دست بدست انشعا
هم دادند و يك محصول بسيار استثنائي يعني انسان درآمده و اين شاخه قابليت اين را دارد كه تبعات عشق 

جود داشته باشد ، را ظاهر بكند و اين هماني است كه قرار بود مخلوقات ديگر نداشته باشند و فقط اين مو
خوب چطور اين همه قابليت يك جا جمع ميشود ، قابليت پله عقل و قابليت پله عشق ، هيچ شاخه ديگر 

 .اين دوتا قابليت را ندارند

 

 
 

 
 

باعث .... خوب در ادامه ممكن است حالا كسي بيايد و بگويد كه در چرخه تكامل اتفاق در اتفاق در اتقاق 
تواند باشد ، چون بينهايت از اعداد نمي  خواهيم بگوئيم كه اينگونه نمي ا كنيم، ما ميشده ما عقل و عشق پيد

توانند بصورت تصادفي باهمديگر جفت و جور و درست در بيايد و در كنار هم قرار گرفته باشند تا اين 
نيكه جدا شده اين قابليت در ما پيدا شده باشد ، اينكار با تصادف امكانپذير نيست ، جزاينكه اين موجود زما

 سلول اوليه   

 انسان        

 انشعابات    

 انسان
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قابليت در او بوده و از قبل اينگونه طراحي شده بود تا توانسته عقل و عشق را معني و مفهوم بدهد ، چيز 
تواند باشد و بقول داروين اين فقط راه پياده شدن آن اراده است ، اما همه اينها قانونمند است ،  ديگري  نمي

 ر ، در جدول مندليف حتي قبل از اينكه بعضي از عناصر كشفقانون داروين ، قانون مندليف و قوانين ديگ
شده باشند ، پيش بيني وجود آنها شده بود و در جدول جاي خالي گذاشته شده بود و دقيقاً عناصر پس از 

 .كشف در همان جايگاه پيش بيني شده قرار گرفتند و اين قانونمند بوده است
توانيم  طراح پي بردم ولي افسوس كه اين همه اطلاعات را نمي من  شخصاً  به يكي از بزرگترين اعجاز كار

خيلي بازش كنيم كه چقدر اعداد باهم جور درآمده تا در نهايت يك سلول شكل گرفته است ، تازه فقط 
هاي ديگر هم سلول دارند ، ولي يك چيزي اين سلولها را از هم متمايز كرده  سلول اين شاخه نيست ، شاخه

در حد مديريت بدن است و مديريت حافظه آن در  گربهها معنا داده است ، مثلاً كالبد ذهني و به تجمع سلول
بينيم كه تفاوت  رويم مي حد بسيار بسيار ضعيف است ، چيدمان اطلاعات ندارد ، به سراغ ديگر كالبدها مي

يا مندليف و ، اين فقط يك انشعاب ساده نيست و در نهايت كاري كه داروين كرده   فاحش وجود دارد
ست كه اين قوانين كه اراده خداوند است را كشف كردند ،خوب اين تك سلول را كه ا اند اين سايرين كرده

دانسته كه اين سلول چه انشعاباتي دارد ، يعني يك سلول گذاشته كه در آن سلول  طراح اينجا  گذاشته مي
ك اتم اطلاعات كل هستي وجود دارد ، اطلاعات كل هستي وجود دارد ، ما معتقديم كه در يك ذره ، ي

اطلاعات صدتريليون (همانگونه كه علم رسيده به اينكه در يك سلول از بدن ما اطلاعات كل سلولهاي بدن 
برابر است با  شعور كل هستي ، شعور كميت ) يك ذره(وجود دارد ، ما معتقديم كه شعور يك اتم ) سلول

ي چند برابر شعور يك اتم است ، چه برويم داخل يك اتم و چه توان گفت كه شعور هست ندارد و لذا نمي
ها يكسان است،شعور آن سلول اوليه را كه خداوند گذاشته اينجا  مساوي  ها و تناسب برويم داخل فضا،رابطه

است با شعور كل موجودات  زنده ، همانطور كه الآن علم رسيده به اينكه اطلاعات كل بدن انسان در يك 
جود دارد ، جلوتر كه برويم خواهيم رسيد به اينكه اطلاعات يك نسل قبل ، نسلهاي قبل ، سلول بدن و

، درآن گنجانده شده است و هرچه جلوتر برويم ) وآينده قبل،حال(انسانهاي اوليه ، اطلاعات كل موجودات
 .ريم اي ديگر ندا جز حيرت و پي بردن به اعجاز خيره كننده قدرت خلاق الهي و پذيرش آن  چاره

هاي عددي كه باعث بشود يك سلول وجود داشته باشد ، باعث بشود كه ما الآن اينجا باشيم    مجموعه تناسب
، تمام قوانين از ... از فاصله زمين تا خورشيد ، سرعت نور ، تا تمام ثابتهاي عددي مانند ثابت عدد پي و ( 

اسب در كنار هم قرار بگيرند تا ما اينجا باشيم ، براي همه و همه بايد كاملاً متن.... ) قانون نيوتن گرفته تا 
بينيم  اينگونه وجود داشته باشند بايد مجموعه تناسب عددي  وجود داشته باشد  اينكه ما آنچه را كه الآن مي

بينيم كه انسان نمي تواند از نسل ميمون باشد و  ، خوب اگر براي همه چيز اين تعريف را تعميم بدهيم مي
هائي كه ما داريم با ديگر  غلطي است ممكن است از يك نقطه نظرهائي نزديك باشيم ، اما قابليت اين تصور
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موجودات بهيچ وجه قابل مقايسه نيست ، كسي كه چنين تصوري را از انسان داشته باشد مطمئناً انسان را 
عنوان احتمال اينكه  شناسد ، اين شاخه يك شاخه استتثنائي استثنائي و اعجاب انگيز است و به هيچ نمي

 .اي نزديك به انسان وجود داشته باشد  نيست شاخه
تجلي او خودش بي نهايت است ، لذا جهانها هم بايد بي نهايت   در خصوص جهانها ؛ در پاسخ به يك سؤال؛ 

توانيم بگوئيم فقط اين جهان دو قطبي تجلي الهي است، جهان دوقطبي يكي از تجليات الهي است  باشد، نمي
شود ، درك ما نسبت به اين  ، ما گفتيم خدا يعني كمال ، كمال در هرمقطعي نسبت به همان مقطع تعريف مي

مقطعي كه اينجا هستيم ازكمال يك تعريف و مفهوم دارد و در زندگيهاي بعدي سطحي ديگر و تعريف و 
در سطح مهد كودك  مفهومي ديگر خواهد داشت ، حكايت ما در اين مقطع از زندگي ما به مانند كودكي

هاي كتاب چه چيزي  داند كه اشكال و نوشته زند ونمي است كه كتاب دانشگاهي بدست گرفته و ورق مي
آوريم و لذا بايد  نگريم سر در نمي خواهند بگويند ، ما هم خيلي از روابط و مسائل را كه در اين دنيا مي مي

دانيم كه پشت هر چيزي آگاهي  نيم، ما الآن فقط ميدر حدي كه براي اينجا تعريف شده به مسائلمان نگاه ك
است،علم به اينجا رسيده است كه ماده و انرژي را چنانچه بخواهيم استفاده كنيم بايد آگاهي پشتش قرار 

ايم كه اين ماده و انرژي و هستي براي اينكه هدفمند شده باشد بايد آگاهي سوارش  بگيرد ، تا اينجا رسيده
شود خدا ، آگاهي ، اليه راجعون و اين  رويم كه اين آگاهي را بفهميم و اين مي ريم ميشده باشد و ما دا

مسأله را هركسي بقدر فهم خود كند ادراك ، بعد از اينكه اين موضوع را متوجه شديم ادامه مسير براي ما 
 .گوئيم كه يك منبع فرضي وجود دارد  راحت خواهد بود و مي

ي توانم يك منبع فرضي براي خودم تصور كنم ، من بايد از خدا يك شخصيت بسازم كما اينكه در من نم در ادامه سؤال قبل ؛ 
 .تا در ركوع و سجودم احساس يك شخصيت متعالي  را داشته باشم .. قرآن مي فرمايد يداالله ، عليم و

ه خودشان دارند سنگ دانستند ك كنيد  چرا بت ساختند ، مگر آنهائي كه بت ساختند نمي شما فكر مي جواب ؛ 
شود كه در مقابل هيچي بايستيم و صحبت كنيم ، بايد تصوري از او  گفتند نمي تراشند،مي و چوب را مي

توانيم درنظر بگيريم بخاطر اينكه به توان بازي با  گوئيم كه يك منبع فرضي مي داشته باشيم ، امروز اگر ما مي
پرستيدند به اين توان نرسيده بودند ، ما الآن در رياضيات ، در  ايم ، آنها در آنروز كه بت مي فرضيات رسيده

سازيم  كنيم ، مدل مي خيلي از چيزها را فرض مي... مدل سازيها ، در بسياري از شاخه هاي علوم،درفلسفه و 
تواند در علم فرض بگيرد ، در فلسفه فرض بگيرد  و همه  ، با فرض انسان به رشد ذهني رسيده كه الآن مي

 xگذارد  گويد خوب اين بايد از يك جائي آمده باشد ، اسم آنجا را مثلاً مي به فرض اتكا كند ، زيرا ميجا 
گويد  به يك دور تسلسل باطل مي رسيد و فلسفه مي.... همينطور   yاز كجا آمده مثلاً از  xگويد اين  بعد مي

او ديگر خودش از جائي نيامده  اسمش  كه در اينجا خاتمه داده شود و بگوئيم خوب لابد از جائي آمده كه
را بگذاريم خدا يا هرچيزي ديگر ، امروز در اين حد از استدلال ما رسيديم ، اينجا كه برسيم ما كارمان تا 
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حد زيادي حل شده چون در اين زندگي بيشتر از اين دسترسي نخواهيم داشت و در زندگيهاي بعدي بايد 
 . برويم دنبالش 

ك سرگشتگي شده ام ، درواقع راهم را گم كرده ام ، نمي دانم ، احساس مي كنم هر كاري كه مي كنم سر من دچار ي سؤال ؛
شود ، نمي دانم كه خدارا مي شناسم ، دوستش دارم يا ندارم ، به شما مي گويم نماز نمي توانم بخوانم شما مي گوئيد  كاري مي

 .ه شعور من تغيير كرده و ديگر نمي توانم الكي ركوع و سجده بكنم ترمز دستي است ، نمي دانم كه ترمز دستي است يا اينك
، در انجيل هم معادلش هست كه تا يك بار نميريد ) منظور مرگ فيزيكال نيست(بميريد قبل از موت  جواب ؛ 

و مجدداً متولد نشويد ملكوت خدارا نخواهيد ديد ، موضوع سر اين است كه ما خدارا دوست داشتيم ، 
كرديم افكار قبلي بود كه خدا برايش يك وسيله بود و از خدا يك  كرديم و هر كاري كه مي ستايش مي

چيزي ساخته بوديم در ذهن خودمان كه وجود خارجي نداشت ، اما الآن خداي ما اين است ، مسيري راكه 
گيريم ،  ا ياد ميخواهيم برويم اين است ، با خدا اين كاري است كه داريم ، داريم هنر بازي با قوانين ر مي

كند ، قانون  گفته برويد هنر بازي با قانون را ياد بگيرد و سوار برآن شويد ، سنت و قوانينش تغيير نمي
شود ، اين ما هستيم كه بايد عوض شويم ، خوب ما  عوض نمي... شود ، قانون بازتاب و  عدالت عوض نمي

كنند  كرديم،جالب اين است كه بعضيها تصور مي با يك روندي تمام كارهاي جهان هستي را ديمي تصور مي
كه خداوند تمام قوانين را به نفع ما تغيير خواهد داد ، اينطوري نيست ، ما فقط هنر بازي با قوانين را داريم 

 .شويم كه قوانين ثابت هستند و اين ما هستيم كه بايد عوض بشويم  گيريم و بتدريج متوجه مي ياد مي
اي نداريم بايد يك بار بميريم و زنده بشويم و اين من كه  رسد كه ما چاره به اينجا مي بنابراين نهايت قضيه

شود هيچكدام از آن باورها و عقايد سابق را ندارد و مفهوم مردن قبل از موت اين است ، ما  متولد مي
وي آنهانداشتيم لذا بود ، باورهائي كه به ما دادند ما خودمان تفكري ر ايم و چيزهائي كه داشتيم ارثي آمده

آيد كه وادي سرگشتگي و حيراني است،مثل اينكه با پتك به سر ما زده باشند و ما  يك وادي پيش مي
آئيم  شويم ، دوباره كه بهوش مي بريم ، بيهوش مي كنيم واز ياد مي خوريم،همه چيز را گم مي لحظاتي گيج مي

شود تحول ، انقلاب وُ رنسانس فكري و  ا و اين ميبايد از نو تعريف كنيم ، خدا ، خودمان و همه چيز ر
بدنبال اين تحول است كه ديگر ما هر چيزي گيرمان بيايد مي دانيم كه مال خودمان است ، نه ارثي است و 
نه به ما القاء شده است ،خاص خودمان و ماحصل خودمان است ، و آنوقت است كه حاضريم هر بهائي كه 

 .ي باورها و اعتقادات خودمان بپردازيم لازم باشد در اين حالت برا
 درخصوص ماندگاري اثرات  اتصالهائي كه به اشخاص مي دهيم ، آيا ما بايد مرتب اين ارتباطات را تكرار كنيم ؟  سؤال ؛

دهيم در مورد خاصي ، او آگاه شده است و اين اطلاعات  وقتي ما به يك نفر اطلاعات و آگاهي مي؛  جواب 
توانيم برگرديم به عقب و روز اول ، برگشت ندارد ، چون ديگه آگاه  ا او خواهد بود و نميو آگاهي همره ب

است ، اگر بتوانيم برگرديم به  قبل ، زجر خواهيم برد ، آگاهي كلامي نيست ، شعوري است و كسي  شده
خواهد  چگونه ميدانيم كه هوشمندي  كه در ارتباطات به آگاهي برسد ، تاريخ انقضاء ندارد ، ديگر ما نمي
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خواهد با او بماند ، بماند يا نماند ، اينها ديگر از دست ما خارج است ،  باآن فرد رفتار كند و تا كي مي
خيلي از فاكتورها در شخص گيرنده مانند عكس العمل او ، استقبال او ، براي او خوشايند است يا نه  در 

است خوشش بيايد و مورد استقبالش واقع بشود ،  ماندگاري اين موضوع دخيل و سهيم هستند ، فرد ممكن
شود ، يا ممكن است مورد استقبالش قرار نگيرد و بگويد اصلاً چه  دراينصورت اين ماندگاري بيشتر مي

خوب مسلماً در اين حالت اثر و ماندگاري آگاهي با ... جوري ممكن است از اين ارتباطات نتيجه گرفت و 
 .حالت قبل فرق خواهد كرد 

 .شود  در ارتباط قونيه دستم به هم متصل مي وال ؛س
آيد ، در گذشته اين  در اتصال قونيه هر كسي به شكلي خاص خودش برايش دريافت پيش مي جواب ؛

 .اتصالها داراي پيام و ادراك بوده و بعداً بصورت شكل و تقليد درآمده است 
 .ن در ارتباط بشينيم نتيجه بهتري خواهد داشت آيا اگر همزمان با اعلام اتصال براي بيمار خودما سوال ؛
در بحث فرادرماني نشتن ما در ارتباط همزمان با بيمار هيچ تأثيري ندارد ، آنها كارخودشان را انجام  جواب ؛

دهند و فرادرمانگر نيز بعد از اعلام اتصال بايد به كارخودش بپردازد با اعلام اتصال كار به هوشمندي  مي
ما نبايد دراين خصوص انرژي ذهني صرف كنيم ، كار ما فقط در حد يك نظر است و بس ،  شود واگذار مي

گوئيم كه براي اينكه متوجه جرياناتي  ما يك سري تست داريم كه در حاشيه است ، مثلاً در ارتباط قونيه مي
ا  اين بشوند كف يك دست را بسمت پائين ويك دست را بسمت بالا  بگيرند ، اين يك تست است كه م

شود را داشته باشيم ولي قرار  تجربه را كه جرياناتي از انرژي از يك دست وارد واز دست ديگر خارج مي
به بيمار هم بگوئيم كه كف يك دست را بسمت پايئن و يك دست ( نيست كه ما با بيمار اينگونه رفتا كنيم 

  .ر است و بس، در ارتباط با بيمار كار ما فقط به يك نظ)را بسمت بالا بگيرد 
  شاه نعمت االله ولي -صد درد را بگوشھٔ چشمی دوا کنیم       ما خاك را بھ نظر كیمیا كنیم

توضيح ) بيمار(مثلاً  از دوره يك كه اتصال تزريقي را گفتيم خوب در مواردي به جاي اينكه  به طرف  
او مقدور نباشد ، دست و يا پاي بدهيم چون به اصطلاح ممكن است او درباغ نباشد و فهم توضيح ما براي 

 . دهيم ولي دركل هدف اينست كه با نظر كارمان را انجام دهيم  گيريم و اتصال تزريقي را انجام مي اورا مي

 
و شعور هوشمندي كه در اين رابطه شعور كل .... اي داريم كه در اين حلقه شعور اجزاء من ، شما و  حلقه

كسانيكه در ... ذهن اشتراكي داريم يعني ذهن هوشمندي ، من ، شما واست قرار دارد ، در اين حلقه يك 
دهد ، در ترم يك  ماجراي شعور داخل حلقه هستند ، اصولاً اين ذهن اشتراكي خودش كارهائي را انجام مي

گويد كمك ، به من ارتباط بده ، اسمش را نگفته و شما مي  گفتيم كه مثلاً تلفن زنگ مي زند و يك نفر مي
اينجا چه چيزي وجود دارد ، صداي او وجود دارد ولي ذهن اشتراكي مارا ... د كه چشمت را ببند و گوئي

 ذهن اشتراکی  
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گويد كمك ، اسم هم نداده و بعضي وقتها حتي قبل از اينكه  مي آيد و مي smsبهم مربوط مي كند ، يا يك 
را عنوان كرده و به  اش را بخوانيم هم كمك شده ، او از طريق ذهن اشتراكي متصل شده ، مسألهsmsما 

كمك ذهن اشتراكي ارتباط پيدا كرده ، يا حتي يك نشانه ، يك اثر ، يك دست خط ، يك عكس ، اسم 
دانم ، همسايه يك كسي ،يا يك  گويد اسمش را نمي شناسد و مي كوچكش را داريد ، يك كسي او را مي

تواند  دارد و ذهن اشتراكي درون حلقه مينقطه بگذارد يك جائي ، اين اثر درذهن اشتراكي ما مفهوم و معني 
 .شود اين نشانه را پي گيري بكند و كار انجام مي

توانيم  دنبال كنيم ، مسلماً اگر در شروع دوره  بنابراين اينها چيزهائي است كه بتدريج كار با آنها را بهتر مي 
كه داريم مي رويم جلو داريم  مانطورگفتيم يك نقطه بگذار اينجا قابل فهم نبود براي او ولي ه به يك نفر مي

كنيم و متوجه  شويم كه در واقع كار با او آسانتر از اين است  كه ما فكر مي كنيم و متوجه مي رشد مي
داشتيم درمورد  ١شويم كه كار با خدا كوتاه ترين راه است ،گزارشي ديروز از يكي از دوستان ترم مي

اء بوده چند ماه درايران و بعد او را به انگلستان انتقال دادند دخترجواني است كه حدود يكسال است دراغم
به من اسمش را دادند و رويش كاركرديم ، يكدفعه دختر جوان بلند ميشود  ١، همين دوستش در ترم 

كند كه چه كسي كاركرده باشد  و به مادرش مي گويد اين استاد طاهري كيه ، فرقي نمي) برگشت كامل(
 .ه شما بدهند ، موضوع اين است كه در هر شرايطي ممكن است كار بشود ممكن است اسم را ب

 
 

آيا اين كلاسها به ما كمك مي كند تا مرگ قبل از موت در ما اتفاق بيافتد يا اينكه اين چيزي است كه ما بايد خودمان  سؤال ؛ 
 .بدست بياوريم 

اند اين را به خروج روح      ، بعضيها آمده مرگ قبل از موت يك مفهوم معرفتي است ، فيزيكال نيست جواب ؛ 
دهند ندارد ، افرادي  اند ، اين موضوع هيچ ربطي به كاري كه آنها انجام مي ارتباط داده) منظوركالبد ذهني( 

افتد ، موضوع  كنند و هيچ تحولي در آنها اتفاق نمي هستند كه كالبد ذهني خودشان راخارج و داخل مي
ت كه ما متحول بشويم ، اينجا مردن از نظر داشته هاي ذهني است آن گليم پوسيده مرگ قبل از موت اين اس

و افكاركهنه را بگذاريم كنار و افكار نوئي انتخاب كنيم و تفكر مدرني داشته باشيم كه با زمان هم تطابق 
سئوليتش منظور اينست كه آن سيستم فكري متعلق به خودمان باشد، م)گذاري نيست منظوربدعت(داشته باشد

گوئيم كه به من چه ، نسل قبلي به ما گفته ، اما به ما  راخودمان قبول كنيم،ما الآن خيلي از چيزها را مي
 .كردي ، اينكه نسل قبلي به ما داده دليل موجهي نيست  رفتي خودت تحقيق مي گويند كه مي بايستي مي مي

نصيحت است مانند حجاب در احكام، نمازدر ها است ، دستور است،پند و  اينجا توصيه اخلاق در احكام ؛
 .... .احكام و

 مرگ قبل از موت  
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اينجا ادراك است ، پند و نصيحت نيست ، اينجا چرائي است؛ چرا حجاب داشته باشيم ،  اخلاق در عرفان ؛
 . چرا بايد نماز بگذاريم 

  

 

 

 

 

 
                    

 
 

        
 
 

 

 
 

  

يابان بودم ، ديدم كه همه چيز عوض شد ، بصورت يك موج ، در و ديوار و دوهفته پيش من در خ گزارش يكي از حضار ؛
ماشينها  ، به دوردست كه نگاه مي كردم سراب بود ، بطوري واقعي كه من دستم را داخل عابر بانك تجارت كردم ، دستم وارد 

 .ر آن غم و غصه بخوري دستگاه شد ؛ بعد به من گفتند كه دنيا سراب است ، مجاز است ، هيچ چيز نيست كه بخاط
خواهد فاز مجاز را نشان بدهد كه درواقع ما با چه  آيد كه اين تجارب مي يك تجاربي پيش ميپاسخ استاد ؛ 

چيزهائي سرو كار داريم ، اين يك درس است  و قرار است ما ازآن درس بگيريم ، ايشان كه اين درس را 
شود انتقال داد ، به ايشان اين درس را دادند كه ما  ياند و درك را نم گزارش كردند ، خودشان درك كرده

اي باهم در تقابل خاصي قرار  وجود نداريم و مجاز هستيم و تحت يك شرايطي مي تواند امواج به گونه
تواند از هم عبور كند و ببينيم كه مجاز است و بدنبال آن ايشان را به يك دركي برسانند ، اما  بگيرد و مي

بدنبال اين هستند از ديوار عبور كنند ويا نامرئي بشوند ، اين ماجرا به خودي خود كمال  اصولاً جرياناتي

 اخلاق در عرفان

 در اینجا ادراكات است اخلاق در احکام

 ست در اینجا توصیھ ا

 بدون اختيار

 با اختيار  

گيرد ، اگر  عمدتاً بمنظور تجسس مورد استفاده قرار مي تيار؛بااخ
 .بعداً شده ابزار تجسس  ليهم از ابتدا منظور تجسس نبوده و

يك حالتي است كه هوشمندي صلاح بداند صورت بدون اختيار؛
گيرد ، خيلي سالها قبل از اين قضيه استفاده مي كرديم ،  مي

يك سرگرمي و انحراف  متأسفانه اين شد براي خيلي از عزيزان
زرگ و يك تعداد از دوستان را از دست داديم ، چون انحراف ب

ه بازي دپيش آمد مسائلي اتفاق افتاد و به عنوان ابزاري براي شعب
استفاده قرار گرفت و لذا ما بطور  سوء تبديل شد ومورد... و 

 . كلي گذاشتيم كنار 

 خروج كالبد ذهني

 عالم ھمھ آیات خدا ھست و خدا نیست             چون نور کھ از مھر جدا ھست و جدا نیست      
 گر نیک ببینیم خطا ھست و خطا نیست   از جانب ما شکوه و جور از قبل دوست                    

چون نور کھ از مھر جدا ھست و جدا نیست                                           ھم اوییم                ما پرتو حقیم و نھ اوییم و 
 !ما را گر از آن حکم رضا ھست و رضا نیست             ھر حکم کھ او خواست براند بھ سر ما            

 او را نتوان کفت کجا ھست و کجا نیست                         ھر جا نگري جلوه گھ شاھد غیبي ست         
عبرت  – از چیست ندانم کھ چرا ھست و چرا نیست               بي مھري و لطف از طرف یار بھ عبرت             

 نائيني 
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تواند باشد و چيزي را به ما نشان بدهند كه ما ببينيم اينكه مجاز است  نيست ولي يك لحظه آن  ادراك مي
وقتيكه از واقعيت  كند و آيد ، چون مارا از واقعيت جدا مي يعني چه ، ولي به خودي خود به كارمان نمي

افتد و بخودي خود كمال نيست ، اگر يك نفر از ديوار رد شود  جدا شويم ، آنوقت مسائل ديگري اتفاق مي
زند و آخر و عاقبت  دليل اين نيست كه از او سؤال بشود چيزي بلد باشد و اينكار روند حركت را بهم مي

كند ، ولي يك لحظه آن ، مجاز  به ما اضافه نمي هم در جهت كمال به كارمان نمي آيد ، يعني اينكه چيزي
 .فهماند كه چيست  را به ما مي

 

شود كه ما به اعتماد رسيده باشيم ، اعتماد به اينكه چيزي اشتباه نيست ،  توكل در واقع زماني حاصل مي 
رسيم ، در اين خصوص قوانين اشتباه نيست ، ما بايد مراحلي را طي كنيم باور ، ايمان ، اعتقاد تا به اعتماد ب

كنيم ، ما در مراجعه به دندانپزشك وقتيكه براي بار اول بر صندلي  هميشه از يك مثالي گويا استفاده مي
رود كه  رود ، دست ما هم بالا مي مخصوص مي نشينيم  هربار كه دست پزشك بسمت دهان و دندان ما مي

و اطمينان و اعتماد پيدا كرديم ديگر بمانند بار اول دست اورا بگيريم ، اما در دفعات بعدي وقتيكه به كار ا
ايم به  ايم به او چون مطمئن شده ايم به اعتماد به كار او و توكل كرده رود ، اينجا ما رسيده دست ما بالا نمي
رسيم كه مسائل هوشمندي را شناخته باشيم ،  آيد ، اما در كار هستي زماني ما به اعتماد مي اينكه از او برمي

تواند باشد و او كار خودش را بلد است و  وانين هستي را متوجه شده باشيم كه در آن خطا و خلافي نميق
 .توانيم به قوانين او اعتماد بكنيم ودراين رابطه به هستي اعتماد داشته باشيم  ما مي

را بلد هست ، ما به هستي اعتماد نداريم ، به كار هستي اعتماد نداريم ، مطمئن نيستيم كه او كارخودش 
مطمئن نيستيم كه توانسته بين ما عدالت را برقرار بكند ، مطمئن نيستم كه حكمت او دارد درست عمل 

هاي خودمان را دراين مورد نه تنها تكميل كنيم بلكه ادراك مان راهم  رويم كه دانسته كند ، ولي داريم مي مي
راحت زندگي كنيم ، اين خيال راحت زماني  در واقع در اين خصوص سروساماني بدهيم تا بتوانيم خيال

كند ، اگر اشتباه باشد از  آيد كه ما مطمئن شويم كه هستي كارخودش را بلد هست و او اشتباه نمي پيش مي
جانب ما  ممكن است باشد ، لذا وقتي متوجه شديم كه تنها عاملي كه انسان دارد اشتباه بكند خود ما هستيم 

 گرديم ند كه ديگر بيرون از خودمان دنبال اشتباه نمي، اين خيلي بما كمك مي ك
 وی آینھ جمال شاھی کھ تویی                  ای نسخھ نامھ الھی کھ تویی         

  مولانا – کھ تویی خود بطلب ھرآنچھ خواھیاز           آنچھ درعالم ھست بیرون زتونیست
و بيشتر متوجه اشتباه  آئيم جهت شناخت هستي برمي آوريم و روز بروز بيشتر در ديگر بيخود بهانه نمي
شويم ، بيرون از ما همه چيز درست است ، همه قوانين اراده الهي هستند و دارند  كاريهاي خودمان مي

روند ، لذا ذهنمان را صرف آنطرف قضيه نكنيم بلكه صرف خودمان بكنيم ، مفهوم اعتماد و  بخوبي پيش مي

 مفهوم توکل 
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ه ما اين مراحل را پشت سر گذاشته باشيم  و كارخودمان را انجام بدهيم،آنجائيكه آيد ك توكل زماني پيش مي
از دست ما خارج است ديگر تنها اعتماد است و توكل است و از طرف ديگر هم ما را به شناخت 
مشكلاتمان ياري بكند و از درگيري و تضاد با خدا و هستي بكاهد ، داشتن توكل به حرف نيست ، دنياي 

، دنياي ادراك و دنياي اشراق به سخنراني و كتاب نيست ، لذا ما تا نيائيم با هستي و هوشمندي آشنا عرفان 
رسيم،بعد از تجربه  نشويم و در آن قرار نگيريم ووارد ميدان نشويم و تجربه نكنيم به آن اعتماد و توكل نمي

 .و آن هم ما هستيم شود  آيد، لذا يك متغير پيدا مي كردن است كه اعتماد و توكل پيش مي
انسانها مدام دنبال اين قضيه هستند كه كجاي حكمت خدا اشكال دارد ، كجا كار خدا اشكال دارد ، كجا 

، مدام  كنيم توانند از خلقت و قوانين ايراد بگيرند و ما انسانها انرژي ذهني زيادي را بدينگونه صرف مي مي
ا من ، يعني اعتماد نداريم كه طراحي هستي درست صورت گوئيم چر گوئيم چرا من ؟ تا زمانيكه ما مي مي

گرفته ، به كار خدا اعتماد نداريم ، ولي بعد از اينكه چشمه هائي را تجربه كرديم ، آنوقت هست كه 
توانيم بگوئيم كه ما تجربه كرديم وبه باور رسيديم كه كار طراحي خلقت ، بدون عيب و نقص است ، لذا  مي

كند ، ديگر لازم نيست كه همه هستي را  اينجا به بعد اين اعتماد كارماراساده و راحت مياعتماد كرديم و از 
سال  تا از كار خدا اشكال بگيريم و بعضي مواقع هم به نظر خودمان اشكال هم گرفتيم ٦٠سال ،  ٥٠بگرديم 

ه آن اعتماد برسيم و كنيم خوب هم گرفتيم ، لذا ما بابد با كار عملي خودمان ترتيبي بدهيم كه ب و فكر مي
دهند ، بلدند چكار  بدانيم كه همه چيز درهستي قابل اعتماد هست و دارند كار خودشان را بخوبي انجام مي

 .كنند  بكنند و قوانين اشتباه نمي
  آيا بعد از توكل مي توان بابت بيماري اشخاص بدون اسم درمان را به شعور الهي واگذار كرد ؟ سؤال ؛
كل و بحث حلقه دو مبحث جدا از هم هستند، اينكه ما در حلقه باشيم يا نباشيم يك اتفاقاتي بحث تو جواب ؛

شود  افتد وماجراي توكل يك ماجراي ديگر است ، به صرف اينكه ما اعتماد داريم كار درحلقه انجام نمي مي
ع ، يكي از راههائي كه كنند كه ما به اعتماد برسيم ، يعني اثبات عملي اين موضو ، حلقه ها به ما كمك مي

شود هوشمندي  باعث رسيدن ما به اعتماد درمورد نقشه هستي و قوانين هستي و اصول و سازوكار هستي مي
تواند باشد، چون قرار است كه هوشمندي درمورد مسائل و مشكلاتمان رأساً تصميم نگيرد و كاري انجام  مي

كند و قانونش اتصال به  از قوانين عمل نميندهد و اين يك اصل است،هوشمندي علي الرأس و خارج 
كند و اين راز و رمز  حلقه است، اتصال فردي يا جمعي ، منفك و بدون اينكه شرايط حاصل بشود عمل نمي

 .موفقيت انسان است 
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ردم  كه كتابي بنام بازگشت خدايان  مطالعه ك )آقاي اریک فون دانیکن آلمانی ( از نويسنده كتاب ارابه خدايان سؤال ؛ 
مضمون منظور نويسنده در اين كتاب اين بوده كه خدا موجودي بوده كه متلاشي شده و ذره به ذره آن جهان هستي را تشكيل 

 .شود خودش يعني خدا  شود و مي داده و ماهم  يكي از آن ذرات هستيم و درمجموع اين هستي برمي گردد و جمع مي
خواست نشان بدهد در واقع از كرات ديگر آمدند  كتابهائي بوده كه ميارابه خدايان از مجموعه  پاسخ استاد ؛  

و ماجراهائي را درروي زمين آغاز كردند و ماهم به يك نوعي دست پروردهاي آن خدايان هستيم و در اين 
دانيم كه  خصوص تصاوير و عكس هاي مستندي هم بعنوان اسناد اين موضوع مطرح كردند ، خوب ما مي

به كمك موجودات غير ارگانيك ساخته شده است ، براي ما مفهوم است كه اين نظريه چي  خيلي از اينها
شناختند و اين فرضيه را  مي خواهد بگويد ، اشكال كار در اين بوده كه آنها موجودات غيرارگانيك را نمي

اهي ديگردارد رخ عنوان كردندودرواقع به بخشي از اكوسيستم آشنائي نداشتند،اما الآن دوباره شايد يك اشتب
دهد و از آنجائيكه اين مسأله يك يا چند دهه شايد سرو صدائي برپاكرده بود و مطرح بود اما بعد  مي

خاموش شد و به فراموشي سپرده شد ، يعني انسان ناخودآگاه نتوانست جذب بشود ، اولش سروصدائي 
حالا شايد دوباره فرضيه جديدي كه آن بپاكرد اما در طولاني مدت انسان ناخودآگاه نتوانست پذيرا شود ، 

هاي بشري تاريخ مصرف دارد ،  تز شكست خورده را به نوعي احياء بكند منتها با توجبه جديد ، انديشه
 شود خواند لذا به فراموشي سپرده مي چون با ناخودآگاه بشري نمي

 آنان كھ محیط فضل و آداب شدند    در جمع كمال شمع اصحاب شدند
 خيام - ین شب تاریك نبردند بھ روز    گفتند فسانھ اي و در خواب شدندره ز      

  پيغمبر را تعريف كنيد ؟سؤال ؛ 
پغمبر مجموعه قوانين بشري را ارائه كرده و ما بايد كشف رمز كنيم ، كيفيت در آن است ، يك بعد  جواب ؛

 ، رحمان ، رحيم ، لااله الااالله كشف ظاهري دارد ، يك بعد احكام دارد و يك بعد كشف رمزدارد ، بسم االله
 .خواهد  رمز مي

ديديم كه با عبور از خط شرح وظيفه يعني اينكه  ٢در ترم  در خصوص اضافه كاري ؛ درپاسخ به يك سؤال ؛
گويد از شريعت شروع كنيم  ايم ، يكي مي احكام را پشت سر گذاشته ايم ، يعني اينكه وارد اضافه كاري شده

رسد ، چه وقت  طريقت و بعد وارد حقيقت بشويم ، خوب چه وقت شريعت به پايان مي، وبعد وارد 
مجموعه  افتد،شريعت حالاوارد طريقت بشويم،هيچوقت اين اتفاق نمي توان گفت كه شريعت تمام شده مي

ت كه ها ودستورالعملها است، مانند كتاب است كه اگر من آن را ورق بزنم بمعني اين نيس قوانين وآئين نامه
شود ، شريعت  فهميدم و ديگر نيازي به آن نيست و تمام شد كار من با آن ، هرگز شريعت تمام نمي

آمد گفت اين شريعت سفت و ) ع(،عيسي)كميت بود(بسيار سفت ، سخت ، خشك ، منجمد بود )ع(موسي
مبين قران كتاب ) ص(دهد و در شريعت بحث كيفيت را ارائه كرد و شريعت محمد  سخت شمارا نجات نمي

 مخلوط كميت و كيفيت است و در واقع قرآن به كشف رمز نياز دارد 
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تفكر مثبت و خلاق و پرورش ذهن  با تخيل و اينكه  تفاوت تفكر مثبت و خلاق با تخيل ؛در پاسخ به يك سؤال؛
ت كه آيد فرق دارد واين اس شود و يكدفعه پول براي ما مي شود ، آنطوري مي تخيل كنيم كه اينطوري مي

و بعد كه .... شود و شود، مي كنندكه اينكار مي شوند،تخيل مي بعضيها دچار افسردگي شده وسرخورده مي
شوند،حالا اين امر ممكن است در بحث ازدواج و يا هر موضوع ديگري  انجام نميشه افسرده و سرخورده مي

شود يا با تفكر مثبت و خلاق ، مثلاً اتفاق بيافتد ، فرق است بين اينكه آيا قرار است با تخيل كار انجام ب
شود ، كار  گويد كه كار پيدا نمي آيد و مرتباً مي خواهد برود كار پيدا كند ، از منزل بيرون مي شخصي مي

 . كند گردد كارهم پيدا مي كند ، ولي كسي كه با تفكر مثبت به دنبال كار مي و كارهم پيدا نمي... نيست و 
          

 

الكتروني يكي از مسائلي است كه ما داريم و از نظريه هاي خودمان است در مورد انسان و شارژ يوني و 
بينيم كه همخواني  اين قضيه را دنياي علم اطلاعي ندارد،ولي وقتيكه بيائيم نظريه ها را بدهيم و كار بكنيم مي

كند  يستم الكتريك كار ميدارد،سيستم بدن ما جريان الكتريك درآن نقش اساسي دارد ، اصولاً بدن ما با س
در اين سيستم توليد جريان برق عمدتاً شيميائي است ، در اين جريان مسائل كلي ومسائل جانبي برآن حاكم 
است ، مسائل كلي اين است كه اگر درون بدن ما جريان الكتريك باشد بايد حوزه ميدان الكترو مغناطيس 

شويم كه اين حوزه الكترو مغناطيس وجود دارد و از اين  نيز وجود داشته باشد ، ما در ارتباط متوجه مي
طريق ما تبادل يوني و الكتروني با هوا و زمين خواهيم داشت ، يعني اينكه چون در بدن ما جريان الكتريك 

شود كه داراي يك قطب مثبت و يك قطب منفي  وجود دارد لذا بدن ما مثل يك آهن رباي الكتريك مي
 .گيرد  ه حوزه پولاريتي شكل مياست وبدنبال آن است ك

 
 

 

 
 

 
 

 ارتباط شارژ یونی و الکترونی 

 حوزه پولاريتي بدن انسان 

آهن رباي الكترو مغناطيس بدن 
انسان كه بدليل وجود جريان 

 .الكتريك تشكيل  شده است 
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تبادل يوني و الكتروني را حيوانات و گياهان و انسان دارند ، بسته به نوع تبادل يوني و الكتروني به   
خوريم،مثلاً گياهاني كه تبادل يوني آنها از طريق هوا است خاصيت مگنتيك پيدا  ماجراي ديگري برمي

كنند  و از  و الكتروني آنها از طريق زمين است خاصيت الكتريك پيدا مي كنند و آنهائي كه تبادل يوني مي
شود ، طبع سرد و گرم به نوع تبادل يوني و الكتروني ارتباط دارد ،  اينحاست كه گرمي و سردي پيدا مي

ارند كنند مانند خيار و گوجه و آنهائي كه تبادل هوائي د گياهاني كه از زمين تبادل دارند طبع سرد پيدا مي
طبع گرم دارند مثل فلفل ، خرما ، در مورد انسان نيز به همينطور است ، انسانهائي كه تبادل هوائي دارند طبع 

سازد و  گرم و آنهائي كه تبادل زميني دارند طبع سرد دارند ، آنهائي كه طبع سرد دارند سردي به آنها نمي
 .شوند مثل ورم مفاصل  دچار مشكلاتي مي

 

 
شود ، چون  ما اعتقاد داريم كه چنانچه از اين طرف تسلط شعوري باشد ، از آنطرف مشكل ايجاد نمي 

رعايت اينكه چه چيزي بخوريم و چه چيزي نخوريم ، چه چيزي با طبع ما سازگار است و يا سازگار نيست 
شود و  سلط شعوري باشد اين بالانس انجام ميكند ولي اگر ت ، انرژي ذهني زيادي از ما را بخود صرف مي

لازم نيست انرژي ذهني مصرف شود كه چه چيزي بخوريم يا نخوريم ، يكي از مشكلات افرادي كه رژيم 
كنند، اگر اندكي غذاي بيشتري  گيرند اينست كه از بابت رعايت آن انرژي ذهني زيادي مصرف مي مي

شود ، سوخت و  كنند ، بدنشان مسموم مي منفي ايجاد مي شوند ، تشعشع بخورند دچار عذاب وجدان مي
كنند ، اساساً  رعايت رژيم  شود و چقدر مشكلات از اين بابت براي خود ايجاد مي ساز بدنشان ناقص مي
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غذائي مشكل و همينكه فكرمان مشغول اين قضيه باشد كه چه چيزي بخورم يا نخورم سبب اختلال در بدن 
 .شود  يادي ميما و صرف انرژي ذهني ز

دهيم و اينكار را به تسلط شعوري محول  بنابراين ما اصلاً ذهنمان را به چي بخوريم و چي نخوريم نمي
دهد، ما نحوه زندگيمان طوري است كه تبادل يوني و الكتروني ما قطع است ،  را انجام مي كنيم كه بالانس مي

آمده در زندگيمان ، بنابراين در زندگي امروزي ما كنيم ، لاستيك و عايق  در ارتفاعات و طبقات زندگي مي
ممكن است نتوانيم در حالت معمولي تبادل يوني و الكتروني را انجام بدهيم ، ولي با اتصال اين كار به 

شود ، اگر نقش هوشمندي به زندگي ما راه پيدا نكند مسلماً ما  شود و بخوبي انجام مي هوشمندي واگذار مي
تواند خيلي از  ت بيشتري در زندگيمان مواجه خواهيم شد ، در آينده هوشمندي ميروز بروز با مشكلا

توانيم برگرديم به عقب و در شرايط زندگي چون گذشته  مشكلات ما را حل بكند، مشكلاتي كه ديگر ما نمي
ده را قرار بگيريم ، بنابراين بايستي بتوانيم از وجود و حضور هوشمندي در زندگي خودمان حداكثر استفا

 . گوئيم عصر هوشمندي ببريم و براي همين هم مي
نشسته يا ايستاده كف پاها را بدون جوراب برروي زمين قرار   چگونگي برقراري ارتباط شارژ يوني و الكتروني ؛ 

دهيم ، اگر چنانچه در دامن طبيعت قرار بگيريم بهترين فرصت است كه اين ارتباط را بصورت طبيعي با  مي
رار كنيم ، اين ارتباط براي خودمان است ولي انجام اين ارتباط براي همه آنهائي كه بطور طبيعي طبيعت برق

و با توجه به نوع زندگي خود بطور مستمر در طبيعت كارو زندگي دارند مانند روستائيان بدون اينكه اين 
ود واما اگر دسترسي نداريم و يا ش ارتباط را بگيرند بطور طبيعي اين تبادل يوني و الكتروني در آنها انجام مي

توانيم اينكار را با قرار گرفتن در ارتباط اين حلقه  بصورت منظم دسترسي به طبيعت برايمان مقدور نيست مي
به هوشمندي واگذار كنيم و در محل سكونت ويا محل كار خود هر كجا كه هست انجام دهيم ، در كتاب 

نكه طبيعت خودش بنوعي در شفابخشي دست دارد به عموم فرادرماني هم اين مطلب را تحت عنوان اي
 .توصيه شده است كه در دامن طبيعت قرار بگيرند و از شفابخشي طبيعت استفاده كنند 

 
 

كند ، بدن  رود و بازمين يا اشجار ارتباط برقرار مي دراين روش درماني فرد درمانگر به دامن طبيعت مي
كند ، اگر مشكل  آيد روي فرد بيمار تخليه مي شود و مي جا شارژ ميكند ، درآن بعنوان يك خازن عمل مي

شود اما خود شخص  يوني و الكتروني باشد ، اين تخليه باعث شارژ و بهبودي بيمار مي بيمار بواسطه تبادل
شود و بايد براي شارژ خودش به طبيعت بازگردد و براي  شود ، بلافاصله بيحال مي درمانگر چون تخليه مي

 .ژ خودش ارتباط برقرار نمايد شار

 انرژي درمانی 
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ميدانهاي مغناطيسي كه موقع استفاده از وسايل الكترونيكي كه در زندگيمان داريم مثل تلويزيون و ميدانهاي  سؤال؛
 .مغناطيسي كه در فضا است  ، آيا از اين بايت هم در معرض تأثير منفي هستيم 

ج و جريانها الكتريك مانند كابل فشار قوي كه تا بله تأثيرحوزه هاي مغناطيسي مصنوعي مانند اموا؛ جواب
متر حوزه دارد و نبايد تا شعاع ياد شده كسي زندگي بكند ، سيمهاي برق كه در پيرامون ما قرار  ٤٠٠شعاع 

دارند و همچنين امواج معضل بزرگي ايجاد كرده اند ، بحث آلودگي امواج كه الآن دارد ميليونها طول موج 
گذارد بر روند توليدات در گياهان و  كند ، عبور اين امواج بر اكولوژي تأثير منفي مي ميمختلف از ما عبور 

حيوانات ، بعنوان مثال يكي از اين معضلات اين موضوع  برروي زنبورهاي عسل است ، زنبورهاي عسل كه 
كنند و جهت يابي  آيند از روي فركانسها با همديگر ارتباط دارند و پيام به همديگر رد و بدل مي بيرون مي

گردند به كندو ، ما در  شوند و ديگر باز نمي مي كنند به دلايلي كه گفته شد در بازگشت دچار مشكل مي
كنيم ، ازساختمان ، وسايل منزل ، ماشين و غيره اينها  زندگي خودمان بطور كلي با فلزات داريم زندگي مي
گذارند و باعث ايجاد  روي حوزه ما تأثير مي شويم در خودشان حوزه دارند ما كه به آنها نزديك مي

 .شوند  مشكلات عدبده در ما مي
كنم به من گفتند كه مادرشان  يك دختر خانمي كه خبر داشتند من فرادرماني كار مي گزارش يكي از حضار؛ 

بودم و براي بار دوم خودكشي كرده اند و دربيمارستان بستري ودر اغماء هستند ، من مادر ايشان را نديده 
به گفته دخترشان اين دومين باري بود كه مادرشان خودكشي كرده بودند ، براي ايشان دو سه بار ارتباط 
فرادرماني برقرار كردم و بعد از بار سوم دختر شان به من گفتند كه مادرشان بهوش آمده است و دوران 

نزل بردند ، مادرشان بامن تماس تلفني كوتاه تر از بار اول طي شد و به م نقاهت ايشان در بيمارستان خيلي
برقراركردند و  مشخصاتي از من دادند كه بامن تقريباً مطابقت داشت و اظهار داشتند كه خيلي مايل هستند 
تا مرا ببينند ، در ملا قات حضوري ايشان گفتند كه خود شما بوديد با همين لباسي كه الآن به تن داريد كه 

ان بر بالينم آمديد با يك خانمي ديگر و به من گفتند كه اين دوخانم باعث شدند در حالت اغماء در بيمارست
 .كه شما خوب شديد 

هاي  اين مسائل قرار است در آينده براي انسان راهگشا باشد و دريچهصحبتهاي استاد در اين خصوص ؛ 
صرهوشمندي نويني را برروي انسان بازكند،عصري كه بايد اسمش را گذاشت عصر هوشمندي ، در ع

شود كه اگر  گزارشهائي خيلي عادي مي كند،مثلاً اينچنين بينيم با عصر قوانين خيلي فرق مي چيزهائي كه مي
كند  كسي از اغماء در بيايد بايد بگوئيم خوب چي شد باچه كسي ملاقات كردي ، اينها دارد ما را آماده مي

 .براي شنيدن گزارشات عصر هوشمندي 
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وادي سرگرداني ، وادي حيراني را بايد پشت سر بگذاريم ، تا ما يك جائي سرگردان  وادي سرگشتگي ،
گوئيم  دانيم ولي تا زمانيكه مي شويم ، بايد به سرگرداني برسيم و بگوئيم نمي نشويم از افكار گذشته جدا نمي

دانيم  ، يك جا بايد برسد كه قطع بشود ، درآن لحظه نمي  دانيم كه مي دانيم  از همان افكار گذشته است مي
كه چي درست است ، گذشته ، آينده و اين وسط حيرانيم ، تا سيستم جديد حاكم بشود لحظاتي ما معلق 

كنيم بلديم ، خوب بلديم حيرت  هستيم و اين وادي سرگرداني ، وادي حيرت ، وادئي كه تا زمانيكه فكر مي
 .دانيم  شويم كه نمي اينجاست كه متوجه مي، دانيم نيم ، يك جا هست كه مي بينيم نميك نمي

 ابن سينا -تا بدانجا رسید دانش من   كھ بدانم ھمي كھ  نادانم
اند تا اين موجود را  انسان موجود عجيبي است و خُورد كردنش كار آساني نيست ، هزارو يك ترفند گذاشته

گل شود ، درآتش بگذارند تا يك شكل دلخواهي از آن بيايد بيرون ، گاهي اوقات خُورد كنند ، خاك شود ، 
بينيم نه خير اينطوري نيست ، دوتكه يا ده تكه شده ولي همانند  كنيم كه شكسته شده ايم ، ولي مي فكر مي

، هنوز  ام گويد من همان كوزه اش مي آن كوزه كه دو تكه شده ولي خُورد نشده ، ده تكه شده ولي هر تكه
 زنند آثار پيداست لذا دراين قضيه آنقدر ما را بزمين مي

 خيام - چنین جام لطیف   مي سازدو باز بر زمین مي زندش گر دھر این کوزه
شود  تا يك جائي كه آثاري از من باقي نماند ، يك جائي كه همان كوزه به خاك و سپس به غبار تبديل مي 

 ولي هيچ جا نيست و ديگر هست ولي نيست ، همه جا هست
 مولانا  –گر تو محوي بي خطر در آب ران     بدان اینجا محو مي باید نھ نحو

  بايد غبار شويم ، محو شويم تا آثاري از ما نماند 
 مولانا –فنا      نیست ره در بارگاه کبریا او تا نگردد را ھیچ کس

شديم ملائك ،  يعني اگر ما اينچنين نبوديم ، مي اگرما اين سختي ها را نداشتيم ، خوب اينكارها هم لازم نبود
را مي خواهي چيكار كني ، اگر قرار بود ما سربراه )انسان(ملائك گفتند ما كه هستيم ، خوبش هم هستيم اين 

 خواستند چكار و بله قربان گو بوديم ، اگر قرار بود ما يك درون نرم و منعطفي داشتيم اساساً مارا مي

 حافظ – کنند ينت آدم مخمر میجا ط کاندرآن گوي  یحاي ملک تسبخانھ عشق یبر در م
 پس اين تجربه را كردند ، يعني مخلوقي كه در اختيار است  

 رهي معيري – میفھم سخن بھ مردم دانا گذاشت    ستیب نیشاھد کھ سرکشي نکند دلفر
تواند از اين  اند مي كه به او دادهانددنبال يك موجود سركش ، ناآرام ، متضاد و تا ببينند با اصولي  آمده، 

گويند بيا من را  سركشي كمال ايجاد كند، ما را رها كردند يك جا با كوله باري از مشكلات و تضادها و مي
خواهيم خودش را پيدا كنيم ، از كجا  شوي ، حالا مي پيدا كن ، اگر من را پيدا كردي مثل خودم جاودانه مي

، ما در يك بازي عظيمي شركت كرديم ، بنابراين ....، چكار بايد بكنيم و  شروع كنيم،چه جوري شروع كنيم

 وادي حیرت  –وادي سرگشتگی 
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ها هستند كه هرگز وادي  شود سرگردان بشويم ، به حيرت بيافتيم ، خيلي در اين راستا است كه لازم مي
سرگرداني را تجربه نخواهند كرد ، اين يك سعادت است كه انسان به يك جائي برسد و بگويد كه من در 

كنيم كه خيلي از مسائل  هستي در كجا هستم ، علي رغم اينكه خيلي از چيزها را مي دانيم ، احساس مي اين
شود سرگرداني كه آغاز يك حركت و آغاز يك جهش است ،  آوريم از آنها ، اين مي هست كه سر در نمي

م بيرون ، اين نياز ايجاد حركت كنيم ، نياز به اينكه از سرگرداني بيائي وقتي كه سرگردان شديم ، نياز پيدا مي
 .شويم بدانيم كه چه جوري اين نياز را برطرف كنيم كند ، مجبور مي مي

 
 

واقعيت هستي دوجلوه بزرگ وحدت در كثرت وكثرت در وحدت است ، يك جلوه هستي وحدت در 
 ائي راكنيم ، يك وجه خد كثرت است كه ماهم هستيم ، ما الآن داريم وحدت در كثرت را تجربه مي

 چندین صور از چھ ظاھراند  روي نمود    چون درنگري نیست بجز یك موجود
اند ، اصلاً  شود موضوع   آب ، ما را در اين دو تا تجربه قرارداده و يك جا هم كثرت در وحدت  تجربه مي 

بگوئيم كه بحث نياز نيست ، اساساً ما در عين حال وجود خارجي نداريم كه بخواهيم خلق نياز كنيم ،اگر 
رسيم به يك جائي كه  زني ، مي گويند مگر شما اصلاً وجود داري كه اين حرفها را مي چه نيازي داشتيم مي

توانيم اسم نياز را بياوريم ، لاتضاد ، لازمان و لامكان است ، الآن چون در عالم تضاد هستيم  آنجا اصلاً نمي
كنيم ، ديگر نياز معني  كه برسيم ديگر اصلاً سؤال نمي دهد ، به اين جلوه آيد و معني مي بحث نياز پيش مي

دهد ، بين معنا و بي معنا ما در نوسان هستيم ،  معني مي دهد ، اينجا ندارد ، عدالت وحكمت معني نمي
هاي ازلي و ابدي هستيم ، درچرخه هيچ چيز از بين  دهد كه تضاد هست ، ما جلوه عدالت جائي معني مي

هست ، چيزي بيخود بوجود نيامده كه بيخود از بين برود ، تمام اطلاعات ما  نه تنها  رود ، قانون بقا نمي
كلي بلكه هر سلول جداگانه و لحظه به لحظه ثبت شده است ، الآن در فرادرماني حافظه هر سلولي مرور 

ن در طول كند كه بر م گويد برمن چه گذشته ، اسكن كه بشود هر سلولي  بازگو مي شود ، هر سلولي مي مي
چه گذشته ، چشم ندارد كه بگويد كه من اينها را ديدم ، ولي شعور دارد و ... سال و ٢٠سال ، ١٠مدت اين 

دهد تمام اطلاعات خود را از هرآنچه كه گرفته و پس داده ، بنابراين بحث  با شعور خودش گزارش مي
                           كنيم كه ببينيم كجاست ، در اينجا ما به  اينجاست كه ما در اين وادي از تمام هوشمنديمان داريم استفاده مي

شويم كه ببينيم چي  يك صورت ديگري با يك بازي عظيمي داريم به اين ماجراي سرگشتگي نزديك مي
 . هست وچي نيست

معني  رسيم كه اصلاً بحث خلق ازلي و ابدي است ، ابتدا نداشته كه ما خلق بشويم ، اصلاً به يك جائي مي
رسيم كه اول معني ندارد ، آخر معني ندارد ، تقدم و  ندارد بپرسيم چه زماني خلق شديم ، در يك جائي مي

 وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
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گيريم و مي  اي را بعنوان شروع در نظر مي كسوت معني ندارد ، ما وقتي يك نقطه تأخر، پيش كسوت وپس
 گوئيم بله ما از اينجا آمديم

اء كُلَّهالأَسم مآد لَّمع٣١بقره  - نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و  او 
 به اينجا و بعد روي ما بار گذاشتند ، گفتند ساكن شو ، اختيار به ما تفويض كردند

  ۸شمس  – اش را به آن الھام كرد سپس پلیدكارى و پرھیزگارى فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها

اما از زاويه اي ديگر اصلاً ماشروع نداريم ، خاتمه نداريم ، هستي يعني .. ..آمديم پائين تر اينطوري شد و  
هاي داريم ، بعد ازاين  گوئيم هست ، ازلي و ابدي است ، در اين حلقه ما يك جلوه همه چيزهائي كه مي

، جلوه و  شود اي ديگر اين جلوه تكرار نمي رسيم ، درحلقه در انتها كه به الست بربكم مي... اي ديگر و  جلوه
شود ، از نظر ما و چون زمان به پايمان بسته است  اي تكرار نمي اي ديگر خواهيم داشت ، هيچ جلوه تجربه

گوئيم اول و آخر ، اينها براي ما در اين حلقه معنا دارد ، كل اين ماجرا در هر حلقه براي خودش  مي
 . ت كند ضمن اينكه ازلي و ابدي اس هدفمندي خاص خودش را دنبال مي

دانيم و  شويم ، قبل را نمي ايم و از يك در ديگر خارج مي ما در اين مقطع قرار گرفتيم،از يك در وارد شده
بعد را هم كاري به اطلاعاتش نداريم ، بطور كلي هر انساني اين مسأله را بايد بداند كه از اين دركه وارد 

ن مقطع را برايش يك چيزي داشته باشد ، شود موضوع چي بوده ، لااقل اي شد و از آن در كه خارج مي
خواهيم بدانيم،لازم  توانيم بگوئيم كه نه نمي بينيم كه نمي رسيم مي يعني امتياز مقطعي، لذا ما به يك مقطعي مي

خواهد چكار  نيست بدانيم ، بنابراين اتوماتيك لازم است و هركسي مجبور است فكر كند كه اين وسط مي
ما به آن نزديك بشويم خودش كمكي است ، يك بار بايد اينطوري نگاه كنيم ، بكند ، در هرحدي هم كه 

كنيم  اي برخورد مي تر ، منتها توي اين بررسيها به مطلب عجيب و گيج كننده تر و يكبار خيلي كلي يكبار كلي
كم و كيف آن را داشته باشيم ، خلاصه كلام ممكن است ما با اطلاعات زميني خود نتوانيم  كه بايد آمادگي

همه مسائل را متوجه بشويم ، البته در عين حال كه آسان است ، سخت هم هست ، لذا يواش يواش بايد هر 
 .گوشه اين معما را درصدد حل كردنش باشيم 

 دوش دیوانھ شدم عشق مرا دید وبگفت        آمدم نعره مزن جامھ مدر ھیچ مگو
 مگو دگر ھیچ گفت آن چیزدگرنیست     گفتم اي عشق من ازچیزدگرمي ترسم             

 مولانا -من بھ گوش توسخنھاي نھان خواھم گفت       سربجنبان کھ بلي جزکھ بسرھیچ مگو                                             
حتماً بايد با حلقه شما فرموديد شبكه مثبت و منفي هر دو هوشمند هستند ، طبق قوانين عمل مي كنند ، چرا شبكه مثبت   سؤال؛

انجام  بشود  و اجازه داشته باشد و بخواهيم از آن كه براي ما كاري انجام بدهد ، اما شبكه منفي بدون هيچگونه دعوتي در كار 
 .آيد  ما دخالت مي كند  و حتي زماني كه داريم آگاهي مثبت هم ميگيريم شبكه منفي هم مي 

آيد و بالعكس  تقابل است ، اگر شبكه مثبت بيايد ، شبكه منفي هم مياين قانون است ، قانون تأثير م  ؛جواب 
شود ، اما ما طرف  و اينها باهم در يك كش و قوس رقابت هستند ، در شبكه منفي هم همين حلقه جاري مي
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شويم تا طرف مثبت را ، قانون ختم االله و ختم الشيطان را قبلاً  كنيم و پذيرا مي منفي را راحت تر قبول مي
شود اگر در جهت مثبت  خواهيم حركت بكنيم اين قانون جلوي ما سبز مي توضيح داديم ، وقتي ما مي

خواهم  گوئيم من اين راه را مي حركت كنيم  و چند بار به پيامهاي شبكه منفي محل نگذاريم يعني اينكه مي
گويد ولش كنيد اين  آيد و شبكه منفي مي خواهي بترسان و لذا ختم الشيطان پيش مي و هرچقدر كه مي

دهد ، هدايت  آيد پيام مي داريم شبكه مثبت مي شخص مصمم است و وقتيكه در جهت منفي گام بر مي
گويد ولش كنيد  آيد و شبكه مثبت مي دهد وقتي ما توجه نكنيم ، ختم االله پيش مي كند ، راه را نشان مي مي

غذا نخورده  ٥و  ٤ر كه تاكنون در رستوران درجه كند ، مثالي ديگر ؛ يك نف اين شخص به پيام ما توجه نمي
شود ، اما اگر چند بار همانجا غذا بخورد ديگر چيزيش  اگر براي اولين بار آنجا غذا بخورد مسموم مي

شود ، چرا ؟ چون قانون  خورد و مريض نمي دارد و مي شود ، آدم هست كه از سطل آشغال غذا برمي نمي
دهد بلكه متوجه اشتباه خود  حرام شبكه مثبت چيزهائي را به انسان نشان ميمصونيت است ، در اولين لقمه 

 .كنند  بشود اما اگر تكرا شود ديگر چون پيام گرفته نشده لذا رها مي
 و خدا گفت مرا دریابید  توسط ايشان قرائت شد ؛اثري از استاد که 

هنم نيز شما را تنها نخواهم گذاشت ، همراه با من وارد آنجا شده و من همه جا با شما  بوده ،هستم و خواهم بود ، حتي در ج وخدا گفت
ي بس وحشتناك كه درآن نه زمان وجود دارد ونه مكاني محسوب ميشود هرچند كه شما ئمن هستم كه شما را از آنجا عبور مي دهم ، جا

نداريد ، تنها چيزي كه وجود دارد آتشي از جنس آنجا را مكان مي پنداريد ، همانگونه كه به علت عدم وجود زمان آن را جاودان مي پ
آگاهي  ميباشد ، كه اين آتش براي شما تلخ و براي من شيرين است ، زيرا به كمك همين آتش است كه حائل بين من و شما كه همان 

بار ديگر شمارا باز مي يابم تا  وزانيده شده و پس از آن ما به يكديگر رسيده و بعد از پيمان نخست سحجاب ناشي از گناهان شما بوده است 
نبار همه قدرت خود را در اختيار شما بگذارم ، اينك ما بهم رسيده ايم چيزي كه ظاهراً منتظرش بوديد و وصالي كه يبراي آزمايشي آخر ا

ن را نمي دانيد و ازآن صرفاً طلبش را داشتيد ، اما نه به آن اندازه اي كه من مشتاق بودم ، شما من را بخشنده مي دانيد و ليكن اصلاً حدآ
داريد وليكن ميزان بخشندگي من را پس از وصال خواهيد فهميد ، پس از آنكه همه قدرت خودرا به شما بخشيدم ، فقط  تصوري مبهم

بازهم  آنجاست كه مفهوم بخشنده و مهربان را خواهيد فهميد ، حالا من هستم و شما و باداشتن همه قدرت من و احساس بي نيازي ، آيا
طالب من خواهيد بود ، من براي رسيدن به شما مرگ و جهنم را خلق كردم و آن نشاني بررحيم بودن من مي باشد و نشاني بر خلاقيتي 
 كه ناشي از شوق رسيدن به شما بوده است و شما ناآگاه و بي خبر از آن هر لحظه درآه و ناله و فرياد و طغيان نسبت به من قرار داشتيد ،

جهنم همچون داروهاي تلخي هستند كه مادري با دلسوزي تمام طفل خود رابه زور مي خوراند تا اورادرمان كند ولي خود بيش  مرگ و
جا و بي اطلاع از عشق مادر گريان و نالان است كه چرا چنين خشونتي نسبت به  از طفلش تلخي دارو را مي چشد و طفل بي خبر از همه

و جهنم هرگز بهم نمي رسيديم و حداقل من عاشقي ناكام باقي مي ماندم و شما در نيازمندي ابدي وليكن من اعمال ميشود ، بدون مرگ 
پس از اين وصال همينكه مطمئن شديد كه عاشق سينه چاك كاملاً در اختيار شماست و شما سوار بر اريكه قدرت او مي توانيد يكه تازي 

وانم بازيگوشيها و بي اعتنائيهاي معشوقم را نظاره كنم و باز هم به دنبال او باشم و سايه كنيد با او چه مي كنيد ، من رحمان بودم تا بت
گسترانم و در عوض شما نمي دانيد كه بامن چه كرده ايد و اي كاش من نيز مي توانستم مانند شما شكايتهاي برحمانيت خودرا بر سر او 

يستم زيرا كه من شما را دارم و مي دانم كه بالاخره از يكديگر راضي خواهيم شد ، آري خود را به جائي ببرم ، اما از اين بابت نيز ناراضي ن
من به شما مي رسم و همه چيز خود را به پاي معشوق خود تقديم مي كنم و در آنصورت آنجا بهشت شما خواهد بود ، نه آن بهشت روز 

آگاهيهاو دانسته ها و ميل و سليقه هاي  هشت هائي كه شما بر اساسبلكه جائي كه بهشت آگاهي است ، ب ، نخست كه بهشت نا آگاهي بود
و مي توانيد با قدرتي كه در اختيار داريد  خود بنا خواهيد كرد و پس از كسب اين تجربه مي فهميد كه همه چيز عاشق در اختيار شماست

ن زمان آودي يقين حاصل مي كنيد كه شما خدا هستيد ، جهانها خلق نموده و بر ابعادي سايه بگسترانيد كه هرگز تصورش را نداشتيد و بز
كه خدا شديد مي خواهيد بدانيد كه بامن چه خواهيد كرد ، شايد اگر همه داستان را بدانيد براي من عاشق گريه كنيد براي مظلوميت 

ز كسب اطمينان از خدا بودن من ، هرچند كه ممكن است كه از نظر شما گفتن مظلوم در مورد من درست نباشد ، بعضي از شما پس ا
و بي نياز از او چرا براي خود خدائي نكنيم ، فقط عده اندكي  خود و احساس بي نيازي نسبت به من خواهيد گفت ، حالا كه خدا هستم
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ت ، را انتخاب كرده و بسوي من آمده و بامن يكي خواهند شد ، بله خداي در وحدت و خداي در كثر خواهند بود كه خدائي در وحدت
خداي دروحدت و خداي در كثرت آخرين آزمايش است و شما كدام را انتخاب خواهيد كرد ،شايد بگوئيد  براي انتخاب اين تصميم 
آگاهي بسيار لازم است ، بله اما شما امروز همان كاري را انجام ميدهيد كه ديروز مقدمه اش را چيده ايد و امروز نيز مقدمه فردا را 

تا حركت شما كسب  پس همين امروز مرا دريابيدكاري را انجام بدهيد كه امروز انجام ميدهيد ،  مانهاحتمال دارد فردا تدارك مي بينيد و 
براي فرداها باشد جائي در لامكان و لازمان تا شما حتماً مرا انتخاب كنيد ، خداي در وحدت را و خدائي كه عاشق  آگاهي و تمريني

  .دريابيد مراشماست ، 

شما فرموديد كه ما تجربه هاي خداوند هستيم ،تجربه  به مرور و در اثر اكتساب است ، خداوند اگر بنا باشد كسب كند   سؤال؛
چيزي را يعني نقصان وجود دارد ، كسب كردن  وتجربه  كردن ثمره نقصان است ، خداوند كه ناقص نيست كه بخواهد تجربه 

 است كند و در رابطه با انگيزه خلقت در قرآن آمده

وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمو از اين (من جن و انس را نیافريدم جز براي اينكه عبادتم كنند  و

 ٥٦الذاريات   -طريق تكامل يابند و به من نزديك شوند
وانين و قواعدي گذاشته در رابطه حالا اگر ما خودمان خدا باشيم ، چون ما در عالم تضاد داريم زندگي مي كنيم و خداوند هم ق 

با همين دنيا است ، جواب سؤالات ما بايد در همين دنيا داده بشود ، حالا برويم آنطرف من نمي دانم چه اتفاقي مي افتد ، اصلاً 
نگيزه بودن ، وجود دارد يا ندارد ، قبلش بوده يا نبوده ، چيزي كه هست الآن ما موجود هستيم ، سؤالاتي كه داريم در رابطه با ا

اگر من  خودم خدا باشم ، بيكار نيستم كه بيايم خودم را بگذارم در رنج و محنت و بيايم شيطان را بالاي سر خودم قرار بدهم ، 
بيايم هوشمندي را قرار بدهم كه قوانين را صورت بدهد و من تابع هوشمندي بشوم ، من كه خودم خدا هستم ، خوب خدائيم را 

 .چه آمدم در اين عالم تضاد با اين همه مشكلات بخواهم دست و پنجه نرم كنم مي كردم ، براي 

من جن و انس را نیافريدم جز براي اينكه عبادتم كنند و از   وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ؛ جواب

دن خودمان، يعني عبد بودن ، عبادت يعني پيداكرالذاريات  اين طريق تكامل يابند و به من نزديك شوند
كه ما  گوئيم ايم و مي ايم و در اينجا قرار گرفته بجا آوردن رسالت بندگي ، بفهميم كه چي هستيم ، ما آمده

خواهد ما را  خودش هستيم ، اما ما الآن توان بالقوه هستيم و توان بالفعل نيستيم ، تمامي آن دستورالعملها مي
گوئيم ما خدا هستيم ، هم هستيم و هم نيستيم ، توان بالقوه هستيم ، چون  ن كه ميبه توان بالفعل برساند ، اي

رويم كه مسير را طي كنيم از جهنم بگذريم و برسيم وبشويم  از او هستيم ، توان بالفعل نيستيم اما داريم مي
 .خداي بالفعل

كنيم ، دروادي  صحبت مي موضوع بعدي بحث كسب كردن است ، ما داريم با واژه هاي جهان زمان و مكان
گوئيم كسب كرديم ، اما از جائي ديگر نگاه كنيم كه لامكان ، لازمان و لا تضاد است كسب  زمان و مكان مي
 .دهد  دهد ، براي من و شما و در اينجا معني مي كردن معنا نمي

از هستيم،چرا موضوع بعدي اينكه اصولاً چيزي كسب نشده چرا؟ چون ما وجود خارجي نداريم ، يعني مج
مجاز هستيم ، براي اينكه اين جوابها درست در بيايد ، جهان هستي مجاز است ، مجاز ناشي از حركت است 

 .  و حركت در انتها مجاز است ، پس چيزي هم كسب نشده است
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خواهي چكاره بشوي ، خوب  مثالي در اين خصوص ؛ اگر از يك بچه كلاس اول بپرسيم بزرگ شدي مي
گويد ، هم بله و هم  آيا درست مي... گويد مثلاً پزشك ، مهندس ، معلم ، پرستار ، خلبان و  يك چيزي مي

خير ، چرا ؟ چون در واقع الآن اين موقعيتي كه او درآن است ، واژه هاي او ، ادراكات او يك چيزي است ، 
وقعيت ادراكي كه بايد تواند خودش را در م خود قضيه يك چيزي ديگر ، و اين بچه هر چقدر زور بزند نمي

گويد ،  گويد ولي درعين حال درست مي داند چي دارد مي و شايد است قرار بدهد ، هرچه بگويد نمي
گوئيم ، هم موضوع را  گوئيم و هم غلط مي بنابراين ما داريم مي گوئيم كه بله ما با توهستيم ، هم درست مي

توانيم درك درستي  كان و لازمان قرار ندهيم ، نميفهميدم و هم نفهميدم ، تا خودمان را در موقعيت لام
توانيم داشته باشيم ، مكان  داشته باشيم ، زمان را حذف كنيم و بعد سؤال كنيم و ببينيم كه چه سؤالهائي مي

شود ، حالا فرض كنيم كه در لامكان  را حذف كنيم بعد سؤال بكنيم و ببينيم كه چقدر از سؤالات حذف مي
اد هستيم،حالا سؤال كنيم ، اصلاً ديگر سؤالي نيست كه داشته باشيم،دراينصورت است كه ، لازمان و لاتض

 .   بينيم كه خودمان هستيم ، ازلي و ابدي هستيم اگر زمان، مكان وتضاد را حل كنيم مي
ون كسي نيست كه من شوم ، خوب اصلاً سؤالي وجود ندارد ، چ من وقتي كه وارد لا مكان ، لازمان ، لاتضاد مي  ادامه سوال؛ 

        .بخواهم از او چيزي سؤال كنم ، منتها من الآن توي تضاد هستم 
خوب بحث ما هم همين است در چنين موقعيتي يعني در لامكان ، لازمان و لا تضاد ، اصلاً سؤال جواب ؛ 

يست ، ما هستيم كند ، پس ما وجود داريم ولي او نيازمند نيست ، هستيم ولي چيزي كسر ن معني پيدا نمي
دهد ، در اينجا است كه نياز  دهد، درآنجا معني نمي ولي حركتي انجام نشده ، حركت و نيازاينجا معني مي

                             .حركت بدنبال دارد و حركت نياز
واست نشان بدهد كه  آمد اين همه  حالا اگر ما نبوديم ، ملائك هم نبودند ، اصلاً اتفاقي نمي افتاد ، پس چي مي خ ادامه سوال؛ 

سيستم را پياده كرد ، يعني بود و نبود يكي است ، ولي در عالم تضاد من احساس بود مي كنم ولي در عالم لاتضاد من احساس 
 .مي كنم كه نيستم 

يك بودي هست كه هر جائي نمود خودش را دارد ، اين بود و اين من در اينجا يك تجلي دارد و در جواب ؛ 
كنيد و درلامكاني يك جور و در  آنجا يك تجلي ديگر دارد ، شما در اينجا يك جور احساس هويت مي

كند ،  لازماني يك جور، در لا تضادي يك جور ديگري ، بعنوان مثال يك مهد كودكي يك جور احساس مي
ر هر سني يك جور ، ديپلم يك جور ديگر و الي آخر، اين احساس بودن د... كلاس يك، يكجور كلاس 

 .كند ، ما هستيم اما در تجليات مختلف  يك جور نمود پيدا مي
در عالم  تضاد ما  اعمال خودمان را داريم ، يعني اگر بناست ما به دنياي بعدي وارد بشويم پس تجربه اي است   ادامه سوال؛  

عالم تضاد نبود  اساساً نياز نبود ما اين همه راه را  كه كالبد ذهني از اين دنيا مي برد ، پس اين عالم تضاد نياز مااست ،  يعني اگر
طي كنيم ، پس در همين عالم تضاد آنقدر بايد آگاهي به من داده بشود كه من بفهمم كه چه خبره ، نه اينكه همه را سوق بدهيم 

بمانيد تا برويد در لامكان و در  به اينكه شما حالا در عالم تضاد هستيد متوجه نيستيد ، علم شما پائين است و در جهل قرار داريد
عالم لامكان هم باز دوباره بگويند شما حاليتان نيست برويد در لازمان ، حالا معلوم هم نيست برويم يا نرويم ، ولي اين كه من 
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ن قرآن الآن هستم و احساس بود مي كنم در عالم تضاد هست ، قرآن در عالم تضاد آمده براي لامكان و لازمان نيامده ، ترجما
مال عالم تضاد است اگر بحث آگاهي ، شيطان و مجادلاتي كه وجود دارد بابت همين عالم است ،  توضيحات زندگي پيامبران و 
قصص قرآن بابت همين عالم تضاد هست ، پس اهميت دارد ، پس كليه علوم در همين عالم تضاد به ما جواب مي دهد ، حالا اگر 

ن نيست ، نقصان من است كه نمي توانم درست برداشت بكنم ، نمي توانم تفسير خوبي داشته باشم من نمي توانم برسم نقصان قرآ
 .و گرنه همه علوم را در همين جا قرارداده است 

بينيم كه ديديم  يعني كليات قضيه اين است كه چكار بايد بكنيم ، براي  يكبار چرخه را آنطوري مي جواب ؛ 
شود ، اين زندگي ، زندگي بعدي و بعدي ،  چي شروع شده و به چي ختم ميشويم ،از  چه داريم آماده مي

بينيم يعني  مكانيزم جهنم بعد جنات ، عدن ، رضوان و جنتي مطابق اين نظريه ، ولي يكبار كاملاً باز مي
گيريم با بعد خودش ، زندگي بعدي با بعد خودش ، زندگي بعدي با بعد خودش ،  آئيم اينجا قرار مي مي
توانيم فراتر از آن برويم با بعد خودش ، در ظاهر ، باطن و ذات حركت كنيم با بعد خودش ، پس دو  مي

گوئيم اينجا آمديم و حركت كرديم ، بحث تجربه اين جهان دو قطبي  صورت داشتيم ما هميشه،زمانيكه مي
ست كه اديان الهي هم كه موجودي به جهان هستي عرضه بشود كه تجربه خاصي دارد ، تا اينجا همان ا

شود، حالا  گويند ، اما زمانيكه شما بخواهيد بگوئيد پس خدا نياز داشته ، مشكل از اينجا شروع مي مي
خواست آشكار شود ، هرچه گفته  گوئيم براي چه مي گويند گنجي بود پنهان بود و شما را آفريد ، بعد مي مي

ا مجبور هستيم از منظر آنجا صحبت كنيم ، مجبور هستيم شود، بنابراين آنجا م بشود يك سؤالاتي ايجاد مي
بينيم كه اصلاً نياز  در آنجا قرار بگيريم ببينيم واقعاً او چه نيازي داشته ، وقتي خودمان را آنجا قرار بدهيم مي

گوئيد كه من نياز داشتم خوب مدرك تان  گويد اين كه مي معني ندارد و اصلاً ما وجود خارجي نداريم ، مي
بينيم كه چيزي وجود ندارد و  بينيم كه هيچي نيست ، به هرچه دست مي زنيم مي ا بياوريد ببينم ، بعد ما مير

 .آيد  بحث مجاز پيش مي
اگر بحث مجازبودن پيش مي آيد ، پس من نبايد مأخذه بشوم و امتحان پس بدهم ، اعمال من لزومي دارد كه   ادامه سوال؛ 

ا براي چي بايد بخاطر اعمال من در عالم تضاد بازخواست كنند من آدم خوب باشم يا بد ، نظام كشيده بشود به آنطرف ، من ر
 .جزا و پاداش مال اين عالم تضاد هست 

اي كه اينجاست ، شما حقيقت هستي او مجاز ، نسبت من در  فراموش كرديد،شما در مقابل اين آئينه جواب ؛
ابل حقيقت ، شما در مقابل من بايد پاسخ بدهيد به اين سنگ مقابل شما يك به يك است يعني حقيقت در مق

بايد پاسخ بدهيد ، اينجا ما نسبتمان به همديگر حقيقت است ، من حقيقت دارم شما هم حقيقت ... ، گياه و 
دهيم ، يعني بحث جهنم پاسخ من به شما ،  هم پاسخ مي توانيم از همديگر رد بشويم ، ما به داريد ، ما نمي

 .است .. پاسخ به اين چيزها است ، اينكه من چه فهميدم و چه رفتاري كردم و ... گياه ، اين و آن و  زمين ،
من شما ، سنگ و چوب و هرچه هست در عالم مجاز هستيم ، بعد وقتي كه رفتيم آنطرف اصلاً وجودي ندارد كه   ؛ادامه سوال

 .بخواهيم پاسخ بدهيم به همه 
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نسبت من به شما يك به يك هست است ، در عالم لامكان شما كالبد ذهني  درعالم لا تضاد باز جواب ؛
هستيد و من هم كالبد ذهني ، بعد عالم بعدازآن لامكان و لازمان باز نسبت من به شما يك به يك و نسبت 
به هم حقيقت داريم ، زمانيكه مي خواهد ماجراي كارما و سوزانده شدن لايه و مقطع جهنم پيش آيد من و 

بايد حل و فصل كنيم ، پاسخ به اين چيزها است ، ... ا بايد حل و فصل كنيم باهم با زمين با اين و آن و شم
وگرنه خدا گفته كه من در انتها بي حساب ، ما نسبت به خودمان مسأله داريم ، الآن جهانهائي وجود دارد 

اما نسبت به اين جهان هستي كه درآن  بينيم آنها را و نسبت به آنها هيچ مسئوليتي هم نداريم ، كه ما نمي
هستيم اين پاسخگوئي را داريم ، اين همان قانون عمل و عكس العمل خودمان است ،اصلاً در مكانيزم جهنم 
ديديم كه ديگاه ما در جهنم ديد رحمت خواهد بود ، بهرحال ما بايستي براي خلقت يك فلسفه داشته باشيم 

توانيم بگوئيم هيچي نيست ، چون اين هوشمندي و  كه چيزي هست ، نمي يا بگوئيم هيچي نيست و يا بگوئيم
كه ما دنبال كرديم هم مي تواند يك ) فلسفه اي(تواند براي هيچ باشد ، اين موضوعي  اين خلقت عظيم نمي

هست ، آخرش هم ....هاي ديگر هم وجود داشته ، گفتند بله اينطوري و  فلسفه خلقت تلقي شود ، فلسفه
روي بهشت ، خوب در  روي جهنم و اگر آنطوري مي اگر اينطوري كرده باشي مي  كنند اب ميحساب كت

بينيم كه جهان از تك قطبي شروع شده و در دو قطبي خاتمه يافته ، بنابراين ما با تضاد  اينصورت مي
قانع ) فلسفه( شويم ، بنابراين اين مسأله نسبي است ، يعني بايد ببينيم كه كدام دلايل شديدتري مواجه مي

شويم كه بتوانيم ارتباط  شويم ، داريم آماده مي كننده تر است ، اما اصل مطلب ؛ ما براي چه داريم آماده مي
كند تا خودمان در ارتباطاتي قرار بگيريم و  جزء و كل را برقرار كنيم ، اين سؤالها و جوابها مارا آماده مي

ا بكنيم ، خوب تاكنون و تا اين مرحله از ارتباطات كه برقرار بدنبال آن ارتباطات پاسخ سؤالاتمان را پيد
اند ، ممكن است  اند تعدادي  به درك اين جواب نزديك شده برخورد كرده،  عدم اي به ايم ، عده كرده

توان توضيح داد ، مثلاً من تضاد ندارم كه  اند ، چون مزه سيب را نمي نتوانند توضيح بدهند ولي متقاعد شده
از داشته يا نداشته و حل شده است ، ممكن است نتواند كسي را متقاعد كند ولي چون خودش يك خدا ني

كند كه آيا خدا نياز داشته يا نه ،  رويتي ، يك ادراكي داشته ، الآن ديگر نشسته سرجايش و به اين فكر نمي
 اول او بوده يا ما بوديم ، چون به اين درك

 برم به پروردگار مردم ، پادشاه مردم ، معبود بگو پناه مى  ، ملك النَّاسِ ، إِلَه النَّاسِقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ  

 ٣ -١ناس   مردم
معني است،چون در  را انداختي اينجا ، ديگر بي  را ديديم و لذا اصلاً ديگر اين سؤال كه خدايا چرا تو من

ست كه ما بدانيم كه تجليات مختلفي هستيم و لازم شود رويش مانور داد  فقط اين ا واقع در كلام خيلي نمي
 .بوده يك سمت در كثرت و يك سمت در وحدت باشيم 

 این بحر وجود آمده بیرون زنھفت             كس نیست كھ این گوھر تحقیق بسفت    
  خيام  - ھركس سخني از سر سودا  گفتھ است       زان روي كھ ھست ، كس نمي داند گفت     
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هركس هر نظري دارد بر اساس ) هركس سخني از سر سودا گفته است(نظريه شده ، بيائيم بگوئيم كه چند 
اي قائل نشويم،لذا بطور نسبي يكي از  توانيم براي خلقت فلسفه گويد ، اما از طرف ديگر نمي منافع خوش مي

تر است اين فلسفه ، مطلق  زديكها را مجبوريم كه بيائيم رويش كار كنيم و بگوئيم كه به نظر ما ن اين نظريه
آئيم در جنات و در جنات بهشت  نيست ، نسبي است ، قانون نسبيت حاكم است ، توضيح داديم كه ما مي

شوند و ما  ، يعني هر كسي بعد از جهنم و از بين رفتن لايه ، من ثابت و متحرك يكي مي در كثرت است
خواهم اين  تشكيلات را اداره كنم ، به چي بستگي  ميشويم ، حالا من چه جوري  سوار بر اريكه قدرت مي

خواهم براي خودم بهشت خلق كنم بهشت ظاهري  ام ، خوب مي برده... دارد،چقدر آگاهي از اينجا ، آنجا و 
خواهم بيافرينم به  آفريند ، بهشتي را كه مي جنات است، بهشت به تعداد، هركسي براي خودش بهشت مي

اش را بايد داشته باشم  را دارم ولي سوادش را هم بايد داشته باشم ، يعني آگاهي چه بستگي دارد ، قدرتش
، در آخر مي بينيم كه مسأله سر بهشت داشتن نيست ، ماجرا سر خدائي كردن است ، سر قدرت خدائي ، 

آيند سررضوان،رضوان بهشت در وحدت است ، يعني يك چيزبيشتر  شود،مي خدائي،بهشت رها مي سراريكه
آيد سر   خواهيم تمرين اصل مطلب را داشته باشيم در واقع رقابت مي همه و همه مي... ست ، من شما وني

خواهيم مهر سلطنت الهي را  خواستيم مكاني را بگيريم ، حالا مي اصل آن مهر سلطنت الهي ، ما قبلاً مي
شود  كنيم ، ثابت مي ه را تكميل ميبگيريم كه برهمه جا تسلط داشته باشيم  و بعد از اين مرحله كه اين تجرب

شويم خليفه االله، جانشين خدا ، جانشين بايد با اصلش سنخيتي  كه آن اريكه قدرت دست ما است ، تازه مي
شويم ، بعد از اينكه همه اين كارها را انجام داديم و به  داشته باشد،ماالآن جانشين نيستيم ، آنجا جانشين مي

گويد حالا كه  رسيم به مرحله آخر و آزمايش آخر ، مي رت سوار هستيم ، ميما ثابت شد كه بر اريكه قد
آيا من خداي تو ) الست بربكم(خواهي بامن خدائي كني  فهميدي خدا هستي ، براي خودت خدائي يا مي

ممكن است بگوئيم ) چه ياد گرفتيم... خوب چه جوابي بايد بدهيم ، از اينجا ،آنجا و (هستم ، قبولم داري ، 
خواهم چكار ، به تو چه نيازي دارم ، ببين براي خودم  هر چه بخواهم  تورا مي نه ديگه من خودم خدا هستم

شود خداي در كثرت ، اما اگر بگوئيم كه بله تو خداي ما هستي هنوز ، اين  كنم ، خوب اين مي خلق مي
اما تا اين مرحله تضاد هست ،  رويم به جنتي لا مكان ، لا زمان ، لا تضاد ، شود خداي در وحدت و مي مي

توانيم بگوئيم بله و هم نه ، يعني  گويد الست بربكم ، خوب اين يعني چه يعني اينكه هم مي چرا؟ چون مي
اما اگر  و در بهشت من داخل شوشود وادخُلي جنَّتي  هنوز تضاد هست ، ولي وقتي بگويد بله تمام مي

ي كنيم حالا نه دقيقاً اين چرخه ، چون ديگر اينجا زميني نيست ، بگوئيم نه دوباره اين چرخه را بايد ط
چيزي نيست ، تازه وقتي كه به اينجا برسيم چقدر بيگ بنگ اتفاق افتاده و چه مسائل ديگري اتفاق افتاده كه 

ن دانيم ، بنابراي شويم تا يك تجربه ديگر توي هستي بدست بياوريم ما نمي دانيم و در كجا ساكن مي ما نمي
كنم كه آنجا  دهم ، بخاطر سواد من است ، من ممكن است  اينجا تمرين مي اينكه چرا من جواب بله نمي



 )CDپیاده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره ششم )حلقه (  عرفان کیهانی

٥١ 
 

كنم كه تا گفتند الست بربكم بگويم بله ، مثلاً يك  رود ، هرروز تمرين مي بگويم بله،جزو آگاهي من دارد مي
گيريم كه  دكترا بدهد،ما اينجا داريم الفبا ياد ميگيردكه با همان الفبا بتواند پايان نامه  كلاس اولي الفبا ياد مي

آنجا پايان نامه بدهيم،بنابراين بله يا خير گفتن ما منوط به آگاهي است كه از اينجا و آنجا داريم كسب 
 .كنيم  مي

 وین ره دور را رسیدن بودي    ي كاش كھ جاي آرمیدن بودي           ا       
  خيام - اك         چون غنچھ امید بر دمیدن بوديكاش از پي صدھزارسال از دل خ  

در ارتباط با اين چهار تا بهشتي كه فرموديد و جهنم مي خواهم ببينم اين دركي كه من به آن رسيده ام درست است كه  سؤال ؛ 
 .جهنم و اين چهار بهشت  را در همين دنياداريم  

حسرت است ، اينجا هم هست ، از يك امتحان بيرون به عبارتي در هر دوره داريم،اگر جهنم يوم الجواب ؛ 
و بعد   كنيم كنيم ، قياس مي ايم نگاه مي كنيم ، به جوابهائي كه خودمان داده آئيم ، جواب سؤالها را نگاه مي مي

دهند ، در اينجا ما بحث براي خودمان را تجربه  آيند ما را دلداري مي شود ، مي داد حسرت ما بلند مي
 راي خودم ، چرا براي ديگران را تجربه مي كنيمكنيم ، ب مي

 جیحون اثري زاشگ پالوده ماست      گردون نگري زقد فرسوده ماست  
 خيام -  دوزخ شرري زرنج بیھوده ماست    فردوس دمي زوقت آسوده ماست            

كه چه چيزهائي در  بينيم كه تمام رنجي كه كشيديم بيهوده بوده است، دربحث كمال ديديم يك جائي مي
خورد ولي چيزهائي كه درزندگي بعدي بدردمان  خورد وچه چيزهائي بدردمان نمي زندگي بعد به دردمان مي

ايم ، شيمي دان هستيم ، مهندس ، دكتر شديم ، خداي  تر است، مثلاً حقوق خوانده خورد براي ما ملموس نمي
شود ، هيچكدام از اينها ديگر كاربردي  مكان حذف مي كامپيوتر هستيم و الي آخر ، در زندگي بعدي كه بعد

گيريم ، اينها براي بازيهاي اينجا بوده است كه ما با اينها بازي  ندارد ، به عبارت ديگر تمام دانشي كه فرا مي
 .كنيم و يك چيزي بدست بياوريم و اينها بروند كنار و آن چيزي را كه بدست آورديم بشود پايه 

 

 

 

                   
 

خواهيم شناخت پيدا بكنيم  بنابراين الآن ما در اينجا شناخت داريم ، در زندگي بعدي شناخت نداريم و نمي
و تعريف داشته باشيم ، لذا تئوري و علم در زندگي بعدي كاربردي ندارد ، ما در اين زندگي فرصتي داشتيم 

م به مزه سيب ، مزه سيب ادراك است ، در كه تئوري را تبديل كنيم به درك ، تعريف سيب را تبديل كني

 درك

 شناخت 

 درك

----- ------ 

x 

 اين مرحله  از زندگيمان   ، بعدي و بعديزميني  پايه در زندگيها

محصولي كه دراين مراحل  مي بايستي به آن برسيم  
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خواهيم از ادراك يك چيز ديگري را بدست بياوريم كه الآن تصورش  زندگي بعدي پايه ادراك است و مي
براي ما مشكل است ، مغز ما قابليت اين را ندارد كه اين قضيه را براي ما ترجمه كند كه در زندگي بعدي 

، لذا اگر سرمايه گذاري ما صرفاً براي اينجا و براي شناخت بوده  ازدرك مي خواهيم به چه چيزي برسيم
 شود رنج بيهوده است، اين محصولش مي

 خيام - دوزخ شرري زرنج بیھوده ماست
باليم ولي  ايم و خيلي هم به آن مي ايم و يك چيزهائي را بدست آورده بينيم  كه عمري را گذاشته يكدفعه مي

 .دخور آنها فقط بدرد همينجا مي
 خيام - فردوس دمي زوقت آسوده ماست

گوئيم كه به ادراكي رسيده باشيم و منظور اين نيست كه بيكار پا  منظور از وقت آسوده وقتي است كه ما مي
شود كه براي اينجا چيزي داشته باشيم براي عرضه ،  ايم ، وقت آسوده زماني ايجاد مي را روي پايمان انداخته

ه خوبي داشته و خيلي با اطمينان روز قبل ازكنكور كتاب درس را گذاشته كنار مثل دانش آموزي كه مطالع
و راحت و آسوده است ، اين وقت آسوده فردوس است و ما بطُرق مختلف ودر مقياسهاي كوچكي از آن را 

است كه در ... سال و  ٢٠سال ،١٠ايم ، حتي ممكن است  اي داريم ، ما آتش دوزخ را هم چشيده در هر دوره
آتش دوزخ هستيم ، حسرت همان كه از سر جلسه امتحان آمديم بيرون و ديديم كه بر اثر غفلت تعدادي از 

ايم ، نه اينكه  ايم و درواقع در مقياسهاي كوچكتر ما با اين مسائل برخورد داشته سؤالات را غلط جواب داده
بوده ولي تو شود كه نقشه اين  ر ميبيگانه باشيم  فقط مقياس تفاوت دارد ، در آنجا عيار آگاهي كل آشكا

اين را فهميدي ، در اين زندگي درموقع حسرت ، ممكن است مادردوم ، اين و آن بيايند پادرمياني كنند وما 
يك جوري سبك شويم ، ولي در آنجا خبري از اين چيزها نيست ، در آنجا فقط مائيم ، حتي خودش گفته 

 .ديگه من در آنجا مداخله  ندارم 
 : درمورد شيطان  ش دريافت آگاهيگزار

) پیروان شیطان(آنھا  أُولَئك مأْواهم جهنَّم ولاَ يجِدون عنْها محيصًا؛ فرمايد سوره مباركه نساء كه مي ١٢١آيه 

 .جايگاھشان جھنم است و ھیچ راه فراري ندارند

محض و شيطان نيز به نوعي رحمانيت از آنجا كه جهنم رحمانيت خاص خدا است و جهان نيز از آگاهي  
تواند  خداست و وظيفه آن آگاهي دادن است ، منتها اين انسان است كه باحجابي كه با من ثابت دارد نمي

اين آگاهيها را درك كند و باتعابيرو تفاسير از شيطان دشمني ساخته كه سد راه به خود رسيدن و به خدا 
هائي هستند كه ما با ديدن صفات زشتمان در آنها  افراد شيطاني آئينهرسيدن است ، شيطان  يا شبكه منفي يا 

آئيم كه اين متعادل شدن مسلماً پايداري و  در صدد برطرف كردن و به تعادل درآوردن اين رفتارها بر مي
زند در گذراندن واحدهاي  طلبد وانساني كه در اين خودسازي جا مي مقاومت خاص خودش را در انسان مي

ودسازي مردود شده و دوباره بايد درس بگيرد و اگر خودش نخواهد هستي بزور اين درس را به درسي خ
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آيد و تضاد سرچشمه بد و بيراه گفتن به هستي و  آيد تضاد بوجود مي دهد و چون پاي زور مي او مي
همان شيطان مظلومترين موجود عالم كه تا به امروز هيچكس وجودش را به منزله رسيدن به خدا نشناخته كه 

شود و به خدا ختم  اي نبود ، راه ما از شيطان شروع مي شود ، آري اگر شيطان نبود وظيفه باشد شروع مي
شود ، آيا وقت آن نيست كه شيطان را بهتر بشناسيم واز او بخاطر اينكه پلي براي رسيدن به محبوب  مي

  .  شيطان است آشتي كنيماست شكرگذاري كنيم و در حقيقت با بخشي از وجود خود كه همان 

 

 

خواهيم در نظر  ها و اصولاً در عرفان ما مي در بحث فرادرماني و بطور كلي در ارتباطات خودمان در حلقه
اي برسيم كه شده باشد يقين ،كه همه وجود ما داد بزند كه  بازي به حق القين برسيم ، يعني اينكه به نقطه

زند كه  ود ما يك ذره شك داشته باشد ، زمانيكه همه وجود ما داد ميشود ، نه اينكه مثلاً يك هزارم وج مي
كند،همه  رسيم كه همه وجود ما يك تشعشع خاصي پيدا مي شود ، ما به يك مرحله عجيب و غريب مي مي

توانيم تعريفش  خواهد قربان صدقه جهان هستي برود ، يك چيزي كه نمي وجود ما يك تشعشعي دارد كه مي
گردد و نظر  شود برمي كند و بعد خود اين فيد بك مي د خود اين يك شكوفائي عجيب ايجاد ميبكنيم ، و بع

رسيم  مي) ع(تر،كارسازتر و مؤثرتر خواهد شد، اينجاست كه به آن تعبير حضرت عيسي مسيح  بعدي ما دقيق
را كسي جابجا  البته كوههاتوانيد جابجا بكنيد،  كه فرمودند اگر به اندازه ارزني ايمان داشته باشيد كوه را مي

 نكرده ، خودش هم اينكار را نكرده ، لازم هم نبوده جابجا بكند ، قرارهم اين نبوده ، ولي درك آن را به ما
يعني نيازي نيست كه مثلاً در فرادرماني به اشكال وقت گير ( داده ، لذا ما در فرادرماني به نظر عمل كنيم ، 

مثلاً تلفن طولاني مدت و صرف انرژي ذهني بسيار به درمان مبادرت كنيم  دارد كه مارا از كارخود باز مي
به ) پردازيم  سپاريم و بعد به كارخودمان مي يك لحظه و در صفر ثانيه با نظر بيمار را به هوشمندي الهي مي

ار رويم دنبال ك گذاريم ومي گوئيم باشد ساعت فلان بنشين در اتصال و بعد گوشي را مي طرف تلفني مي
كنيم بايد  دهد ، اين مسيري كه ما داريم  طي مي دهد و بعد به ما گزارش مي خودمان و او اتصال را انجام مي

كنيم بايد ما يك روزي  در اين محدوده عمل كنيم و هرچه از اين محدوده دور بشويم وقتمان را تلف مي
ظر ، آن نظري كه تمام وجود ما به يقين ببينيم كه در واقع اين كانال خيلي قدرتمند است، بايد برسيم به ن

 .شود  زند كه مي رسيده است و فرياد مي
درمورد جهانهاي موازي شما فرموديد كه جهانهاي موازي در درون خود ما قرار دارد ، يعني در افكار ما و مطابق فكر  سؤال ؛ 

 .ما جهانها را مي سازيم 
شما شده كه يك كاري بكنيد و بعد برگرديد و بگوئيد كه نه به اين صورت، من يك مثالي زدم كه   جواب ؛ 

گفتم بلكه اون را حرف را  كردم،كاش اين حرف را نمي كردم و مثلاً آن كار را مي كاش اينكار را نمي

 یقین -ایمان  -باور
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كند ، همه افكار  كنيد كه با لاين اصلي كه اتفاق افتاده فرق مي گفتم ، در ذهنتان يك لاين ديگري باز مي مي
كنيد يك جهان موازي است و درهمين  هستي است ، آن لاين ديگري كه در ذهنتان باز ميما جزو جهان 

توانيد برگرديد و تجديد نظر كنيد و جور ديگري  جهان است و براي خود شما و اختصاصي شماست ، مي
توانيم  ميشويم كه  بچيند نسبت به قبل ، اما يك جهانهاي موازي در يوم المجادله داريم كه درآنجا متوجه مي

كنيم ،  توانيم از خودمان دفاع كنيم، اگر بگويند كه از خودتان دفاع كنيد چكار مي محاكمه كنيم ، مي
آئيم كه  درمقام دفاع از خود برمي.... شد و  شد ، اگر اينطوري مي گوئيم آخه اينجوري شد،اگر آنطوري مي مي

ا هم مجاز است و وجود ندارد ، درواقع به همين تمام اينها مجاز است ، در واقع هيچي وجود ندارد ، اينج
شويم و  دهند و در واقع يك جائي ما متقاعد مي سادگي درآنجا هم به همين شكل به ما يك پاسخي مي

 .رويم مرحله بعد شويم ، تا متقاعد نشويم نمي داريم ووارد مرحله ديگر مي دست از مجادله برمي
 .را بصورت عام اتصال بدهيم  توانيم الآن روح جمعي آيا مي سؤال ؛ 

اول بايد كارهاي فردي انجام بدهيم و بعدازاينكه به ايمان واقعي رسيديم ، به توكل برسيم و بعد در  جواب ؛
بينيم نقش دعا در هستي ، نقش شعور در هستي و  چند بعد اين كارهاي جمعي انجام خواهد شد و بعد مي

گويند خدا غضب كرد ، خدا چگونه غضب كرد و بعد راجع  م كه مياي بازتاب شعور در هستي ، مثلاً شنيده
دهيم كه چگونه در هستي  به نفس، مركب ، جان و روح االله كه صحبت كرديم يك مكانيزم هائي را انجام مي

 .شود انجام مي
 .كلاً انگيزه  خداوند براي خلق كردن انسان چي بوده  سؤال ؛
 : اگر برگرديم به ماجراي جواب ؛

 -برم به پروردگار مردم، پادشاه مردم ، معبود مردم بگو پناه مي لْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ،ملك النَّاسِ،الَه النَّاسِقُ 

 ٣ -١ناس 
گرديم به لُوپي كه به  خوريم به اين مطلب كه انگيزه خدا براي خلق انسان چيست ، در آنجا برمي برمي

هرچند راه ، رهبر ( ق خودمان چيست ، كي خالق است ، كي مخلوق گردد كه انگيزه ما از خل خودمان برمي
ديديم كه اختيار داريم   كنيم در دوره هاي قبل ما مي ، ما بحث جبر و اختبار را كه دنبال مي)، رهرو يكيست 

خورد ، دراينجا دوباره همان  كرديم و حساب و كتابهاي ما بهم مي و در دوره ديگر جور ديگري نگاه مي
خوريم ، در واقع اين وسط  گرديم به ناظر اول و دوم و وقتيكه به اين ناظرها برمي است ، وقتي برمي مطلب

توانيم مطرح بكنيم ،  دانيم اين سؤالها را مي آيد كه ما وقتيكه خودمان را جدا مي اي پيش مي يك مسأله
شود ، بايد بگوئيم كه هدف شما از  تري مي بينيم دوباره اين مطلب به يك شكل پيچيده زمانيكه يكتائي را مي

خلقت خودت چي بوده ، چون راه ، رهبر و رهرو يكيست ، وقتي كه وحدت را قبول كرديم ، اين سؤال 
توانيم بگوئيم كه هدف او چي بوده ، او كيه ، خوب ما هم پائين هستيم و هم بالا  كند ، ديگر نمي تغيير مي
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صورت كثرت در وحدت ، يعني دو دسته تجلي مختلف  هستيم،يك صورت وحدت در كثرت داريم و يك
هاي ديگر جاي خودش بماند و ماجرائي كه وجود دارد بحث عدم و اين دايره  فقط روي اين حلقه ،حلقه

 .وجود است
 از عدم ھا سوي ھستي ھر زمان    ھست یارب كاروان در كاروان

 مولانا - دمبدم  ھا  کاروان  این  وندمی ر       سوی عدم  روان  باز از ھستی                  
اي از وجود جاري است ، اينها ازلي و ابدي است و اصلاً يك موضوعي را  در هركدام از اين حلقه ها تجربه

دهد كه  دهد نه خاتمه ، شروع و خاتمه جائي معني مي همين جا بايد رويش خط بكشيم ، نه شروع معني مي
كنيم شروع و خاتمه معنا ندارد ، وقتي نتوانيم بگوئيم شروع و  زمان نگاه ميزمان وجود دارد ، وقتي كه در لا

توانيم بگوئيم كه چرا خلق شديم ، الآن كه   توانيم راجع به چرائي صحبت بكنيم ، ديگه نمي خاتمه پس نمي
رح گوئيم چه وقت خلق شديم ، چرا خلق شديم را مط با زمان و مكان  درگير هستيم باعث شده كه ما مي

 .كنيم ، ولي در جائي كه نه مكان است ،نه زمان است و نه تضاد 
كنيم و  اصلاً طرح اين سؤال در آنجا بي معناست ، دراينجا معني دارد و عامل حركت ماست ، سؤال مي

هستيم ، در همه جا انعكاس داريم ، چيزي نه ) ها همه حلقه(كنيم ، از نظر ناظر اول ما در همه جا  حركت مي
كنيم شروع و  فهميم و درك مي رود ، ازلي و ابدي است ، براي ما كه زمان را مي شده و نه از بين ميخلق 

گفتيم ، آغاز و پايان يعني چه ، لذا مادراين مرحله و مرحله بعد  خاتمه معني دار ، اگر درك زمان نداشتيم مي
كند ولي بعد از آن ديگر اين  يدا ميتقدم و تأخر معني پ) زمان به پاي ما بسته است( كه زمان را داريم 

رود ، ولي ما دريك مقطعي كه راجع به كمال صحبت  موضوع كه شروع و خاتمه كجاست از بين مي
خواهد انگيزه حركت را براي ما روشن كند ، مجبور هستيم كه آغاز و پايان را با ادراك  كنيم ، كه مي مي

بعد درروي .. يم ، خدا گفت به اين درخت نزديك نشو و كه از ابتدا ما دربهشت بود(خودمان مطرح كنيم 
اما دركلقضيه ما انعكاس در همه جا داريم ، در عدم هستيم ، دراين ) ادامه ماجرا... زمين ساكن شديم و

كند ما در همه جا  ناظري كه زمان ندارد وقتي كه نگاه مي رحلقه هستيم ، در تمامي حلقه ها هستيم و از نظ
 .به عبارتي ما تجارب مختلف اين مجموعه هستيم و در عين حال جدا هم نيستيمقرار داريم ، 

 

 

 

 

 

       

 عدم
 )جھانھا ( حلقھ ھاي  وجود     حلقھ وجودي         
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ايم كه به زمان  همفازي با زمان ، آشتي با زمان ، اين از ارتباطهاي عجيب است ، همه ما اين تجربه را داشته

بت به زمان ،زمان گذرد و اين يعني اعمال ديكتاتوري نس گوئيم نگذر، مي گذرد،مي گوئيم بگذر نمي مي
دهد ، در اين حلقه ما يك ارتباط شعوري با خود  هوشمند است و نسبت به ديكتاتوري ما واكنش نشان مي

شود تا به حس  گيريم ، در اين ارتباط به ما كمك مي كنيم و در يك ارتباط تنگاتنگي قرار مي زمان برقرار مي
ر يا عقب تر از خودمان هستيم و يا از حضور حضور و حس بودن  نزديك بشويم ، چون ما هميشه جلوت

دهد ، يكي از شرايط لازم براي دريافت آگاهي حضور است ، چون كه  جدائيم ، اين ارتباط ما را انطباق مي
ما هميشه يا عقب تر يا جلوتر از خودمان هستيم و در واقع حاضر نيستيم لذا آگاهي به پشت سر يا جلوتر از 

شويم ، لذا اين تطابق ها مارا با هوشمندي و بخشهاي مختلف  ق به دريافت آن نميكند و موف مي ما اصابت
رود  شود ، سؤالات ما از بين مي كند ، وقتي كه هماهنگ شديم ، ادراكات ما بهتر مي هوشمندي هماهنگ مي

و هم نيستيم  و بعد ما هم آگاه هستيم و هم نيستيم ، هم سؤال داريم و هم نداريم و درواقع هم متقاعد هستيم
 .، اين قابليت را بايستي پيدا كنيم 

 

 
 
 
 
 
 
 

كنند ،كالبد ذهن ، روان ، كالبد اختري و ديگر  ها براي كالبدهاي مختلف تغذيه لازم را فراهم مي چاكراه
انجام   كالبدها تغذيه خاص خودشان را دارند ، در اين ارتباط فقط پاكسازي مجاري و پاكسازي كلي

شود ، اين  شود ودر بعضيها پاكسازي از چاكراه هفتم شروع مي زي از چاكراه اول شروع ميشود پاكسا مي
آيند و بدنبال آن بيرون ريزي  كند و آنها بستوه مي ارتباط جابجائي روي موجودات غير ارگانيك ايجاد مي

 ارتباط همفازي با زمان

 ارتباط پاکسازي چاکراها

                                       ساحل بھانھ اي است ، رفتن رسیدن است              موجیم و وصل ما ، از خود بریدن است     
 آیین آیینھ ، خود را ندیدن است             ما ھیچ نیستیم ، جز سایھ اي زخویش        

                                                       شمعیم و اشک ما ، در خود چکیدن است           تا شعلھ در سریم ، پروانھ اخگریم               
 پاسخ ھمین تو را ، تنھا ، شنیدن است                 تي مرا بخوان ، خواندیم و خامشي      گف

ما مرغ بي پریم ، از فوج دیگریم                            پرواز بال ما ، در خون تپیدن است                                    
     خامیم و درد ما ، از کال چیدن است                ت ، چیدن رسیده را    بي درد و بي غم اس

                                                                            قيصر امين پور -اعجاز ذوق ما ، در پرکشیدن است   پر مي کشیم وبال ، بر پرده خیال                           
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د ، اگر به آنها شود ارتباط دا گيرد ، اين ارتباط فقط براي خودمان است و به اشخاص ديگر نمي صورت مي
ارتباط بدهيم ممكن است بيرون ريزي شديد داشته باشند و بعد مجبور بشويم كه تشعشع دفاعي و 

 . هاي ديگر را كار كنيم كه سبب تشديد وبروز مشكلات ممكن است بشود  تشعشع
 رسد كه ستايش بشود ؟ آيا نظر به مرحله اي مي  سؤال ؛

خواهيد لُپ بچه را بگيريد ، ذوق ستايش در نظر تأثير مي  ه ميستايش حالت وجد خاص است ، كجواب ؛ 
ويك  گذارد، ما دوجور سرخوش داريم،يك جوركه با شراب و مخدر زميني است كه دركار ما نيست

، اما وقتيكه وارد خودشناسي  )ساقيا بده جامي زآن شراب روحاني (جورهم با شراب و مخدر آسماني است 
 شراب را بگذار كنار و بيا ببينيم كه چه خبره ، وقتيكه فهميديم چه خبر است ، حالا گويد حالا شويم، مي مي

خواهيم هوشيار باشيم  خواهيم ، مي خواهيم مست بشويم ، حالا ديگه وجد مي خواهيم ، نمي ديگر شراب نمي
 : گوئيم ، در ابتدا مي

  شيخ بهائي – ساقیا بده جامي زآن شراب روحاني
 : يمگوئ ولي بعد مي 

 مولانا - رو بھ محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش
 

 
 
 

 چهار عنصري كه به جهان هستي معنا داده اند
 آتش آب خاك باد

 )جن و شيطان(عامل پختگي  آگاهي انسان حركت و انگيزه

 .شود  آيد و اگر آتش نباشد پخته نمي از مخلوط خاك و آب گل بدست مي •
 .شديم  د و اگر نبودند پخته نميجن و شيطان از جنس آتش هستن •
 .شد  نبود  خاك گل نمي) آب(اگر آگاهي •
اي نبود تا حركتي داشته باشيم ، اگر براي زندگي  و باد حركت و انگيزه است ، اگر باد نبود انگيزه •

 .اي نداشته باشيم حركت معنا ندارد  بعدي انگيزه

 .نباشند جهان هستي معنا ندارد اند و هركدام  اين چهار عنصر به جهان هستي معنا داده •

 .دهد  خاك قدرت سرد كردن آتش را دارد و تسلط خودش را نشان مي •

قياس خير و شر است كه آتش در جهنم بخش عمده شيطان و جن است و قياس اينكه جن وشيطان   •
 سوزاند و بواسطه شيطان و جن بوجود آمده و باعث آتش هيزم جهنمند و اين تضاد است كه مارا مي

 وجد

 و آتشباد ، خاك ، آب  نظر
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كنيم كه نقشه خلقت چه بوده و ما چه فهميديم و از حسرت ناشي از اين  شوند ، قياس مي حسرت مي
 .سوزيم  قياس مي

  مولانا -با من و تو مرده ، با حق زنده اند              باد و خاک و آب و آتش بنده اند
 ؟ آيا انسان در آن روز يا ماه كه بدنيا آمده در آگاهي تأثير دارد سؤال ؛
تواند به كمال برسد ، اگر غير اين باشد كه خوب مثلاً يكي  ؛ انسان كمال پذير است و در هرماه ميجواب 

رسيدم ، دراينصورت اين يك تبعيض و  آمدم به كمال مي گويد كه خدايا اگر من در فلان ماه بدنيا مي مي
  .نقض عدالت الهي خواهد بود

 شود ؟ بعد چه ميزمانيكه به الست بربكم رسيديم  سؤال ؛
 .شود ، در عالم لامكان ، لازمان و لاتضاد بعد معني ندارد  گوئيم كه بعد چه مي ما در عالم تضاد مي  .جواب ؛
 در الست بربكُم اگر جواب مثبت نداديم چگونه بر مي گرديم ؟ سؤال ؛
 جواب ؛

 
 
 
 

 
 

از    ر از جهنم با من ثابت يكي شده و در بحث من ثابت و من متحرك گفته شد كه من متحرك بعد از عبو 
كنيم  ماند و از  اينجا ديگر ما خلق مي ماند  در بحث معراج جبرئيل جا مي اينجا به بعد روح القُدس جا مي

 :رسيديم به
 .  ۳۱بقره - نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[و  وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها

فعل تبديل مي شود آزمايش آخر در اينجاست ، جائي كه ما مطمئن شديم كه خدائيم ، توان بالقوه ما به  
دهيم مثل شاگردي كه تمام فوت و فن را از استاد  خوب حالا در اينجا چه جوابي به الست بربكُم مي

ن هم گويد من از روز اول خودم اوستا بودم ، در روي زمي خودش آموخته و ديگر اوستا را قبول ندارد و مي
دارند تا شاگرد نگويد كه نه  ما الست بربكُم داريم و بنابراين همه اوستاها يك فن را براي خودشان نگه مي

ام ، يعني اينكه در جواب خير كه به الست بربكُم  خواهم چكار بلكه من خودم اوستا شده ديگه تورا مي
د و دوباره ما جزو مردودين خواهيم شد و افت دهيم دوباره همان قضيه به اين درخت نزديك نشو اتفاق مي مي

بايد اين چرخه را مجدداً دور بزنيم ، حالا آيا در چرخه بعدي زمين سر جايش هست يا فرق خواهد كرد ما 
دانيم كه در برگشت بعدي روي زمين خواهيم بود يا در كره ديگر ، آيا شرايط آنجا همانندشرايط زمين  نمي

دانيم ، در واقع يك حركت ذاتي داريم مانند ريل راه آهن است  بود ما نمياست و يا شرايط ديگري خواهد 

 لا زمان + لامكان 

 جھنم   
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بان ، ريل را در الست بربكُم عوض مي كند كه بيافتم  و ما مجبوريم در روي همين ريل برويم جلو و سوزن
 .آنطرف 

رض كنيد يك آيد در اينجا كه ما جواب بله داديم يا نداديم ، هم داديم و هم نداديم ، ف يك بحثي پيش مي
برد و يك نفر هم يك  ميليارد بار من اين چرخه را دور زدم و مردود شدم ، از نظر ناظر صفر ثانيه زمان مي

بار دور زده او هم صفر ثانيه زمان برده ، پس همه هم بله را گفتيم و هم نگفتيم ، هم طي كرديم و هم طي 
 .نكرديم 

 

 

گردد ، مثلاً منظومه شمسي كه در شكل در اينجا  رود و برمي يجهان هستي ازلي و ابدي است ، يك سمتي م
شود  واقع شده است و با همه عظمت يك نقطه بسياركوچك درراه منظومه است و اين مركز دارد مچاله مي

رويم ، به سمت رقيق شدن  روند داخل سياه چال ، الآن داريم بسمت انبساط شدن مي و همه دارند مي
 .حداكثر تراكم دارد و يك حداقل تراكم رويم ، انرژي يك  مي

 

 

 

 

بينهايت ما بسمت رقيق شدن و غليظ شدن رفتيم ، نه شروع دارد و نه خاتمه ، بدنبال اين تغيير فضا ، زمان 
دانيم ، زمين تولد و مرگ دارد ، خورشيد  كند،ما در اين چرخه تاكي روي زمين هستيم ، نمي هم تغييرپيدا مي

هاي  بوده و يك جرم سماوي به سمت خورشيد حركت كرده و به يكي از شاخهخودش كهكشان كوچكي 
ها لوله  شكندودرحاليكه همه آنها حركت داشتند تمام شاخه ها مي كند و تمام شاخه خورشد اصابت مي

ها سرد  دهند و ميليونها سال بخش مركزي گرم و داغ بوده و شاخه اي را تشكيل مي شوند و هركدام كره مي
شود،وقتي ذخيره خورشيد تمام بشود،هليوم سوزي شروع  دهند و زمين هم پيدا مي را تشكيل ميوكرات 

كشد و  شودو تمام سيارات و زمين را به سمت خودش مي ريزد و مچاله مي شود و خورشيد بهم فرو مي مي
 اصولاً ؛. شود  روند زمين عوض مي

 
 

 انرژي 

                    ماگزيمم تراكم                      مينيمم تراكم

                   رقيق شدن                           غليظ شدن

 كھكشان منظومھ شمسي سياه چال

 جهان هستی ازلی و ابدي
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 گوئيم ما بيگ بنگ هاي متعدد داريم ، اصولا  ما مي بنگ هستيم گويد كه ما در بيگ علم واقع گرا است و مي

هستي فرم آن ممكنه عوض بشود ولي ازلي و ابدي  در هستي شروع و خاتمه  معني ندارد  و در كل جهان
ايم و بي نهايت ديگر هم خواهيم رفت و  نهايت رفتيم و آمده است و اين چرخه ادامه خواهد داشت و ما بي

بينيم ، آيا جهان هستي فقط همين  جهان هستي بي نهايت منظره داردو ما يك منظره آن را مي خواهيم آمد ،
بينيم ؟ خير فيلتر كه عوض شود منظري ديگر را خواهيم ديد ، هر فيلتر اجازه عبور يك سري  است كه مي
بينند، يا آيا خفاش  يم ميبين دهد ، مثلاً آيا موجودات غير ارگانيك هم دنيا را همينطور كه ما مي امواج را مي
بيند كه انسان قادر به ديدن آن نيست ، در جهان  بينيم ، مار حرارت بدن را مي بيند كه ما مي همانگونه مي

  .حاكم است ، دوتا هيدروژن مثل هم نيستند) قانون عدم تكرار( هستي
رتيكه ما گفتيم كه ويروسهائي در انفجار چرنوبيل ويروسي بوجود آمد كه گفتند قبلاً وجود داشته ، در صو 

آيند  شود و مي هستند كه منتظر هستند و اگر تشعشعاتي مانند راديو آكتيو ايجاد شود ، هارد آنها آزاد مي
 ....بيرون  مانند ويروس سارس ، ايدز و 

 
 

فه اولين آثار حيات در روي كره زمين يك تشعشع آگاهي بود ، يك جرقه آگاهي بود كه اولين سلول و نط
 ) .دتكتور( يك مبدل داريم بنام آشكار ساز حيات DNAحيات روي زمين بوجود آمدو بين مولكول و 

 .بعضي وقتها آدم احساس مي كند كه با ما قهر هستند  سؤال ؛
گوئيم كه خدا عادل  يك مطلبي هست كه بايد براي هميشه  از ذهن ما پاك بشود و آن اينكه ما مي جواب ؛

تابد ، يعني هوشمندي براي همه هست و سنگ و گوهر را  با همه به يكسان چون نور مي است  و در ارتباط
خواهد الماس باشد ، طلا باشد و  گذارند مي كه روي ترازو مي آنسنجد ،  با يك نسبت و يك ترازو دارد مي

يم داشته باشيم ، توان كنيم كه با ما قهرند ، دو تا استنباط مي يا سنگ معمولي باشد ، اما اينكه احساس مي
يكي اينكه به حق با ما قهرند ، يعني اينكه به يك شكلهائي ما ايجاد رابطه نكرديم كه با ما آشتي باشند و 

كهكشان 
 خورشيد

 جسم سماوي 

  نیروي حیات



 )CDپیاده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره ششم )حلقه (  عرفان کیهانی

٦١ 
 

عدالتي است و حق ما ضايع شده و روي اين حساب است كه با ما قهرند ،  استنباط ديگر اينست كه بي
ه ما حق داريم ، منظور اينست كه ما استحقاق آشتي گوئيم با ما قهرند ، منظور ما اينست ك هروقت كه ما مي
عدالتي  گيرند و در واقع استنباط بي گذارند و تحويل نمي دانيم چي شده كه به ما محل نمي را داريم ولي نمي

 .شود  مي
اي در دنيا ميلياردها انسان اعتقاد دارند كه با ما قهرند ، بايد ما به يك تعريف اشتراكي برسيم ، يك بار بر 

هميشه به يك تعريف اشتراكي برسيم،آنطرف قضيه بايد ببينيم كه ارتباط با افراد تابع چه قوانيني است ، 
است، برگرديم به نقشه خلقت ، آيا خلقت ديمي است  توانيم بگوئيم ديمي است يا حساب شده،اگر ديمي مي

ان هستي بود ، وقتي بر ما ثابت يا حساب شده ، ما اولين قدمي كه برداشتيم شناخت عملي هوشمندي بر جه
بايستي بدنبال نقشه عظيمي  شد كه هوشمندي بر جهان هستي حاكم است ، فهميديم كه هوشمندي عظيم مي

تواند ديمي براي خودش بوجود آمده باشد و بعد به هوشمندي بگويند كه خوب  ايجاد شده باشد و نمي
تواند  دانم ، خوب اين نمي فقط هوشمندي هستم  و نمي دانم ، من خواهي بكني ، بگويد كه من نمي چكار مي

تواند ديمي باشد ، در ارتباط تافته جدا بافته و پارتي بازي  لذا ارتباط هم نمي،  باشد ، بنابراين ديمي نيست
شويم كه در آنجا پارتي  رسيم ، متوجه مي توان وجود داشته باشد ، بنابراين به تعريفهاي اشتراكي مي نمي

كنيم، چيزهائي  شده و استحقاقهائي وجود داشته كه در دسترس همه بوده ، زندگي گذشته را مرور ميبازي ن
بينيم كه  آيد كه پارتي بازي شده و حق ما ضايع شده و بي عدالتي شده در حق ما ، مي را كه به نظر ما مي

گيريم كه اين قهر بودن ،  ميآنها هم براي خودش حساب وكتابي داشته و پارتي بازي در كار نبوده ، نتيجه 
 .قهر نيست ، بلكه ارتباط مشكل دارد  و بايد برويم دنبال حل مشكل

منظور در اين مرحله از (زماني نه چندان طولاني  بينيم كه درمقطع حالا اگر با اين ديد نگاه كنيم مي 
نهاي دين و مذهب انسان نياز توانيم يك بهره برداريهائي مناسبي داشته باشيم ، بهرحال م ما مي) زندگيمان 

اند و در اين خصوص  رود و براي چه آمده ، اديان هم آمده دارد كه بداند كه از كجا آمده و به كجا مي
رسيد كه از كجا  آمد ، آيا اين سؤال به فكر ما نمي صحبتهائي داشته اند، حالا فرض كنيم هيج ديني نمي

، اين در فطرت انسان خوابيده كه از كجا آمده ، چرا آمده وبه كجا  رويم ايم و به كجا مي ايم ، چرا آمده آمده
اين فكر را ) فرض كنيم امكانپذير باشد ( ميليارد سال هم از زمين فاصله بگيريم  ٥٠٠رود ، آيا اگر مي

دهيم يا خواهيم داشت ، مسلماً خواهيم داشت ، ارض بستر حركت است و ما در اين بستر داريم  ازدست مي
هاي ديگري از ما به شكلهاي ديگري آمدند، نابود شدند ، دوباره  يم جلو ، ممكن است كه هزاران گونهرو مي

ولي بطور كلي موجودي با تعريف انسان در هرجائي از جهان هستي باشد .... زمين شكل گرفته و دوباره 
 .جدا نيسترويم جزء وجودش است واز او  تفكر از كجا آمديم ، براي چه آمديم و به كجا مي
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بنابراين استراتژي فكري ما براين است كه در اين دوره به بايگاني ذهنمان سر و سامان بدهيم و اطلاعات را  
بندي كنيم ، بطوريكه اشتراكي باشد ، بايستي ما به اشتراك برسيم و به هم نزديك بشويم ،  در ذهن مان دسته

و منظم شده در بايگاني ذهنمان هم ذهنمان را كمتر  اينها حسنش اينست كه اطلاعات دسته بندي شده مرتب
ي  قبلي عدم همخواني پيدا  ها خواهند بيايند ديگر با اين برنامه اشغال كرده و هم اينكه مسائل بعدي كه مي

كنند، اما اگر ما در مسأله قبلي هنوز در گير هستيم ، مسلماً در پذيرش مسائل جديد هم مشكل خواهيم  نمي
ذهني طراحي بكنيم كه قابليت گنجايش يك عظمتي را داشته باشد و وارد بحثهاي پيچيده  داشت،بايستي

شود كه ما حركت نكنيم و موانع را بر  شود ، اما اين دليل نمي بشود و بتواند درك بكند ، البته به ما كمك مي
    . نداريم
 .ا كلاً پاك بكنيم تا ذهن آزاد بشود آيا تعصبات هم جزو نرم افزارها بحساب مي آيد و بايد آنها ر سؤال ؛

كنيم بايد يك تعريفي داشته باشيم ، بعنوان مثال تعصب ، بايد  ما درمورد هرچيزي كه ارتباط پيدا مي  جواب ؛
كند يا نه ، انسان هر لحظه بايد منتظر  تعريفي داشته باشيم و ببينيم كه آيا تعصب مشكلي از ما را حل مي

هر لحظه منتظر مفاهيم جديدي باشد ، اگر قرار باشد كه انسان به يك مطلبي برسد به آگاهيهاي جديد باشد ، 
 .شود آن بند بكند ، از دريافت مطالب جديد محروم مي

 مولانا -سخت گیري و تعصب خامي است
ايم كه  منطق حاكم بر عرفان نظري اين است كه هر زمان ما آماده روياروئي و مناظره و بحث هستيم،آماده 
دانيم كه چه  تري بيايد بايد چكار كنيم ، اين اصل و قانون است ، ما نمي گوئيم و بشنويم ،اگر منطق جديدب

 .  آيد آگاهيهاي جديدي مي آيد و چه مسائلي پيش مي
  وقتي كه ميوه خام است شاخه را سخت گرفته است

 مولانا - زان كھ خامي را نشاید كاخ را             سخت گیرد خام ھا مرشاخ را 
 كند ولي وقتيكه پخته شد و رسيده شد شاخ را رها مي

 مولانا - ت گیرد شاخھارا بعد از آنبپخت و گشت شیرین لب گزان     سسچون 
بحث اين است كه هميشه آمادگي براي دريافتها بايستي وجود داشته باشد ما قرار است ديدمان حركت كند   

د اشكال دارد ، اگر همان ديد ديروز را داشته باشيم در همان ديروز ، اگر ديد امروزمان مثل ديروزمان باش
ايم و لذا فردا من  ايم ، اگر نسبت به ديد ديروز تعصب داشته باشيم در همان ديروز متوقف شده متوقف شده

هستم ولي ذهنم در امروز متوقف شده است و جامانده و نيامده به صحن فردا،لذا هرآن در اين روياروئي 
مانيم،لذا پختگي  قابليت حركت وجود داردو اگر قرار باشد روي هر كدام تعصب به خرج بدهيم،باز مي اين
 :تعصب دو مسأله كاملاً مغاير هم هستند ، پختگي يعني  با

 نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمس١٨زمر  - كنند دھند و بھترين آن را پیروي مي به سخن گوش فرا مي  ي   
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توانيم قبول بشويم ، چون در ديروز گير هستيم ، آدم هست كه چند  گذرد و نمي اگر متوقف شديم ، فردا مي
سال پيش يك حرفي زده والآن حاضر نيست اصلاً تجديد نظر بكند و بنابراين هرروز بايد تجديد نظر كنيم و 

 .منتظر دريافت آگاهيهاي جديد باشيم 
درمورد خالق و مخلوق يك مطلبي كه تازه تازه و دريافت  صوص خالق و مخلوق ؛در خ درپاسخ به يك سؤال ؛

 . اند،مخلوق خاص،مخلوق عام شب گذشته در خواب است  اين است كه مخلوق بر دودسته
مثل روح خدا ، روحش را خودش آفريده ، يعني براي خلق جهان پائين مراحلي طي شده ،  مخلوق خاص؛ 

ي خودش و بعد همينطور مراحلي طي شده كه انشأالله در دوره بعد صحبت يك چيزي از عدم آمده رو
 . خواهيم داشت
ذيل مجموعه مخلوق خاص ، مخلوق عام قرار دارد مانند ملائك ، اركان جهان هستي ، تكميل  مخلوق عام ؛

 .كه تحت نظر هوشمندي هستند ... هاي امورهاي مختلف جهان هستي مانند جاذبه و  كننده
خالق به مخلوق مانند اصل به تصوير است ، مثل مطلق به نسبي است ، يعني اگر پائين صحبت كنيم نسبت   

 .   بايد نسبي صحبت كنيم ، اگر بالا صحبت كنيم مطلق ، مثلاً خوب در پائين نسبي و در بالا مطلق است 
ق در خالما يك انعكاس  م ؛در خصوص  اينكه ما يك انعكاس خالق در جهان دو قطبي هستي درپاسخ به يك سؤال ؛

نيز انعكاسهائي ديگر از ما وجود دارد، ... قطبي و  nجهان دو قطبي هستيم،در جهانهاي ديگر،سه قطبي،
بسيار گسترده است ، يعني عكس روي او فقط اين نيست كه ما مي بينيم،ما يك جزئي از اين ماجراي عظيم 

هستيم ، يك تصوير ما اينجاست و ناظر چون زمان  هستيم،بي نهايت جهان ، همش يك چيز است ، همش ما
بيند ، يعني در همه جا ما انعكاس داريم وتا رسيدن  و مكان ندارد ، الآن ما را دراينجا ، در جهانهاي ديگر مي

 .بينيم به خودش انعكاس داريم و الآن ما در آن بالا هستيم و رسيدن خودمان را هم داريم مي
 یم   ذات حق را ما تجلي داده ایمدر جھان انعكاسھا داده ا

چون زمان نيست در صفر ثانيه حلقه را دور زديم و برگشتيم  ١از ناظر يك جدا شده و از نظر ناظر ٢ناظر  
 به آن بالا  

 

 
 

و درآن بالا الآن ناظر خودمان هستيم و اين مسأله  يكي از مفاهيم اناالحق است كه در عين حال كه در اينجا 
لاهم هستيم وناظربالاآمدن خودمان هستيم ،حالا چراخودمن،براي اينكه دوئيت ندارد،مارسيدم آن هستيم آن با

بالا، دست داديم ، با او يكي شديم ، حالا چه بگوئيم او و چه بگوئيم من مانند آب اقيانوس و آب است ، 

 ناظر ا

 ٢ناظر ٢ناظر
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اين يكي از وحدت است آنجا ، بنابراين به عبارتي هركسي خداي خودش هم هست و خدا هم هست و 
كنند تا انالحق  ماند شناخت ، فهم و دركش كه در اين ارتباطات به ما كمك مي مفاهيم اناالحق است كه مي

بينيم شاهد بالا خودمان هستيم و اينجا هم خودمان  بودن خودمان براي خودمان مكشوف بشود، وقتي ما مي
و ما به مفهوم انالحق با درك و مفاهيم جديد شود  رود كنار و حل مي هستيم ، يك مقدار از اين تضادها مي

 : غير از آن بحث
  ۲۹حجر -و از روح خود در آن دمیدم  ونَفَخْتُ فيه من روحي 

 . كنم كه در جائي برخورد كرده باشيم ويا برخورد كنيم  شويم كه اين ديد و نگاه را فكر نمي وارد مي  
 
 
بيند ، بطور كلي در آمد و رفت اين  بيني است ، جهان بيني چي مي هر انساني خواه ناخواه درگيريك جهان 

بيند ، اولين حل و فصل دربحث تضاد ها بحث حل و فصل تضاد هاي جهان بيني است و  ماجراها چي مي
بحث تضادهاي جهان بيني يك بحث زير بنائي است ، اگر تضاد جهان بيني در زير بنا حل بشود رو بنا حل 

آيد مي چسبد به رو بنا ، ما در زندگي  گيرد مي ل انسان اين است كه از زير بنا نتيجه نميخواهد شد ، مشك
كند چون حل نشده است و گره  بريم ، تضادها براي ما سنگيني مي بعدي وقتي كه تضادها را باخود مي

 از دلايل برگشتهستند در زندگي بعدي ما ، بايد برويم دنبالش و تمام تضادها را حل و فصل كنيم ، دليلي 
، يكي از محاسن دانش ... ما درالست بربكُم تضادهاي مااست،چرا چنين شد ، چرا آنگونه شد ، چرا ، چرا و 

بينيم كه حل و فصل شده  رويم مي كند ، بعد وقتي كه ما مي آيد تضادهاي مارا حل مي كمال اين است كه مي
ست ولي آلان اين تضادها را داريم ، چرا من ثروتمند اي باقي نمانده ا ايم و ديگر گره است و پاسخ گرفته

شود،  آيد درواقع اين تضادها پاسخ داده مي وچرا، چرا ولي وقتي كه دانش كمال بدست مي... نيستم،چرا من 
شود به بي تضادي ، البته نه مطلق ، به عبارت ديگر كم تضادي و كاسته شدن  دانش كمال درواقع منجر مي

رسيم ، در زندگي بعدي براي خودش تضاد  ما اين است كه در اين دوره به بي تضادي مي از تضادها، منظور
بريم به زندگي بعدي  دارد، اما در حد خودش و خيلي كمتر از اينجا ، اما وقتي تضادهاي اينجا را با خود مي

فزائيم ، مثال شما اين ا ايم اينجا بر پيچيدگيهاي ذهنمان مي هاي قبل را آورده ، همانگونه كه تضادهاي دوره
بينيد كه واكنشهاي  راروي يك بچه انجام بدهيد،يك بچه چند ماهه را اگر مورد حمله قرار بدهيد، مي آزمايش

اينها ... كند وچرا گردد به مسائلي كه دارد و در نهادش است ، چرا فرار مي دهد ، اينها برمي مختلفي نشان  مي
اي خاص خودش را دارد ناشي از تضادهائي  پيچيدگيهائي كه هر بچه گردد به يك سري مسائل گذشته ، برمي

خواهد به يك شكل  است كه در قالب ديگري از زندگي قبلي با خودش حمل كرده به اينجا آورده و مي

 جهان بینی و تضا د
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تر ، اين پيچيدگي ذهن از كجا  تر است ، بعضيها پيچيده شفاف مبهمي برايش پاسخ پيدا كند ، بعضيها ذهنشان
 .يدگي ذهن يعني تضاد بيشتر آمده ، پيچ

اصلاً يك دليل اينكه افراد مي آيند درراه كمال  بدليل همان پيچيدگيها و تضادها ئي كه دارند مي باشد ، يك آدمهائي ؛   سؤال
 . روند را مي بينيم كه يك عمري واقعاً در سادگي زندگي مي كنند و به عبارتي معلوم نيست كه از كجا آمده اند و به كجا مي 

كند ،  كند ، او نرم افزارش احساس گمشدگي نمي بينيم يك عمر به سادگي زندگي مي ن آدمي كه ميآ؛ جواب
بيند كه ازآنجا آمده و از اينجا رفته ، اما از يك  احساس گمشدگي ندارد و يك ناظر كه به او نگاه كند مي

ده ، از آنطرف هم آورده ، احساس گمشدگي بينيم كه اصلاً نرم افزارش فعال نبو نقطه نظر ديگر نگاه كنيم مي
گردد ، يكي از فرقهاي انسان با حيوان اين است كه  نرم افزار است و اگر نباشد اصلاً انسان دنبال كمال نمي

 .حيوان اين نرم افزار را ندارد 
 .گمشدگي  در دل خودش تضاد دارد سؤال ؛   هادام 

  ضاد بر دوگونه است ؛كند ، ت اين تضاد با آن تضاد فرق مي ؛جواب 
كند و براي پيدا كردن جواب سؤال حركت انجام  تضاد سازنده ايجاد سؤال مي ؛ تضاد سازنده و تضاد سركوبگر

شود،ولي تضاد سركوبگر ناشي از نابساماني ذهني است ، ذهن فرد شفاف نيست ، ذهن پيچيده است ، دو  مي
  .تواند با خودش به توافق برسد مطلب را نمي

 عطار - چند راه ، رھبر و راھرو یكیست   اختلاف از بھر چھ در كاروان آمد پدیدھر 
دروجود ( هم اينكه هريك از ما خود به تنهائي كاروان هستيم وهم اينكه جمع ما هم يك كاروان است 

ضمن اينكه ) هاي متعددي داريم خودش يك كاروان هست ، در كل هم يك كاروان هستيم  خودمان كه من
 .و راهبر و رهرو يكيست راه 

 آئيم بالا ، مي رويم به سمتي كه بدانيم راه هم مائيم ، اينكه چطور راه هم مائيم وقتيكه مي درواقع ما داريم مي
بينيم كه ما خودش هستيم ،حالا دوباره ما خودمان هوشمندي خلق كرديم ، هوشمندي قوانين خلق كرده و 

شود ما ،  ن بالا بوديم راه مائيم،عدد مائيم ، همه چيز ميآكيه ، وقتي  قوانين هم اعداد را خلق كرده،حالاراه
راه چي است ،آيا غير از هوشمندي است ، راه جزئي از هوشمندي است ، هوشمندي را كي خلق كرده ، 

ن هستيم ، حالا آيا وحدت حاكم است يا نيست ، حالا اينجا وقتي كه آن تابع ماست ، ما تابع آبينيم كه  مي
بينيم كه آدم بد وخوب نداريم ، اين يك ماجراي كلي است  و در مسير خودش  كنيم،مي جرا را بررسي ميما

بايستي  افتاد ، بدليل اينكه طراحي در اين مرحله دو قطبي بدينگونه است مثبت ومنفي، مي بايستي اتفاق مي
آيد اين است كه از  ها بدست ميشيطان باشد ، بنابراين كليت اين قضيه كه چه ماحصلي از نتيجه اين تضاد

اي در آفرينش ايجاد شده است كه اگر تضاد نبود اين تجربه هم نبود و عالم هستي  نتيجه اين تضادها تجربه
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ايم ، ما آمديم پائين جهان هستي معنا پيدا  شد،بنابراين ما به جهان هستي معنا داده از اين تجربه برخوردار نمي
 كرده 

 ایم    ذات حق را ما تجلي داده ایم دهدر جھان انعكاسھا دا
يعني اگر ما نبوديم ذات حق تعريف نداشت ، قابل تعريف نبود ، پس ما اينجا هستيم كه تعريف پيدا كرده  

هم معنائي ديگر، اگر فرعون ) ع(واينجا شمر يك معنائي دارد و امام حسين ... گوئيم عليم،بصير،حكيم و و مي
كرد ، بنابراين مجموعه انسان آمده تا معنا پيدا بشود واگر ما نبوديم خيلي از  مينبود موسي معنائي  پيدا ن

چيزها معنا نداشت، انسان خالق معناست ، انسان هم خداست وهم خالق است ومعنا را آفريده است و زمين 
 . هوم دارد ها در جهان هستي در نهايت خودش مف را آفريده است ، بنابراين اين آمد و رفت... ، خورشيد و 
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 ٦آيات قرآن استفاده شده در دوره 
فُونصا يمع اللَّه انحب١٥٩صافات   .آورند خدا منزه است از آنچه در وصف مى س 

الزُّجاجةُ كَأَنَّها  مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصْباح الْمصْباح في زُجاجة اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ
ولَو لَم تَمسسه نَار كَوكَب دري يوقَد من شَجرة مباركَة زَيتُونِة لَّا شَرقية ولَا غَربِية يكَاد زَيتُها يضيءُ 

خدا نور  لْأَمثَالَ للنَّاسِ واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ عليمنُّور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه من يشَاءُ ويضْرِب اللَّه ا

آسمانھا و زمین است مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى و آن چراغ در 
خجسته زيتونى كه نه   اى است آن شیشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت شیشه

ه روغنش ھر چند بدان آتشى شود نزديك است ك شرقى است و نه غربى افروخته مى
خدا ھر كه را بخواھد با نور خويش   نرسیده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است

  . زند و خدا به ھر چیزى داناست كند و اين مثلھا را خدا براى مردم مى ھدايت مى

 ٣٥نور 

 و لُّواْ فَثَما تُونَمفَأَي غْرِبالْمو شْرِقالْم لّهلو يملع عاسو اللّه إِن اللّه همشرق و مغرب از آن ج

 .خداست آرى خدا گشايشگر داناست ] به[خداست پس به ھر سو رو كنید آنجا روى 
 ١١٥بقره 

ن براى خدا و يك پنجم آ فَأَن للّه خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ

 . ماندگان است و يتیمان و بینوايان و در راه] او[پیامبر و براى خويشاوندان 
 ٤١انفال 

 ۸شمس  . اش را به آن الھام كرد سپس پلیدكارى و پرھیزگارى فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها
و  ئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هؤلاء إِن كُنتُم صَادقينثُم عرضَهم علَى الْملاَ وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها

سپس آنھا را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر  نامھا را به آدم آموخت] معانى[ھمه ] خدا[
  .گويید از اسامى اينھا به من خبر دھید راست مى

 ۳۱بقره

يإِلَّا ل الْإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمووندبو از (من جن و انس را نیافريدم جز براي اينكه عبادتم كنند  ع

 ٥٦الذاريات    .اين طريق تكامل يابند و به من نزديك شوند

برم به پروردگار مردم ، پادشاه مردم  بگو پناه مى  قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ ، ملك النَّاسِ ، إِلَه النَّاسِ

 .  ، معبود مردم
 ٣ -١ ناس

جايگاھشان جھنم است و ) پیروان شیطان(آنھا  أُولَئك مأْواهم جهنَّم ولاَ يجِدون عنْها محيصًا

   . فراري ندارند ھیچ راه
 ١٢١نساء 

 نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ينلَالَّذأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئابِأُولُوا الْأَلْبأُو مه كبه سخن  ئ

كنند اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند ھمان  يم يدھند و بھترين آن را پیرو يگوش فرام
   .خردمندان

 ١٨زمر 

 تُهيويفَإِذَا سوحن رم يهنَفَخْتُ فو  يناجِدس واْ لَهود پس وقتى آن را درست كردم و از روح خفَقَع

  .در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید
 ۲۹حجر
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 ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم            وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 

   یام - با ھفت ھزار سالگان سر بسریم           فردا کھ ازین دیر فنا درگذریم
 

گنج ، گاه ویرانیم                                                                                                       ما گھي                          چون بھ دست آورد كسي ما را    
 بھ صفت بین كھ ما چھ سلطانیم    گر بھ صورت گداي این گوییم                            
زآن سبب ھمچو چرخ گردانیم                                                                    چرخ از بھر ماست در گردش                            

 چونك فردا شھیم در ھمھ مصر                              چھ غم امروز اگر بھ زندانیم 
یم                                                                              خوان تو چھ داني كھ ما چھ مرغانیم                              ھر نفس زیر لب چھ مي

 تا درین صورتیم از كس                                      ما ھم نرنجیم و ھم نرنجانیم 
                                                                                                      كي بمانیم اندرین خانھ                                        چو در ین خانھ مھمانیم        

  مولانا  -شمس تبریز چونك  شد مھمان                              صد ھزاران ھزار چندانیم 
 

نھ ھمین لباس زیباست نشان آدمیت                                                تن آدمی شریفست بھ جان آدمیت                  
 ھمھ عمر زنده باشی بھ روان آدمیت                           خویی ز طبیعتت بمیرد اگر این درنده

چھ میان نقش دیوار و میان آدمیت                                                      اگر آدمی بھ چشمست و دھان و گوش و بینی       
 دمیتبنگر کھ تا چھ حدست مکان آ          رسد آدمی بھ جایی کھ بجز خدا نبیند                  

حیوان خبر ندارد ز جھان آدمیت                                    خور و خواب و خشم و شھوت شبست و جھل و ظلمت
 بھ در آی تا ببینی طیران آدمیت       بند شھوت                    طیران مرغ دیدی تو ز پای

کھ ھمین سخن بگوید بھ زبان آدمیت نھ بیان                        بھ حقیقت آدمی باش وگرنھ مرغ باشد                          
 فضل کردم کھ نصیحت تو گفتم                                   ھم از آدمی شنیدیم  بیان آدمیت    

 سعدي - کھ فرشتھ ره ندارد بھ مقام آدمیت               مگر آدمی نبودی کھ اسیر دیو ماندی            

                                                         بنیاد مكر با فلك حقھ باز كرد                       صوفي نھاد دام و سر حقھ باز كرد     
 صنعت مكن كھ ھر كھ محبت نھ راست باخت               عشقش بروي دل در معني فراز كرد         

 زیرا كھ عرض شعبده با اھل راز كرد                       بازي چرخ بشكندش بیضھ در كلاه     
  شود پدید                             شرمنده رھروي كھ عمل بر مجاز كردفردا كھ پیشگاه حقیقت 

 دیگر بھ جلوه آمد و آغاز ناز كرد                        ساقي بیا كھ شاھد رعناي صوفیان   
 اي كبك خوش خرام كجا میروي بایست                     غره مشو كھ گر بھ زاھد نماز كرد 

 وآھنگ بازگشت بھ راه حجاز كرد                است كھ ساز عراق ساخت    این مطرب از كج
 حافط مكن ملامت رندان كھ در ازل                           ما را خدا ز زھد ریا بي نیاز كرد 

 فظحا -زآنچھ آستین كوتھ و دست دراز كرد                     اي دل بیا كھ  ما بھ پناه خدا رویم        
 

 ٦بخشي از اشعار استفاده شده در دوره 
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 پیش من جزسخن شمع وشکرھیچ مگو          مگو                ھیچ قمرم غیر قمر من غلام
 مگو چور از این بي خبري رنج مبر ھی         مگو              گنج سخن مگو جز سخن رنج

 دوش دیوانھ شدم عشق مرا دید وبگفت                 آمدم نعره مزن جامھ مدر ھیچ مگو
 مگو دگر ھیچ گفتم اي عشق من ازچیزدگرمي ترسم                   گفت آن چیزدگرنیست

 پیدا شد                       درره دل چھ لطیف است سفر،ھیچ مگو درره دل فتيجان ص قمري   من بھ گوش توسخنھاي نھان خواھم گفت              سربجنبان کھ بلي جزکھ بسرھیچ مگو
 وبشر ھیچ مگو غیرفرشتھ ست گفتم این روي فرشتھ ست عجب یا بشراست           گفت این

 ھیچ مگو خواھم شد              گفت مي باش چنین زیروزبر گفتم این چیست بگو زیرو زبر
 ھیچ مگو رخت ببر و نگار              خیز از این خانھ برو پر نقش اي نشستھ تو دراین خانھ

 مولانا -ھیچ مگو ولي جان پدر گفتم اي دل پدري کن نھ کھ این وصف خداست        گفت این ھست  

 با من و تو مرده ، با حق زنده اند                        باد و خاک و آب و آتش بنده اند 
 ھمچو عاشق روز و شب پیچان مدام                          پیش حق آتش ھمیشھ در قیام 
 ھم بھ امر حق قدم بیرون نھد                         سنگ بر آھن زني بیرون جھد 
 کین دو میزایند ھمچون مرد و زن                           آھن و سنگ ستم بر ھم مزن 
 تو بھ بالاتر نگر اي مرد نیک                     سنگ و آھن خود سبب آمد ولیک 
 بي سبب کي شد سبب ھرگز ز خویش                        کین سبب را آن سبب آورد پیش 
 آن سببھا زین سببھا برتر است                           کانبیا را رھبرست وآن سببھا 
 باز گاھي بي بر و عاطل کند                         این سبب را آن سبب عامل کند 
 ھست محرم انبیا وآن سبب را                            این سبب را محرم آمد عقلھا   
 اندرین چھ این رسن آمد بھ فن                       این سبب چھ بود بتازي گو رسن     
 چرخ گردان را ندیدن ذلتست                          گردش چرخھ رسن را علتست     
 دان مدانھان و ھان زین چرخ سرگر                            این رسنھاي سببھا در جھان     
 تا نسوزي تو ز بي مغزي چو مرخ                   تا نمایي صفر و سرگردان چو چرخ     
 ھر دو سر مست آمدند از خمر حق                             باد آتش میشود از امر حق     
 صرھم ز حق بیني چو بگشایي ب                           آب حلم و آتش خشم اي پسر     
 مولانا - فرق کي کردي میان قوم عاد                        از حق جان باد گر نبودي واقف         

 تا دمي برآسایم زین حجاب ظُلماني                    ساقیا بده جامي زان شراب روحاني    
 ھ پریشاني بر سر پریشانماین ھم                    طرّه ي پریشانش دیدم وبھ دل گفتم     

 خنده ھاي زیر لب،عشوه  ھاي پنھاني                      بي وفا نگارمن،مي کند بھ کار من    
 در قمار عشق اي دل کي بود پشیماني                دین ودل بھ یک دیدن باختیم و خرسندیم   

 پیش از آن کھ این خانھ رونھد  بھ ویراني                      خانھ ي دل ما را از کرم عمارت کن   
 شيخ بهايي -   بردل بھایایي نھ،ھربلا کھ بتوانیم                          ماسیھ گلیمان راجز بلا نمي شاید   

 



 )CDپیاده شده از روي (  استاد محمد علی طاهري – دوره ششم )حلقه (  عرفان کیهانی

٧٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

             

                        
 
 
 
 
 

 عارفان را شمع و شاھد نیست از بیرون خویش         خون انگوري نخورده باده شان ھم خون خویش
 ھر كسي اندر جھان مجنون لیلي شدند                     عارفان لیلي خویش و دم بھ دم مجنون خویش

 بعد از این میزان خود شو تا شوي موزون خویش                ساعتي میزان آني ساعتي موزون این      
 گر تو فرعون مني از مصر تن بیرون كني                در درون حالي ببیني موسي و ھارون خویش 
 روي ھر روز با قارون خویش اي بر پاي جان                تا فروتر مي لنگري از گنج مادون بستھ   
 ھ بر لب دریاي عشق                    گفتمش چوني جوابم داد بر قانون خویشیونسي دیدم نشست 
 گفت بودم اندر این دریا غراي ماھیي                       پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذالنون خویش   
 ن خویشچو زین سپس ما را مگو چوني و از چون درگذر             چون ز چوني دم زند آن كس كھ شد بي 
 مولانا -باده غمگینان خورند و ما ز مي خوشدلتریم               رو بھ محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش 

 

 خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال               ھر غمي كو گرد ما گردید شد در خون خویش
 ست بر رخسار بیماران غم                     ما خوش از رنگ خودیم و چھره گلگون خویش باده گلگونھ

 دھد ز افسون خویش مي من نیم موقوف نفخ صور ھمچون مردگان                 ھر زمانم عشق جاني
 دھد از اطلس و اكسون خویش در بھشت استبرق سبزست و خلخال و حریر              عشق نقدم مي

 دي منجم گفت دیدم طالعي داري تو سعد                    گفتمش آري ولیك از ماه روزافزون خویش
 مولانا    -كبر سعد اكبر گشت بر گردون مھ كھ كي باشد با مھ ما كز جمال و طالعش                سعد ا

 

 من نگویم زانكھ تو خامي ھنوز                          در بھاري و  ندیدستي تموز
 ن میوه ھاي نیم خاماین جھان ھمچون درخت است اي كرام                ما برآن چو

 زان كھ خامي را نشاید كاخ را    سخت گیرد خام ھا مر شاخ را                        
 سست گیرد شاخھارا بعد از آن    چون بپخت و گشت شیرین لب گزان                

 نامولا - سخت گیري و تعصب خامي است                        تا جنیني كارت خون آشامي است

 كھ در آیینھ كرد                   این ھمھ نقش در آیینھ ي اوھام افتادحسن روي تو بھ یك جلوه 
 یك فروغ رخ ساقي است كھ در جام افتاد    این ھمھ عكس مي و نقش مخالف كھ نمود               

 كز كجا سر غمش در دھن عام افتاد                   غیرت عشق زبان ھمھ خاصان ببرید
 نھ خود افتادم                           اینم از عھد ازل حاصل فرجام افتادمن زمسجد بھ خرابات 

 ھر كھ در دایره ي گردش ایام افتاد     چھ كند كز پي دوران نرود چون پرگار                    
 در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ                          آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد

 كار ما با رخ ساقي و بي جام افتاد                   آن شد اي خواجھ كھ در صومعھ بازم بیني 
 زیر شمشیر غمش رقص كنان باید رفت                       كان كھ شد كشتھ ي او نیك سرانجام افتاد

 ستھ ي انعام افتاداین گدا بین كھ چھ شای                     ھر دمش با من دلسوختھ لطفي دگر است
 حافظ - دلسوختھ بد نام افتاد حافظصوفیان جملھ حریفند و نظر باز ولي                          زین میان 
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 رود ز دستم صاحبدلان خدا را                     دردا كھ راز پنھان خواھد شد آشكارا دل مي    
 برخیز                  باشد كھ باز بینم دیدار آشنا راكشتي نشستگانیم اي باد شرطھ     

 ده روز مھر گردون افسانھ است و افسون            نیكي بھ جاي یاران فرصت شمار یارا     
 در حلقھ گل و مل خوش خواند دوش بلبل             ھات الصبوح ھبوا یا ایھا السكارا     
 روزي تفقدي كن درویش بینوا را                      اي ساحب كرامت شكرانھ سلامت       
 آسایش دو گیتي تفسیر این دو حرف است             با دوستان مروت با دشمنان مدارا     
 پسندي تغییر كن قضا را در كوي نیكنامي ما را گذر ندادند                        گر خود نمي     
 اشھي لنا و احلي من قبلھ العذارا    خبائثش خواند       آن تلخ خوش كھ صوفي ام ال     
 ھنگام تنگ دستي در عیش كوش و مستي            كاین كیمیاي ھستي قارون كند گدا را     
 سركش مشو كھ چون شمع از غیرتت بسوزد        دلبر كھ در كف او موم است سنگ خارا     
 تا بر تو عرضھ دارد احوال ملك دارا                     آیینھ سكندر جام مي است بنگر          
 ساقي بده بشارت رندان پارسا را   خوبان پارسي گوي بخشندگان عمرند                    
 حافظ - اي شیخ پاك دامن معذور دار ما را      بھ خود نپوشید این خرقھ مي آلود          حافظ     

 جیھون اثري زاشك پالوده ماستگردون نگري ز قد فرسوده ماست  
 

  خيام – بیھوده ماست   فردوس دمي زوقت آسوده ماست دروزخ شرري ز رنج
 

 کار جھان بھ اھل جھان واگذاشتیم                      رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم
  رفتیم و سر بھ دامن صحرا گذاشتیم           رمیده ز وحشت سرای شھر چون آھوی

  ا گذاشتیماین شوخ دیده را بھ مسیح                   ھم نیاز نیست ما را بھ آفتاب فلک
  پا چون حباب بر سر دریا گذاشتیم                   جای ما بالای ھفت پرده نیلی است

  تا دست خور بگردن مینا گذاشتیم                      کوتاه شد ز دامنما دست حادثات
  بھ مردم دانا گذاشتیم فھم سخن               شاھد کھ سرکشی نکند دلفریب نیست

  جھان ما گذاشتیم این رسم تازه را بھ                    ی یار دلازار کس نبوددر جستجو
  گذاشتیم بنیان زندگی بھ ما را                 ایمن ز دشمنیم کھ با دشمنیم دوست
  ھر جا کھ چون نسیم سحر پا گذاشتیم                صد غنچھ دل از نفس ما شکفتھ شد

  موجیم و کار خویش بھ دریا گذاشتیم                می کنیمما شکوه از کشکش دوران ن
  نگذاشتیم گر اثری پا گذاشتیم                ما بھ روزگار حدیث وفا بس است از

 رهي معيري – رفتیم و داغ خویش بھ دلھا گذاشتیم                    روشندلان رھی بودیم شمع محفل

 صد بوسھ ز مھر بر جبینش مي زد     جامي است كھ عقل آفرینش مي زد 
  خيام – ز زمیــنش مي زدمي ســــازدو با   این كوزه گـر دھر چنین جام لطیف 
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 زتن برآید تن رسد بھ جانان یاجان یا      برآید            دست ازطلب ندارم تا کام من
 آتش درونم دود ازکفن برآید کز      وبنگر           بگشای تربتم را بعد ازوفات
 بگشای لب کھ فریاد ازمرد وزن برآید     وحیران       بنمای رخ کھ خلقی والھ شوند

 نگرفتھ ھیچ کامی جان ازبدن برآید    ازلبانش   جان برلب است وحسرت دردل کھ
 کام تنگدستان کی زان دھن برآید خود      جانم            تنگ ازحسرت دھانش آمد بھ
 حافظ - ھرجا کھ نام حافظ درانجمن برآید       عشقبازان         گویند ذکر خیرش درخیل

 ھر چھ گویم تو از آن بالاتری                      ای منزّه از چھ و از چون بری                
 از کنایات ھا و از تصریح ما                      از تسبیح ما  پاکی از تقدیس و                
 خاک بر فرق من و تمثیل من                     ای برون از حیطھ ی تنزیھ من                 
 تا نبیند کس بھ عالم جز عدم                     پرده از رخ بر فکن یک نیم دم                 

 تا شود پیدا کھ لاشیئیم لاشْ                   جلوه ای کن بر جھان پیدا و فاش                
 کوه ھا را ھم ز بیخ و بن بکن                       پر توی بر این خیال ما و من 

 از فروغش ھر دو عالم گو بسوز                        برقع افکن زان جمال دلفروز    
 طی کن این غوغای قیل و قال را                          اجلال را بانگ بر زن توسن   
 کن سیھ رویی او بر آن عیان                      پرده بگشا پیش خورشید جھان                

 تا از ایشان نی صفت ماند نھ ذات                     جلوه کن دامن کشان بر کاینات    
 نسخ کن این آیت ایّام را                            ن این دفتر اجرام را محو ک               
  ملا احمد نراقي – این نمایش ھا ھمھ بر باد ده                    رمزی از ھستی بھ ایشان یاد ده                

 میان آید پدیدنقاش مطلق زان  تا تو را                   برکناری شو ز ھر نقشی کھ آن آید پدید
 تا ز بی نقشیت نقشی جاودان آید پدید              بد بگذر از نقش دو عالم خواه نیک و خواه

 در میان جان تو گنجی نھان آید پدید                   پیدا شوی تو ز چشم خویش پنھانی اگر
 گنج جان آید پدید ز اژدھا ھرگز نترسی                    طلسمت بشکنی تو طلسم گنج جانی گر

 در خیال آسمان کی آسمان آید پدید               برفتی رفتھ باشی زآسمان ای دل از تن گر
 پدید از خیال جملھ بگذر تا جھان آید                   خیالی چشم تو ھرگز نبیند از جھان جز

 عیان آید پدید هٔ اصلتا پدید آرند                  ناپدید از فرع شو، در ھرچھ پیوستی ببر
 تا چون این و آن آید پدید کس نگشت آگاه                ای چون تفاوت نیست در پیشان معنی ذره

 اختلاف از بھر چھ در کاروان آید پدید       است چون در اصل کار راه و رھبر و رھرو یکی
 ر و گل از یک گلستان آید پدیدتا چرا خا               ام افتاد حیران مانده خار و گل چون مختلف

 پدید نور با آب سیھ در یک مکان آید                کن چشم و ببین کز بی نشانی چشم را باز
 آمد تا چنان آید پدید خواست چون چنین می                    ای بود دریای دو عالم قطره نا افشانده

 میزبانی کرده عمری میھمان آید پدید          عجب گر تو نشنودی ز من بشنو کھ شاھی ای
 دایم از گردون چرا بانگ و فغان آید پدید      کشد باری کھ ھست می ای عجب چون گاو گردون

 پدید زانکھ اینجا ھر نفس صد داستان آید               ای توانم کرد شرح این داستان را ذره چون
 کدامین جان نشان آید پدید تا ازین پس از          نشان این زمان باری فروشد صد جھان جان بی
 دان آید پدید حل این کی از فرید خرده              نشد چون بزرگان را درین ره آنچھ باید حل

 


